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مجموعه داستان 


اوایل پائیزسال گذشته»من بایکد‌خترخوشگل و تودل‌برو 
ازدواح کردم 2 اگرآدم بوظائف خا نواد گی آشنا نیاشه و ده نه 
که بعد از زن‌گرفتن چکار باید بکنه ۰ خیلی بهتره تا آخر 
عمرش مجرد بمونه . 

من همه‌ی| ینها رامیدا نستم ومتوجه بودم مردی که دختر 
مردم را بخانه‌میاده. باید راحتی و آسایش او را فراه کنه. . 
برای اینکه درزمستان دچادسرماخورد گی نشویم قبل‌آزهر چیز 
مییایست دغال تهیه کنیم : ۱ 

از دوستانم پرسیدم « ذغال از کجا بيارم » همه گفتند ۲ 

- نمیتونی گیر بیاری ؟ 

a 

ج و دیگه ...! 

- ولی خواهید دید که چه جوری گیرمیادم . 

دراینجا برای‌اینکه بکسی ذغال بدهند» مییایست دگیس 
انجمن محل گواهی کند که متقاضی صاحب اهل‌وعیال وخانه و 
زند گیست . منهم دفتم بیش رئیس‌انجمن» تقریبا ده دقیقه منت 


عریر سپن 
. شدم تأسرفه‌اش تماأم شد بعد پرسیدم : 

- شما جزء کدام دا هستید ؟ 

0 دمو کرات‌ها ۰ 

- خیلی خب.منهم طرفداد همین حزیم . منزلم توی 
خیا بان‌فلان» شماره فلان , دو سه‌هفته‌اس عروسی کردم يك‌مادر 
سه‌تاخواهرو برادردادم »مده اميك گواهی استحقاق دریافت‌ذغال 
برای بنده صادرفرمائید . 

رئیس‌انجمن نگاه بی‌حالش را برویم دوخت وپرسید : 

- قبلا ذغال چه‌جوری تهیه میکردی ؟ 

- این‌او لین دقعه اس که میخوام اینکار روبکنم ۱ 

- بده صاخب خانه وهمسایه‌هات یك استشهاد بنویسند . 
بیاراینجا تا گواهی برات صادر کنم . 

شرو ع بفعا لیت‌وخواهش‌وتمنی کردم و آنقدر زحمت کشیدم 
تا بالاخره موفق‌شدم استشهادراتهیه کن .» رگیس انجمن‌استشهاد را 
گرفت‌ويك گواهی بمن داد گواهی بیس انجمن دا ضمیمه‌تقاضا 
نامه‌ام نمودم با خودم گفتم «حالارفقام می بینند که‌چه‌جوریذغال گیر 

میآدم.اینها از بسکه‌تنبلو بیس‌ضه! ند کارهارااینقدر بزر گه‌میکنند.» 

کارمندی که مسئول ثبت نامه‌ها بوذ وقتی جشمش به“ 
تقاضای من افتاد خنده‌ای کرد ویرسید : 

دغال میخواهید ٩‏ 

بلهآقا . 

کارمنده خنده‌یه‌طولانی تری کرد و گفت : 

شما دغاللازم دارید ۱۱۶ 


منهم کوشیدم ماو ندم وجواب دادم : 


. طبق مقررات 
ت یله قربان ۰ میخواهم فبل‌از زمستان دغال-م را تهیه 
يارو بازخندید : 
اگرسرو کارتان به ادادات افتاده باشد متوجه شده‌اید. 
که‌کارمندان ماا کثرشان آدم‌های اخمووخشکی هستند ولی این 
آقا ممّل همه نبود اوبافهتهه شروع بخنده کرد : 
مس پس اینطور 1؛ شما دغاللازم دارید ؟ 
منهم بهمان بلندی که اومیخندید, بلکه بلندتر خنندیدم و 


پله ... ذغال میخوام . 
وقتی که آدم شرو ع بخنده میکنه ۰ دیگه‌نمیتونه خودش‌رو 
نکه داره. اوخندیه »من خندینم» و بعد يهو بارو جلو خندهاشر | 
گرفت و گفت : 
- مرد حسا بی ذغال کجابوده! 
جطور نیست ! ۱ 
بت پیست دیگه ۰ 
a‏ چرا میخندین ؟ 
کون پاوری فر چنەم گر فة: 
جطور به سایرین میدین ؟ 
- مایکمتدار ذغال داریم که تحت نطر کمیسیون فقط 
بيك شرط باشخاص میدهیم . 
- این دیگه چه شرطیه ؟ 
یذ | گردرخانواده شما کسی دماتیسم داشته باشه و گرامی 


عریز تسين 


دکتر بیادین ميتو نید طبق مقردات ۲۵۰ کیلودغال بگیزید . 

سیارخب. شمانامه راواردکنید و پبرید توی کمیسیون 
تأ ببینم چه ميشه . 

اما مامورجواب داد : 

_ نامه بدون گواهی دکترفایده نداره . 

۷ ¥ ¥ 

بمحض اینکه وارد خانه شدم داد کشیدم : 

ك توخانواده ما کی رماتیبم داره ! ۳ 

مادرزنم ازتوی اتاق جواب داد : 

- نکنه دوای مخصوصی برای این مرض بیدا شده ؟! 

له : برای کاردیگریلازم دارم ۰ خیلی هم فود یه ۰ 

مادززنم گفت : 

۱ - من ده ساله گرفتاداین مر ضم و فقط ا میدو نه که 

حمدر درد میکشم . 

هنگامیکه مادرزن حرقی میز ند؛ دیگه کار تمام , وهیچ 
دامادی جرت نداره بگوید هریت ۲ بازخدا بدرش را 
بیامرزه که ایندفعه دروغش بنقع من بود . 

فوری يك گواهی دکتر براش گرفتم وبردم شهرداری » 
باخودم گفتم«| گراین ذغال را گرفتم میدانم با آ نها ئیکه میگفتند 
ذعال گیر نمیا د چکار کنم . این‌هاآدم‌های تتبلی‌هستند ومیخو اهند 
حق دی؟ ران را بخور ند . نمیدا نند که کارها حساب و کتاب داره 
البته شهر داری‌هم‌حق داره تا آدمهای مریش هستند نبا یدیسا لم‌ها 


دغال بدهدد € 


متصدی دفتر تأأچشمش به گوآهی دکتر افتاد گفت 


خسنت مسب طبق مقررات 


ت این برد نمیخوره . 

لاپد خیال کرد گواهینامه منهم قلابیست ٬حڻق‏ هم داشت 
چون بقدری‌مهندی قلابی ۰.. و کیل‌دروغی. ود کترچاخانی.. 
وجود داره که آدم نمیتو!ند درست و نادرست را تشخیص بدهد. 

متدی دفتر گواهی را جلومن‌انداخت وادامه داد : 

- طبق مقررات باید ازد کتردسمی شهرداری کگواهی 
بگیری . 

پول ذیادی برای رفت آمد ومراجمه بهآقای دکتررخرج 
کر دم‌ویکهفته‌هم طول کشید؛ ولی درعوضش زمستانر احت‌هستيم, 
خودم تقاضا دا از این اتاق به آن اتاق و از این میز به اون 
میز بردم و بعد ازاینکه چندجا نمره خورد و ( اندیکس ) شد 
بدست متصدی مر بوطه دسید ! از او بر سیدم ۱ 

- خوب‌کی بیام ذعال را تحویل بکیرم ؟ 

متصدی مر بوطه خنده ملیحی کرد وجواب داد : 

- اين حالا با ید بره ؟میسیون ۰ 

_ چند روزطول میکشه ؟ 

کمیسیون طبق مقردات ماهی یکبار تشکیل ميشه و به 
تقاضاها رسید گی میکنه . ۱ 

تقاضای بنده ضمیمه یك پرونده قطورشد › ویکم‌یسیون 
ارجاع گردید ۱ 

۱ پیش خودم گفتم : دباشد فعلا که خیلی بهز مستان‌داد یم وماهم. 

که دغال را برای حالا نمیخواهیم ۱» 

تقاضا | نقدرزیاد بود که ددجلسه اول کمیسیون نوبت‌بمن 
ترسید.وهاند برای جلښه .دوم,بالاخره اسم مرا خسوانه‌نداژو 


عز یز نسین 

باخنده گفتم : 

۳ الحمدا له کار دیگه داره تمام ممشه . 

رفتم جلومیز ...یك پیرمر دعینکی که باد قت داشت نامه مرا ` 
میخواند سرش را بلند کرد و گفت : 

- متأسفانه امکان نداره ! 

مس جرا ۱ مگه این گواهی درست نیست ؟ 

- اینجا کواهی شده که یکی ازفامیل های شما دماتیسم 
داره . 

درسته .. 


- این کافی نیست وطبق مقررات مانميتونيم بشما دغال 


باعصبا نیت گفتم : 
- کارمندان خودتان دستور داد این گواهی دا بیارم. 
کافیه ! 
درحوابم گفت : 
-آقای عزیز سابقاً کمیسیون باشخاصیکه رما تيسم داشتند 
ذغال‌میداد.و لی‌جون‌تقاضاها زياد شده.حالا دیگه بهرماتیسمی‌ها 
قال ت ۱ 
صحیح ! پس ما زمستان چکار کنیم ؟ 
_ این دیگه بما مر بوط نیست » طبق مقردات ما فقط په 
اشخاص مسلول میتونیم دغال بدیم ! 
ای داد بیداد حالا آدم مسلول از کجا پیدا کنیم ؟ 
آخراین چه مترراتیست که آدم باید حتماً مسلول بشه 
تا باو ذغال بدهند! ؟چر اقبل اذاینکه آ دم مر یش نشده بهش نمیدهند؟ . » 


بدیم 


طبق مقررانته 
ولی فه‌میدم اين يك جریان قانونی است وکارها باید 
طبق مقردات. انجام شود وامورمسیرقا نو نیش‌دا طی. بکند .من 
هم که تاپع قا نون‌هستم» برای اینکه موفق بشوم ذغال بگیرم. 
تصمیم گر فتم‌این گواهی دا تهیه کنم برای احتیاط مادرزنم وذنم. 
ودوتا. خواهرويك برادرم را برداشتم دبردم. پیش دکترشایدبین. 
ماهایکی مسلول باشد . 
دکترمارا آزمایش کرد و گواهی داد که هر شش نفر مأمبتاه 
به سل هستیم !ووضع خود من ازهمه خطر نا کتراست ۱۱۱۰ 
گرچه این موضوع واقعاً وحشت آود بود.امامن د لخوش. 
پودم که صددرصد ذغال رامی گیرم .امامیدا نید نتیجه چی‌شد ٩ب‏ 
کمیسیون درمقا بل گو اهی‌سل همذغال بماذغال نداد پلکه پس‌ازدو 
ففتفرفتو آمد تصویب کر ده بهر کدامازما فعط درمقا بل‌اراگه گو اهی. 
قوت مقداری ذغال جهت گرم کردن آب وشستن جسد تحویل 
گردد .» ۱ 
حالادیدید پکوری چشم رفای بدبین بالاخره موفق‌شدم 
ذفال بکیرم .۱۱۱ پایان. 


هیچکس کاردیگران رافول‌ندار, ! 


یکدوده تخصصي را در دانشگاه م ی گذراندیم . اول 
سال تحمییلی دئیس جدیدی که بدانشگاه آمد. بمحض 7تحویل 
گرفتن کارها شروع به تغییرات اساسی نمود.. تاآنروزسالن 
تاهارخوری ما درطیقه بالای ساختمان ود هنگام صرف غذا 
مناظي اطر اف راتماشا ميکر دیم و لذت میبردیم » قایرئیس جدید 
بااین,وضع مخالف بود .گنت : 

- برای يك مدرسة کلای واجب ترازهرچیزاست . 
بهمین جهت دستورداد زیرزمینهای ساخشمان دا تعمیر 
کردند. رنگه وروغن زدند» ناهار خوری را بطبقه پائین منتقل 
,نمود .و نامادخوری بکلای تبدیل شد . 

يك کارموم. دیکری هم انام داد,تا آ نروز میزهای کلاس 
ډو نریبود وپشت هر میر کی دو نفر می نشست . .قای رئيس سرش را 
جر کت داد وت 

د وقتی دو نفرپشت يك میزمی نشینند»داگم. باهم صحبیع 
مي کنند و بدرس گوش نمیڊ‌هند . 

حستودداد میزهای یکنفری ساختند . 


هیچکس کارد بگر ان 

ولی هنوز کارها کاملاا نجام نگرفته ودری شرو ع نشده بود 
که‌آقای ر ئیس بجای‌دیکری منتقل گردیدوشخص دیکری‌پریاست 
دانشکده متصوب شد . ۱ ۱ 

رئیس جدید واقعاً مرد خوش ذوقی بود . روز اولی که 
سر کار آمد از : مدن تاهارخوری خیلی تعجب کر ده برسید : 

- این ستوی تاريك و کوچك چیه ؟! 

ناهادخوری است . ۱ 

بح اینجا که اشتهایآدم کورميشه ۹ 

طبق دستوراو ناهارخوری دوباره به طبقه بالامنتقل‌شد. 
میز هارا هم نیسندید وباین جهت میزهای یکنفری رااز کلاس‌ها 
خارج کردند ومیزمای دو نفری را سرجا یشان گذاشتند. اوعقیده 


۱۱ 


داشت : 


» وقتی دفنفر پهلوی هم به نشینند بهتر کارمیکنند . » 

رنکه اطاق هاراهم عوض کردند و خلاصه تمام کارهاگی 
که دیس سایق کرده بود تغییر داد ند بعدا بتکار ات ریس جدید 
شروع شد میگفت : 

آیا ممکنه‌يك مدرسه عالی مدرن بدون استخرشناباشد! 

همه‌ی‌ما ازشنیدن این خبر ذوق کر دیمو ابتکار آقای دگیس‌را 
یافییادهذنده باد منزمتفکر مدیر» استقبال نمودیم . 

شن‌وماسه وآجر آوردند وساختمان۱ستخر یافعا لیت عجیبی . 
آفاز گردید ۰ 

بدیختا نه مدير باذوق هم بيك پست پرز کترمنصوب شد و 
ساختمان استخر نیمه‌کاده ماند . اماازخوشبختی ما دگیس سومی" 
هم آدم میتکروباذوقیاز کاردد آمد. . دیواداتاق‌هامجدداً ر نگه‌شد 


عز یز سین سس ۲ 
زیرزمین قدیمی دوباره تعمیر گردید وتبدیل به سالن‌سینماشد» 
اما میزهای دونفری را برداشتندمدیر گفت : 

- مگه اینجا مدرسه ابتدائیه ۱۶ 

این تفییرات زیاد برای ماقا بل توجه نبود وهمه نگران 
استخر بودیم . دگیس جدید پرسید : 

ت این گودال جیه ؟ این شن وماسه‌ها اینجاچکار میکنه؟۱ 

- میخواستیم استخرشنا پسازیم . ۱ 

- بله ؟! استخرشنا؟! چه‌فکرهای بیخودی » فوری این 
کودال دایر کنید : 

تمام شن دماسه‌هادا ریختند توی گودال ویاد گارر یس 
سابق دا اذبین بردند . 

رگیس تازه برای اینکه‌کاری انجام بدهد و نظر ما را 
تأمین کند ابتکار تازه‌ای کار برد ۰ 

او گفت : 

- اغلب جوان‌های مانمیتوانته دراجتماعات‌شر کت کنند» 
رقص برای‌این قبیل جوانهاازهرچیزلازم تراست ۰ بهترء بجای 
استخرشناپیست رقص پسازیم . 

کارشرو ع شد و پیسترقص خیلی‌زود آماده گردید اما آقای 

رگیس‌موفق به‌افتتاح آن‌نگردید ویمقام مدیر کلی ارتقاء یافت . 

رئیسی که بجای او آمد واقعاً آدم ر تجو ناخ بوه ۱ اواز 

سالن بنینما شرو ع کرد و گفت : 

اینجا دا نشگاههیا کازینور؟این میزهادا جمع کنید ... 
زیرزمین دو باره به‌ناهارخو ری‌تبدیل شد.,جون دراتاق‌های 
طبقه بالامیبایست‌سالن دنس سض درست کنند.ر نگها تاق‌ها تفییر کرد 


اوعمیده داشت .:. 
رنگهای تند برای دانشجویان مناسب نیست , 
هنگامیکه نوبت به‌بازدید پیست رقص دسید.آفای دئیس 


برسید : 


باتعجپ پر 

این چیه ؟! 

پیست رقص قربان,آةای دگیس سابق ساختند . 

- اینجا محل تحصیبله يا کاباره ص؟حالامی فهمم چرا 
بچه‌ها | ینقدر تنبل | ند» زود خر ابش کنید . . محصلین باید وسیله 
ؤرزش داشته باشند . ۱ 
۱ بزودی زمین بیست به زمین ورزش تبدیل شد.وپایه‌های 
آهنیو بتو نی‌پارالل بادفیکس وحلقه وچند بازی ورزشی دیگررا 
توی زمین کار گذ‌اشتنه ۰ 

در گرما گرم کار این رئیس را هم بجای دیسگری منتقل 
کردند و کسیکه بجایاو آمد باتمام روسای سایق فرق داشت ۰ 

بمحض ورود برسید : 

- این‌تیرها ویادچه‌ها چیه ؟! این ز نجیرها وحلقه‌ها بچه 
درد میخوره ؟! 

تامعاون دهن واکرد بگوید که ر ئیس سا بق دستورداده. 
رگیس جدید دادکشید : 

زود این آشتال‌هاروجمع کنید . 

اطاعت ميشه . ا 

_اینجادا نشکاهه باسیرك!؟؟ محیط مدرسه پا ید پرازگل و 
درخت‌باشه» تادا نشجوها بتو نند زیرسایه درختها درسشو نوحاضن 


۴ 


عریر تسین 
اماانجام این دستود کار ساده‌ای نبود» در ذمین ی که قبلا 
استخر آجری»هپیست رقص سیمانی» و پایه‌ها یه بتو نی » ساخته 
بودند وخا کش پزازآهك و گچ بود» عمل آوردن درخت وگل و 
گیاه مشگل بنظرمیرسید . 
قرارشد زمین دا بامین منفجر کنند . هنگامانفجادمین 
شیشه‌هایتمام پنجره‌هاشکست و از بین رقت . چکش بر قی بکار بر د ند 
بازهم کاری پیش نرفت » مجیورشدند خاك دستی روی سیما نها 
و بتون‌ها بریز ند وروی[ نها کلکاری‌کنند . 
بااین ترتیب معلوم است گل‌هاچطوررشد میکنند .روزی 
که مادوره‌ی»درسه را تمام کرده و گواهی نامه م ی گرفتیم حثی 
يك بر گه سبزهم برای نموه رشد نکرده بود . 
دب 
بیست ویکسال بعد دعوت نامه‌ای بدستم رسید . دانشکده‌ها 
بمناسہتپنجاهمین سالتاًمیسجشنی گر فته وازتمامفار غالتحصیل 
های ادوارمختلف دعوت کرده بود که دراین جشن برافتخار 
شر کت نمایند . 
هنکامیکه مدعوین‌قسمت های مختلف دا نشکده رایازد ید 
. میکردند آقای رئيس اقدامات خودش رااینطورشرح میداد : 
» رود که من با ینجامنتقل شدم سالن ناهارخوری توی 
زیرزمین بود و کلاس‌های‌درس درطبتقه‌بالاقرارداشتند» چشم | نداز 
زیبائیکه‌ازتوی پنجره‌ها نمایان بود حواس شاگردهادا پرت 
میک دو به درس توجه نداشتندبهمین جهت کلاس‌هادا بطبقه‌باگین 
آوردم. و نامارخوری رابسالن بالا بردم . زنک اتاقها مات و 
خسته کننده بود » دستوردادم‌ر نگهایشا دو تحر يك کننده‌ای بز نند. .€ 


هیجکش کار دیگران : f‏ 
توضیحاتآقای رگیس باکف ذدن شدید مدعوین تأئید 
گردید وتمام حضاراقدامات اساسی ۱ آقای دئیس جسدید را 
ستایش کردند»درحالیکه من بفکردوسای قیلی داقدامات ضدو 
قیض آنها بودم! وباخود مبکفتم«همین اخسلاق خود پرستن و 
همین عادات بد که هیچکس کاردیگران زاقبول‌نداده پامث عقب 
ماندن ما شده . هر کسی که سر کار آمده بجای‌اینکه ازتجر بیات 
دیکران استفاده کند. ویکتدم به پیش بردادده‌انرژی خ-ودرا 
صرف خراب کردن واذبین بردن‌اقدامات دگیس‌قبلی نموده‌است 
ومعلوم نیست این دود تسلسل تا کی ادامه خواهد داشت ؟۱» 
پایان 


آرزوی سا کین خیابان ما 


هیچکس بتددسا کنین خیا بان ما عاشق انتخا بات‌نیست.. 
تنها آرزوی ساکنین خیابان ما اینست که انتخابات بجای چهاد 
سال یکمرتبه هرروزانجام بگیره . 

خیال نکنیه ما خودمان نما نده‌ای دادیم ۱۱ 

یا فکرميکنيم»ممکنست آنهابرای ماکاری انجام بدهند؟ 

نه ... .همچه جیزی نیست . ساکنین خیابان ماهیچوقت 
تواین خطها نیستند . 

۱ شایدهم گمان می کنید انتخابات برای ۱۰ استفاده‌ای‌دادد 
وپولوپله‌ای گیرمامیا ید ۱؟ اينهم نیست .. سا کنین خیابان ما 
اهل حق وحساب گرفتن وسورخوردن نیستند . اصلا تا بحال ما 
روی هیچکداماز :ما ینده‌هارا ندیدیم تاچه رسد باینکه ماراداخل 
آدم حساب کنند ویما حق‌وحساب بدهند . 

راستش نماینده ها هم زیاد تقصیر ندارند وضع خیابان ما 
طوریست کهآ نها نمیتوانند اینجا تشریف بیاور ند!اتسومبیل‌های 
لو کس نها که سهله کامیون‌های‌بادی هم بزحمت میتوانند اذمیان 
گلولای ودست اندازهای خیابان ماساله یگثه :. 


آرزوی نا کنین خیا بان ما A‏ 


درشهرهای‌بزر گے خیابانی مثل‌خیا بان ما وجود دارم 
چکار کنیم؛خیا بان ما اینطورابت, خودماهم زیادناداضی نیستیم. 
چون | گروضم خیایان‌ما بهتراذاین بود, باخانه‌هائی‌که ماتوش 
ساختیم. و باوسایلز ند گی که ما داریم؛ جوردد نمیا مد 1 

مدتهاست که ما باین‌دضع عادت کردیم, هیچ آرزوگی هم 
نداریم» جزاینکه انتخا بات‌مرروزیالااقل هفته‌ای یکبارتکرار 
پشه ! 

شما ممکنست بگوگید سا کنین«خیابان ما»دیوانه‌ا ند .اما 
اپنهم درست نیست . 

ساکتین خیابان ما 7[ به بقال » :په 
قصاب » به‌نانوا , کی‌ایه خانه که اصلا بحساب نمیاد ا 
کم خانواده‌ای اجاره خانه‌اش راخ _ماه‌می‌بردازه . بعنی ندار ند 
که پدهند. بهمین‌جهث هرشب توی خیابان ما ف تا ها 
ماحبخانه ها دعوا وسروم:ا راه می‌افته ۰ وهرروزلااقل‌سیصد 
جهارصد نفراسباب وائائیه روی کو لشان اذاین‌خانه په آن‌خا نه, 
دنبالاتاق خالی میگردند . 

ساکنین خیا بان ما با کلاخ‌ها بیدارمیشو ندو تاظهر پایکد یگر 
پگومگوداد ند که په کی باید داد داز کی‌باید گرفت . ۱ 

ازصیح تاعصر مادرها پچه‌ها یشان را كتك میز نند . 

میگویند جنکه بین المللی تمام شده. ولی درخیابان ما" 
هیچوقت جنگ قطم نمیشود »و قتی‌هم مر دهاسر کار ندز نها باهم مشا جر ه 
می کنند :وازغروب که شو‌هرها پخانه برمیگردند دعوای زن و 
شوهرحاً شروع میشود.. 

7 خیال‌میکنید این دعواها س‌چیه. ۱4 يك مقدارش راجم 


به کم وزیاد ز ند گیشان است» و یکقسمتش‌هم مر بوط به همین‌است 
که چرا انتخابات چهارسال یکمر تبه‌ا نجام میکیره ! 

لابد خیلی دلتان میخواد بفهمید چرا اینقدر ما دلمون 
میخواهد انتخا بات هرر وزتجدید پشود ! 

علتش اینست که در سر تا سر خیابان ما سه جار تا بای 
چراغ سیمانی وجود دار . البته اینهااسمشان تیررچرا۸ است. 
چون نه حباب دار ند نهلامپ که روشن‌شوند» فقط اسیاب بازی 
خوبی برای بچه‌هاهستند . 

ازصبح تا عصرچهل پنجاه‌تا بچه.پای هر تیررچراغ جمع 
میشوند وبه نوبت ازاین تیرها بالا میروند وپاگین ميآیند » 
روزی نیست که ده 8 نزده نفرسرشان نشکند» ودست ویایشان‌در 
نرود.این پایه هارا چه وقت توخیابان ما نصب کرده‌اند ٩.۰.٩‏ 

ماهایادمان نیست» بیرمردهای قدیمی .]نها که يك باشون 
لب گوره میکوبندهوقتی مشروطه اعلام شد وشهردا چراغانی 
کردند این یایه‌های سیمانی را هم توخیابان ماکار گذاشتن و 
فقطیکهفته دوشن بود .» 

جند وقت یکبارهم کها نتخا بات شرو عمیشه‌ماًمورین‌شهرداری 

باعجله‌لامپ وحباب روی‌پایه ها نصب‌میکنند ودوسه‌روزی‌چراآغها 
روشن‌میشه ولی فردای انتخا بات‌لامپها دا ددمیاور ند ومیبر ند ! 

حالافهمیدید جرا ساکنین خیابان ما آرزوی تجدید 
انتخا بات دادارند ؟۱ چون تنها درآنموقع است‌که چراغ‌های 
خیابان ما ددشن می شود . بایان - 


باحقوق یکمام,چکارها میشود کرد؟ 


بالاخره اول برج دسید ومن که پس ازمدتها بیکاری: در يك 
اداره شغلی‌پیدا کرده بودم» به صندوقدارمراجهه کردم تااو لین 
حقوقم را بگیرم : 

صنبوقدار گفت هً 

- سی‌لیره بدین تاسه تاصدلیره‌ای بهتون بدم. 

چیزی نمانده بود بزنم زیرخنده , تاحالا سابقه نداشت 
من جتی پنج ليره توجیبم پول‌باشه؛ولی بروی‌خودم نیأوردم و 
درحالیکه.سرم را روی‌لیست خم کرده بودم و جلواسمم راامضاء 
«یکردم جواب دادم : 

- پول خورد ندادم ! 

صندوقدار دوتااسکنای‌صدلیرهای» یکده نه‌پنجاگی‌وده تاهم 
دهی بمن داد بو لهارو بادقت شمردم وتوی جیب بغلم گذاشتم 1 

درست ساعت پنج بود که از اداره خارج شدم . منظره 
خیابان ومغاذه ها هحٹی مردمیکه توی پیاده روها راه میرفتند 
باهمیشه خیلی‌فرق کرده بودند. بااینکه مطمئن بودم هیچ‌تغییری 
دروضم‌کارها داده نشده اما پاور کنید پنظرمن اینطورمی آمد . 


۲۳۰ عز پز نسین 


برای اولین بادوجدانم آرامش عجیبی‌پیدا کر ده‌بودحس 
میکردم تمام مردم دررفاه و آسایش بسرمیبر ند و برای نمو نه‌يك 
آدم گرسنه و بی‌پول درهیچ کجا پیدا نمیشه !!! 

۱ نمیدانم این خاصیت پول داشتن ... يا علت دیسگری 
داشت که آنیساط خاطری دزتمام وجودم احساس می کزدم .. . 
دلمءیخو است‌به تمام مغازه‌ها سر بکشم »وهر جنسی که بنظر ممیر سد 
قیمت کنم و آ نراباحقوق‌مقایسه‌نمایم, دست‌ر است‌خیا بان‌ساختمان 
مر تفعی قرارداشت وجلوآن ا ئی نصب کرده و نوشته پو دند: 
« اجاره داده می‌شود > 

ز نک دررا فشر دم بنجر هی بالای در بازشه «زن دربان 
ی را بیرون آورد وبرسید : 

۳۳ جکاردار ید ؟! 

- میخوام اتاق‌مارو ببینم ۱ ۱ 

درساختمان, وسیله دستگاها توماتيك بازشد ومن وارد هال 
وسیعی شدم, زن دربان شروع به تعریف مشخصات ساختمان 
وه 

این‌سالنه, این‌یکیاتاق‌ناهار خوری‌یه »به بینید بوفه‌اش 
چقدر بزر گك وشیکه. اون اتاق خوابه . اونم حمام و آشیزخانه 
و .. 

- اجارش جنده ؟! 

ماهی پا نصد لیره ۰ 

س پسیارخو به . 

زن در بان که منظورمرا نفهمیده بود برسید : 

- چی فرمودین ؟! 


باحقوق یکماه چکارمینود کوه ? 
_ خیلی خوبه فردا باخانمم میام که ادنم به پسنده و 
ازخانه خارج شدم . جییم رو امتحان کردم یولهام 

سرجاش بود تمام در آمدماهانه من ۲۷۰ ليره بود واجاده‌خانه 

۰ لیره!! جلوویترین يكرستوران درجه يك‌توقف کردم من 

همیشه راهم ازجلورستوران بود وخیلی دلم میخواست یسکباد 

غذاگی [ نجا بخورم تا بحال جرأت نکرده بودم حتی .به ویتر نش 

هم نگاه کنم اما آ نروزیدون یکذره تردید وارد زستوران شدم . 
هنوزموقع شام نرسیده و پشت میزها کسی دیده نمیشد . 

گارسن باتعجب بطرف من آمد وپرسید : . . 


۳ 


چه فرمایشی دارید ؟ 

_ شاتوبریان بیار . ۱ 

من اسم .اين غذادا از یکی رفقام شنیده بودم وان سکه 
دوستم ازمزه وخویی‌این غذا تعریف‌کرده بود همیشه مزه آن‌را 
روی زبانم حس میکردم . 

گادسن باتعجب نگاهی بمن کرد وجواب داد : 

_ این غذاها باب مشتریهای ما نیست فقط تورستویدان 
فرانسویها ازاین «جیز » ها پیدا ميشه . ی 

من بی‌اختیار پرسیدم : 

- قیمتش چنده ؛ 

گارسن باخنده تمسخر آمیزی شانه‌هایش بالا انداخت و 
گفت : 

چه میدونم درحدود پا نز ده مه 

يك وعده غذا پانزده لیره! برای کسی خو به که درماء‌اقلا 


۲ عز یز نسین 
هزار لیر حموق داشته‌باشه . 

ازوستوران خارحشدم پنجاه‌قدمرد نشده بودم که(داجی)را 
دیدم او گفت : 

هن" زن گر فتم : 

ے کی 6 | 

- هفته یه گذشته عروسیم بود. خیلی‌خرج کردم . 

۳ مثلا جعدر ¢! 

شب عروسی از ٩‏ شب تا صبح پنجهزار ليره خسرج 
مهمانی شد . 

- خیلی خوبه . 

من ازشنیدن اینهمه ولخرجی گیج‌شدمبدون‌خدا حافظی 
براه‌افتادم , راجی تامدتی با تعجب نگاهم میکرد . 

دو پار جییموامتحان کردم همه چیز سر جاش‌بود ۰ ۲۷ ثبره 
اسکنای ويك کمی‌هم پول خورد»مثل آ دمهاگی که توی خواب راه 
میرو ند پیش میرفتم وخودم هم نفهمیدم چه جوری و کی وارد 
فروشگاه بزر گه شهرشدم . 

بطرف قسمت لبای‌های دوخته رفتم و قیمت کت وشلواد ها 
را پرسیدم : 

فروشنده لبخند نمکینی زدو گفت : 

این‌طرفی‌ها دستی چهارصدلیره. اینا چهارصدو پنجاه. 
واین یکی‌ها جهارصدوهشتاد ليره . 

بآخو نسردی جواب دادم : 

- خیلی خو به ! 

ازفردشگاه که خار ج‌شدم با زهم جنپموامتحان کردم پو لهام 


احاوق پکماه چکاری‌هوه کرن ۲ ¥ 


سن‌جاش پود . توی خیابان چراغ‌ها + ی شده وهوا سردیود 
جلوموهتل‌یزد کی توقف کر ۰۰ ,ری ادلین بادبود که «یغواستم 
اذمیان درهای‌گردان رد بشم ... 

پااحتیاط واردراهروهتل شدم.فرش‌های نرم وروی 
توی سرسراپهن کرده بودند ۰ ازدخترخانم زیبائی که پشت 
ایستاده بود پرسیدم : 

يك اتاق میخواستم قیمت اتاق‌ها شبی چنده. 

- پنجاه لیره ۰ هشتاد ليره . صد ليره ۱ 

- خیلی خوبه . 

بدون اینکه توضیحی بدهم بر کشتم وبطرف درخروجی 
درفتم . . 

زنی توی‌خیا بانایستاده بودمعلوم بو د که‌منتظره کسی‌به !! 

بطر فش دفتم وخوب دیدش زدم . خیلی خوشکلوقشنگه 
بود بنظرم خادجی بود ۰ درست مثل آرتیست‌های سینما. چه- 
هیکلی ۱ چه اندامی ! شاید هم مانکن بود . 

همینکه‌متوجه شد دادم با نگا» خر بداری نگاهش‌میکنم »راه 
افتاد: جییمو انتحان کردم ۰ ۲۷ لیر وپول‌خوردها سرجاش بود. 
دنبالش راء افتادم ویاخودم فکرمیکردم : 

د خونه روپانصد ليره اجاده میدن ... به! چه هیکلی 
داره ۰ هن فعط ۳۳۰ ليره دارم به‌نی‌روزی شانزده ليره 3 
شصت قروش ... خیلی خوبه ... پشت پاهاش هم خیلی پره . 
با پولم ميو نم هیجده جلسه دررستوران های عالی غدا بخورم.» 

زن رفت تو کوچه من‌هم بدنبالش دفتم» یکدفعه ازش‌جلو 
زدم دنگاهی به نیمرخش کردم.وافاً که خیلی خوشگل بود»دماغش 


۴ سس عز یز نین 
نوك تیزوسربالا, همان که من‌دوست دادم . زن بر گشت بطر ف 
خیابان منه, دنبالش راء افتادم وعمچنان فکرمیکردم : 

« راجی عروسی‌کرده پنجهزار لیره خرجش شده . .. 
جه کمر بادیکی داره . اذ٩‏ شب تاصبح برای ده ساعت‌پنجهز ار 
ليره خرح کرده.ا گرمن بخواهم عروسی راه بیندازم با ۲۷۰ 
ليره ام فقط سی دپنج دقیقه میتونم عروسی بگیرم!» 

زن بر گشت و نگاهی بعمبش کرد.وقتی مطمئن شد که من 
دنبالش هستم بطرف باغ ملی رفت من همچنان فکرمیکردم : 

« لباسهارا دستی چهارصد ليره میگفت ... زن‌خوشکلیه 
بنظرم هنر پیشه‌باشه ... من نمیتونم يك کت وشلواردا باهم بخرم 
باید ماه اول يك کت بخرم ماه بعدش يك شلوادبگیرم .» 

ذن روی یکی ازنیمکت ها نشست وی‌کستشی را رو 
نیمکت گذاشت . 

و خدایا جه سروسینه‌ای داره ... کفش هاشو در آورد و 
یکپاشو گذاشت دوی‌نیمکت و بادستهاش‌شرو ع به ما لیدن پنجه‌هاش 
کرد ...بنظرم کفشهاش‌تنگه . به اچه ساقهای سفید‌ی مثل‌مرمر 
میم‌ونه ... چکار کنم برم بهش يك چیزی بگم . . ۱؟ میترسم 
پدش پیاد ». 

زن ازجایش بلند شد و بطرف مسجد وسط میدان رفت 
منوم دنبا لش راه افتادم ۰ 

« اتاق‌های هتل رو شبی پنجاه‌لیر» گفت من میده نم‌پنج 
شب او نجا بگذرانم ۰ بازم بیست ليره میمونه .. . اونم باید 
بدم به میشخدمت ها ۰..» 


زن ايستاد» من باو رسیدم ,وفتی‌میخو استم از کناری‌ردشم 


۲۵ 


باحقوق یکماه چکارها میشود کرد 
با لحن کینه داری گفت : 

- اقلا یك چیز بگو . 

زبانم بندآمده بود .نتونستم حرفی بزنم . 

او دوباره تکر ار کرد : 

مگه زپونتوقورت دادی ؟!۱ 

اما من باخود فکرمیکردم : 

« با ۲۷۰ ليره فقط ميشه پنج شب تسوهتل خوابید و 
هیجده جشه غدای خوب خورد ..» 

!رن جیغ کشید : 

- بهت میگم حرف بزن . 

من جییموامتحان کردم همه چیزسرجاش بود . زن در 
حالیکه شانه به شا نه هم راه موت دیوانه واردادکرد : 

- مکه‌کری ؟! 

گوشه يك‌دیواد ایستادیم بارون شرو ع به ریزش کرد در 
نورچراغ‌های خیا بان‌قطرات باران مثل دشته‌های نخی که توی 
زمین و آسمان کشیده باشند میماند . 

از گوشه خیابان سکی بطرف ماآمد.حیوانکی داشت از 
سرما میلرزید . 

رن نگاه قرحم آمیزی برویم کرد.«بنظرم دیوانه باشه ۱» 

من‌هنوز فکر میکردم : 

دیا»۲۷ لیره‌بهتره سی وپنج دقیقه عروسی راه‌پیا ندازم 
پاهیجد» جلسه غذا بخورم ؟ یا۵ شب توهتل بخوابم!» 

زن آدام گفت 

ب پس جرا دوساعثه دنیال هو راء‌افتادی 1¢ 


باذم ابی‌ندارم . ذن قهر کردورفت: 
a‏ توت ونم 
باران شدیدترشد» بود دمن جیبمو امتحان کردم چیزی 
توجیبهام نبود : 
س نف ۱۰۱۰ 
مجبور بودم راه باين دوری را زیر بادان و توی این 
هوای سرد پیاده طی کلم . پایان 


ستاررهاین ت ۳ .۰ 


درشهرماچندین هزاردختر خوشگل و خوش اندام‌هستند که 
پزر گترین آرزویشان ستارسینما شدنو بازی کر دن‌درفیل‌هاست. 

موسسات فیلمبرداری هم‌ازاین موضوع حدا کثر استفا دمر | 
میبر ند وتاآ نجا که ممکن است اذاین دختران ساده لوح وزود 
باوراستفاده میکنند . 

خبرهای نا گواروتکان دهنده‌ای که گاهگاه‌ازوضماخلاقی 
ورفتاراین ستاره‌های وطنی دره‌طبوعات منتشرمیشد « تشکیلات 
بانوان » دا بفکرانداخت تا هرجه زود ترجلوی این فساد را 
بگیرد . 

در جلسهتشکیلات پا نوان» که‌برای اخذ تصمیم دراینیاره 
داپر شده بود.خانم رئيس که دنی سالخورده و با تجر به بود 
پشت تریبون رفت دبایرآفروختگی وعصبا نیت‌زیاداینطورشروخ 
بصحبت کرد : 

- دوستان نش خطر بزر گی جامعه‌یمارا تهدید میکند 
طبق تسمیم متخفه . ۱ 


۳۸ 


ستاره‌های سینما .. 
خانم چاق وچله‌ای‌که ته اطاق نشسته بود توی حرف 
خانم ر یس دویدو گفت . 
- کدام تصمیم متخذه ! ؟ مااو نقدر تصمیم گرفتیم که ... 
- اجازه بدین تاعرض کنم . 
يك خانم بلند بالا که سمت راست اتاق نشسنه بود داد 
کشیں : 
- اوا ! خانم . خدا مر گم بده . کی اجازه نمیده شا 
حرف بزنید ؟ بفرم‌ائید ما همه‌سراپا گوشیم ! ۱ 
س صحبت راجع به سینماست . 
بك خانم مکش مر گك ما که ! درردیف چپ سالن دود 
بسرعت پاش را ازروی پایش پائین انداخت وباصدای بلاد په 
خانم بغل دستیش گفت : ۱ 
_-راستی اسم‌سینما آورد» یادم‌افتاد ۳ .شما فیلم (عشق‌با کره) 
را دیدین؟ وافعاً عا لی بودها!! 
- اتفاقاً تعریفی نداشت . 
یی دیگه‌در صحبت مداخله کرد و گفت : 
- تواحساسات نداری ! 
خانم رئيس انگشتش را روی زنکگ فشارداد : 
- خانمها ساکت شین؛بگدادین من حرفمو بز نم . 
خانم لاغر بازهم سدایش بلند شد : 
-خواهر »| گه‌میخواهی حرفی بزنی شرو ع کن دیگه ... 
حالابایه همه ساکت بشن تا توحرف بزنی ٩۱‏ 
ناطق باحرادت بیشتری شرو ع کرد : 
با کنخ آدم‌های ناجور بنام سینما ۰ اما کن فناددرست. 
کردن:ودخترهای‌ساده لو حمادا به‌اسم فیلمبسد اری گول‌مین‌نند . 


SEES‏ عر پر نین 

د بیچاره دخترها ۱» 

« این مزدها چقدرحقه‌بازومتقلبند .» 

همهمه عجیبی سالن دافرا گر فت وخانمهاهمه‌باهم شروع 
باظهار عقیده کرد ند . خافمدگیس بزحمت سکوت را برقرار کرد 
و گفت ,۽ ۱ 
خلاصه اینکه دوسه نفری ازشما باید په بهانه هش ہے 
پیشگی وارد این استودیوهای قلابی بشوید و پرده ازروی این 
افتضاحات بردارید . 

بلافاصله بیست سی تا انگشت. استخوانی وجرود خورده 
بالا رفت»وازسروصدای خانم‌ها محشری بیاشد : ۱ 

من حاضرم اینکاررا بکنم . 

اکه مثوا نتخاب نکنی بجون خودت دلخورمیشم . 

رلهای تيييك یمن خیلی مياد ۰ 

من رل مادرشوهررا خیلی خوب بازی میکنم . 

اگه رل خوب‌بهم بدن حاضرم . 

- من میمیرم واسه فیلم موزیکال . 

- من آ نقدر خوب هیر قصم که بهتر ین هنر پیشه‌هارو تو جیبم 
می گذارم ۱ 

صدای ز نگه‌دیگر بجائی نمی رسید! خانم رئیس با دوتا 
دستهاش روی میززد وخانمهارا سا کت کرد : 

ت خانم‌ها مثل اینکه شما منظطورمرا نفهمیدین ...ما.در 
حقیقت نمیخواهیم شما هنر پیشه‌بشین افقط میخواهیم به بینیم توی 
.این استودیوها چه خبره ! 

بابدیگرضدای اعتراش همگی بلند شد : 


مستاره‌های سینما . o‏ 


پس من نیستم ۰ 

من خیال کردم حقیقتاً میخواعید هنرپیشه انتخناب 
~~ اسم منوقام يرفيف . 

- هیچکس حاضر نیست ۰ £ 

بالاخره از خانم مکش مر گت ما > تقاضا . کردند: این 
و را انجام دهد (لطیفه) خاتم با اینکه مداخل باین 
اموردا کسرشان خود میدانست . برآي اصلاحخ اند ونجات 
دوشیز گان بي بیکناء !وساده لوح قبول کرداین نقش بز ر گه‌اجتماعی 
رابازی کند .: 

دراداره اما کن واطلاعات شهریانی عمجتب وجوش و 
فعالیت زیادی دیده ميشد . 

عین این خبرها به اداره اما کن هم زسیده ودامنه فساد و 
خرابکاری بجاگی کشیده شده بود که اداره اما کن هم مجبورشد 
چاره‌ای فیند يشدف 5 ۳ 

ر ئیس اداره تصمیم گرفت یکی‌ازخانم‌های بازری خودرا 
مأمود تحقیق قضیه کند. ..خانم بازری دااحضار نمود گفت : 

_ ملیحاخانم 

- بله‌آفای دئیس . 

- میخوام يك مأمودیت مهم بهت بدم . 

- لابدبازم يك قاپله .یو 

نخیر | یندفعه خیلی‌مهمتره ۰ . .میگن یکند ه بنام‌فیلمبر داری 
مرا کز فساد وا کردن ۹ 


ت واستی ٩.۰.۰‏ 
نے چله شما باید هنر پیشه بشین . 
س چه خوب ؛ 


ج هو پیشه واقمی نه ... 

د پس چی‌آقای دئیس ؟ 

- شما فعط نقش يك دادطلب دا پلای میکلید تا بنو نید 
مج این افراد را باز کنید . 


ت چشم آقای رگیس . 
- بروببینم چکارمیکنی ۰ 
HR‏ 


دردفتر استودیوفعا لیت همچنان‌ادامه داشت... کار گردان , 
قیلمبردارو مدیر تهیه .سخت سر گرم گفتگو پودند . 

کار گردان _زنهاگی که‌صبح‌مراجمه کرده بود ندهیچکنوم 
شان برد نه‌ خوردند ! 

مدير تهیه - ولی اون چاق وسفیده پدنبود ! 

فیلمبردار - نه‌بابا ولش کن ... مثل خمره میمونه 

مدير تهیه_روز نامه‌دیشب ر اد یدین چطورماروهو کر ده‌بودن ٩‏ 

کار‌گردان_گوش نده :.. اذاین حرفها زیاد میز نند . 

فیلمبردار _ ماجاگی نمیخوابیم آب اززیرمون بره . 

ورود «لطیفه» خانم یاهمان ژست وقیافه مکش مر کغعما 
کار کنان استّودیورا بهت زده کرد ك 

لطیفه خانم من اعلان شمارا توی روز نامه خواندم . 

مدیر‌تهیه - بفرمائید خانم : 


فیلمبردار - تاحالا درفیلمی شر کت کردین ؟ 


۳۴ 


ستاره‌های حینما ». 
۰ لطیفه خانم - درنمایشات مدرسه بازی کردم ... من 
خیلی باینکارعلاته دادم ؛ ۱ 

کار گردان - قیافه‌تون که بد نیست» باید دید استعدادتون 
چطورء ۲ ۱ 

دراینموقم(ملیحا) خانم بازرس اداره اما کن‌وارد ميشود. 

ملیحا خانم + برای‌استخدام هنر پیشه‌اینجا آ گهی دادن؟ 

مدير تهیه - بله بفرما گید . 

پاورود ملیحا خانم که جوانتراز لطیفه خانم بود چشمها 
جطرف او بر گشت دهمه متوجه اوشدند . ۱ 

مدیر تهیه رویش را بطرف لطیفه خانم کرد و گفت : 

شما تشر یی بیرید اوناتاق»,رژیسورازذتون یك آزمایشی 
لطیفه خانم - من‌امتحانلازم ندارم ۰ همه بمن میکن 

مثل برژیت باردومیمونم . 

ملیحا خانم که حس حسادتش تحر بك شده بود گفت : 
- بمثم ازاین حرفها میز نند . 

رژیسوردر جواب طیفه‌خا نم گفت: هیگل‌شما واقعا قشنگه. 
ملیحا خانم - حیفتان نمیاد میکین هیکل اون قشنکه ! 

و بغد درحالیکه‌ازجاش بلند میشد ۰ باحر کتی دلفریب‌اندامش‌را 

تکان داد وافزود : معلوم ميشه تاحالا اندام موزون ندیدین ! 

فیلمبر دار البته‌ازحق نمیشه گذشت شماهم خیلی زیباگید 

ولی باید دی کدامتون بیشتر فتوژنيكك هستید . 

لطیفه خانم - من خیلی فتوژ نیکم . درتمام دنیا_ نظیر 


ملیحا خانم - من نمیخوام ازخودم تمریف کنم»,ولمی 
خیلی‌ها ازروی‌عکس‌هام عاشقم شدن . 

مدير تهیه ‏ هر دورو استخدام میکنم ۱ 

لطیفه خانم - کی فیلمبرداری راشروع میکنید ؟ 

رژیسور - اول باید ازشما يك فیلم آزمایشی تهیه کنیم» 
اگر نتیجه خوب‌بود. شمارو(لانسه) میکنم وباهاتون قرارداد 
می بنذم .۰ . 

مدپر تهیه ‏ قول میدم سریکساله مشهور تر ین ستاره کغور 


۳۳ 


بشید . 
ملیحا خانم - خیلی ممنونم آقای مدیرتهیه . 
لطیفه خانم آقای رژیسورمن باشمايك عرض خصوصی 
دارم . / 
ملیحا خانم ~~ منم باشما يك کارمحرمانه دارم. 
رژیسور - اجازه بدهید به بينم لطیفه خانم چه امرۍ. 
دار ند ... 
رژیسور باتفاق لطیفه خانم باتاق پهلوگی میروند . 
لطیفه خانم که سعی‌میکند ژست عاشقا نه‌ای‌بگیرد ودلبری 
کند» چشم های خمارش دا بصورت رژیسورمی دوزد ومیکوید: 
این‌خانم بدردکارشما نمی‌خو ره پاهاش کلفته وشکمش‌هم 
خیلی بزرگه 1۱ 
رژیسور اغاق مکش خیلی قشنگه . 
لطیفه خانم - من ازسلیقه شما تسب مي‌کنم که چطور 
اورا می‌سندید ... 


رژیسور - خب بگید به ینلم چکارداشتید ٩‏ 


ستازه‌های سینما ...سس سس ۳۴ 
لطیفه خانم - بشرط اینکه باین خانم رل ندین حاضرم 
هر کی مکی رد 
رژزسور - قول میدم > ساعت هشت بیا گید کافه<. . »شام را 
باهم بخودیم و بیشتر صحبت کنیم . 
لطیفه‌خا نم مرسی ... شما چقدرخوبید . کاری میکنم که 
بعدآزاین بکسی نگاه‌نکنید! ! ! 
لطیفه خانم‌متل فا تحی که رقیبش را مغلوب کر ده» ازجلو 
ملیحا خانم عبورمی کند وازاتاق خارج مشود . 
صحنه قبلی باشر کت ملیحا خانم ومدیر تهیه تسکرار 
میگردد . 
ملیحا خانم - ترا بخدا حیفتون نیومد ب-حرفهای این 
زنیکه نی غلیان گوش دادین ؟ 
مد تهیه ‏ به ...! بجای همه جیز افاده داشت کمرش 
نزديك بود ازلاغری بشکنه . 
ملیحا خانم - دماغش هم مثل جند بود . 
مدير تهیه شمارا برای رل‌اول فیلمی که ميخواهیم تهیه 
کنیم در نظر گرفتیم ! 
ملیحا خانم - متشکرم . اگه رل دایمن بدین حاضرم 
مدیر تهیه - خاطرتون جمم‌باشه رل‌اول مال شماست. .. 
ساعت هشت تشر یف بیارید کانه <...» شام باهم بخوریم و بیشتر 
صحبت کنیم ب 
ملیحا خانم - با کمال‌میل. .. 
wk ۱‏ 


. ببس عز یز نسین‎ re 
فردا صبح گزارش جامعی اذطرف هر دو نغ رخا نم بازری‎ 
به‌تشکیلات بانوان واداره اما کن واصل شد,درهردو گز ارش با‎ 
جملاتی شبیه بهم تا کید شده بود که « این اخبارخلاف واقع‌از‎ 
طرف مغرضین است واستودیوهای مسوجود جز پیشرفت صنعت‎ 
فیلمیر داری ! واصلاح‌مفاسد اجتماعی!منظور وهدف دی-گری‎ 


ندار ند ۱» 


د ايان 6 


دوستدار ان فو تال 


من درایستگاه (مجیدیه)سوار تراموا شدم , لصف پیشتر 
تراموا خالی بود.اماهنوز به‌ایبتگاه «شیشلی» نرسیده» تراموا 
پرشد؛حتی یکمده‌ای‌هم‌روی ر کاب‌ایستاده. وچندنفر ع‌هماطر اف 
تراهوا آویزان شدند ۰ ۱ 

توی تراموا چه‌خبر بود ؛ حال تراموا معلومه دیگه! 

مسافرین هر کدام بکاری‌مشنول بودند .. یکی روزنامه 
میخواند و مسافر بغل دستیش زیر چشمی به روزنامه او نکاه 
میکرد . 

پسر جوانی که‌یشت سر آنها نشسته بود هی گردنشودداز 
میکرد » میخواست آخرین خبرهای ورذشی‌دا بخونه» یکدفنه 
با تا بت دآوووه: 

ستف! بازم‌تیم (فنر باغچه) باخت! 

صاحب روز نامه که‌قوزداشت: بر گشت و پا تمسخر به‌جوانك 
نگاه کرد و گفت : ۱ ۱ 

- پس منقظر بودی ببرن ٩‏ 


۱ فریر لین 
مجاشض بغلدستی که آدېجاتى و ٩‏ وتنك فض داشت»وارد 

سوي شدو گفت : 

اه شمان (سانتر) بازیمی کرد (فنر باغچه) میبږد 
جوان.دیگری که کت چرمی پوشیدہ وشلوار تنگی پا 

"داشت, بالحن‌تندی گفت : ۱ 

- زکی امکه پشت گوششونو به‌بینند» ازتیم (بشيك‌تاش) 


رد 


ببر ند . 
در این موقع خانم شيك پوشی که طاقتش تمام شده پود 
بصدادد آ مد و گفت: 


- بهيك‌تاش‌ها .. همهلات‌اند! 

تاخانماین حرف رازد»صدای‌پسر بچه‌ای‌از | نطرف, تر اموا 

a لات‎ _« 

محیط ظوزی مڌ متشنج‌شد» که تراموا شبیه‌مجلی گر دید!!! 
هر کس چیزی ی وهمه بیکدیگر حمله میکردند. چیزی 
نما نده بود کار به‌زدو خورد بکشد . 

در اینموقع بلیط فروش ترامواهمدخالت کرد و گفت: 

۳۳ میدو نید جر |؟ برای اینکه«حبیب»را گذاشتن (بك) بازی 
کند » اگر حبیب (فوروارد) بازی میکرد (فنر)چندتا( گل) 
میرد : 

يك مسافی شيك پوش وخیلی موقر جوابداد : 

-جرامز خر ف‌میگی | | که‌ده‌تا (حبیب) هم داشتند هیچکاری 
نمیتوستند بکنند .. (فنر) با بود ببازه. وباحت : 


دوسندار ان فو تبال ۳۸ 

مرد قوزڊار صاحب روزنامه. طرفدار بلیط فروش در آمد 
3 گفت : 

_ شما میچومّت (شوت)های (حبیب) دادیدین ؛ یادمه‌دو 
سال پیش موقع مسا پقه نهاگی قهرمان کشور حبیب از مر کن 
میدان‌شوت کرد تودروازه به‌طرف. 

یکی ازته تراموا دادزد . 

2 رر دروغگو لعنت | » 

۵ بر یدر خودت لعنت !» 

ها فرع که دست افع از جا تشه ولا 
که‌میخواد درمیدان عمومی صحبت کنه گفت: 

خدار اشکر کنید که | نروز بأد بود »اگه‌باد نبود... 

باد کدوم4؟ بادرا(جعفر ) تو لید میکرد که مثلطوفان 

, تومیدان میده یدا ۱ 
۱ - (جعفر) چهل‌سال بپای(حبیب) نمیرسه. 

پشین حال نداری (حبیب) بااینکه ۳ تا بچه داره مثل. 
تهر میپره! ۱ 

حبیبت نةا بچه ندار هو دو تا داره. 

بلیط فروش بازهم‌مداخله کرد و گفت: 

- جی‌بیخودی سکن (حبیت) دوتا بسر داده یکدخشر . 

- من‌هرشب باحبيبم . توداری برای من‌میگی ! 

اینو ببین که ممخواد (حبیت) رو دمن معرفی کنه» سه 
ساله من‌با (حبیب) تويك تیم بازی‌می کنم . 

- همه‌تون اشتباه می‌کنید! این بچه‌ها مال(حبیب) نیست. 

برای چنداحظه سکوت سنگینی همه جادا فرا گرفت › 


عرایز سین 

يك‌پیر مردبی‌دندان کهاز شنیدن این حرف خیلی‌عصبا نی 
شده بو د مثلاینکه فحش تاموسی بهش داده‌باشند دادژد : 

- چی‌میکی غلط زيادي می کنی ! 

مرد شيك پوش که از توهین بیر مرد ناراحت‌شده بود, 
جواب‌داد : 

_ حیف که دندون ها تو نو فرار کشیدین وال کارتونو 
آسون‌میکردم؛ 

بر مر د باهمان خشو نت گفت : 

- توجه‌حقی داری به‌قهرمان محبوب توهین کنی ! 

نگاههای‌خشم آلود , یکعده به‌قدو بالای مرد ثيك پوش دوخته 
شد › او که هوادا پس میدید لحنش راملایم کرد و گفت: 

۳ میگم این بچه‌ها مال(حبیب) نیستعالز نشه» که‌ازشوهر 
قیلی داره. این حرف کجاش توهینه ؟ 

این جمله مثلآ بی‌بود که دویآتش خشم وتنفر مسافرین 
یخته‌شد» موقتاً سکوت کوتاهی دراین‌طرف تراموابرقر ارشد» 
ولی در آن‌سر تراموا بحث‌شدیدتر و برحرارت‌تر ادامه‌داشت : 

- اگردر (هاف‌تایم) دوم (ذلفی) زخمی نميشد میدیدی 
چکار میکردند ؟ 

- تو (مرتضی) دا میشناسی ؟ بازی مرتضی به پنجاه تا 
(زلفی) میارزه. 

- پرو تروخدا . 

"۳ بنظرم میخواهی دندون‌ها تو رد کنم 3 

- چی گفتی ۱۶ 

- گفتم خفه‌شو ! 


وستداران_فو تبال . ۰ یس 
تراموا به ایستگاه » (تقسيم) دسید . lT.‏ جمعیت زیادی 
سوار وپیاده شد. بلیطفروش که میخواست‌حتماً ثا بت کند(حبیب) . 
سه‌تا بچە‌داره مسا فر‌هاو بلیطرا بکلی فراموش کرده بود؛ بلیطها 
راهم پاده‌نفیکرد . . ۱ 
- من‌از ابه میدا نم که(حبیب) چندتا بچه‌داره. 
- این‌دیکه خنده‌داده ۱ 
هنگامیکه تراموا راه‌افتاد.مسافرهای جدیدهم توی‌بحث 
وارد شدند > مرد موقری که کمی‌هم دستهاش میلرزید. آنها را 
ملامت کرد کهاز این بحث دست بردارند . 
۱ من‌فکر کردم پیر مرد باین بحث‌هاخاتمه خواهد داد اما 
اژدرجواب اعتراض یکی‌از مسافرها گفت : 
- باخت (فنر) تقصیر بدجنسی داود بود . 
پسرسیزده جهارده‌سا له‌ای کهاز (مجیدیه) سوار شده بود 
AT‏ 
- پدر چر اعقب سر( باخ) بدمیکین .او يك داور بین المللی 
است . 
پیرمردباعصبا نیت گفت 2 
همه میدو نیم او نوجه جوری داور کردند ۰ اگه‌پدرمن 
هم عضو حزب دمو کرات‌بود. منم داور بین | لمللی‌میشدم! ۱ 
یکصدای کلفت از گوشه تراموا بلندشد : 
- آقایان دانشگاه وتراموای جای‌بحث نیست .مثلاینکه 
کار بجاهای‌نار يك میکشه .. کم کم دارین وارد سیاست میشین.. 
یکنفرازته تراموای داد زد : 
رن کی‌بود داجع بەحزب دمکرات بنك کرد 1 


عز یز نمین 


۳۱ ۱ 
- قرض‌کنیم‌من؛ مگه چطور شده ؟ 
طوری‌نشده فط حزب دمو کرات یمنی شیاست . 
آقایان ورزش‌راباسیاست مخلوط نکنید. اینهاهیچ بهم 
ارثیاط ندارن . 

پیرمرد به‌یسرك گفت : 

۱۴۳۳۳۲ ۰۲۰۱۱۳۲۲ RE 
بازی میکردم . فهمیدی»احمق جون ؟‎ 

معلومه! ۱ ۱ 

تراموای توی‌میدان (غلتا) توقف کرد بلیط فروش‌هنوز 
راجع به بچه‌های(حبیب) صحبت‌میکر د بالاخره راننده‌تراموای 
طاقت نیاورد دوشوبر گردا ندعقب»من خیال ی کردم میخواد به 
بلیط فروش بکه « کار توبکن» ولی او گفت 

- این کیه دلش برای تیم(فتر) میسوزه؟ 

دلخور شدی بر بزن۰۰. زنده‌باد (فنر) . 

راننده» تراموا داء نگهد‌اشتو گفت: 

- من اوناگی را که طرفقدار (فنر) هستند نمیبرم ؛ یااله 

اون که طرقداد فئز باغچه پود جواب داد: 

من خو دمم د لم نمیخوادتوی‌ترامواگی کهراننده‌ای‌طر دار 
( بشيك‌تای) است سوار بشم غ 

مسافر از حرصش قبل از اينکه تراموا توقف‌کند» پرید 

درایستگاه (تبه‌باشی) بازدس مامور کنترل واددئز او اشد.. 
من تو فکرم گنت : «خالاندر پلیط فروش دادرمیاره» آزاییتگاء ۱ 


دوستداران فوتبال ا ۴۲ 
مجید ده تاحالا هیچ بلیط باره نکرده» 

یکی از مسافرین دست بر نمی‌داشت ومیگفت : 

خیلی‌خب فرش کنیم (بشیك‌تاش) اذ (فثرباغچه) برد 
ولی بازیشون‌مز خرف بود . 

راننده دادزد : 

سپس کنا این‌مزخرفات را ! 

مسافری که طرفدار (فنر بأاغچه) بودثرسید» نکنه اورا هم 
پیاده کنند. خودش راشت سر بقیه قایم کرد. 

بلیط فروش‌هنوزهمو لکن معامله نبود می گفت: 

- (حبیب) سەتا بچه‌داره, همشون‌هم مال‌خودشه ۰ در یدرم 
لعنت اگ‌دروغ بگم ! 

- بش‌باد .. آخه آدم حسا :ی تواصلا (حبیب) دا ببینی 
می‌شناسی ٩‏ 

پلیط فروش روشو کرد بجمعیت : 

-آقایان شاهدین‌این يارو بمن توهین کرد ..پدری‌ازت 
دربیارم که حظ کنی . 

بازرس پرسید : 

چيه ؟چەخبره؟ 

بلیط فروش گفت : 

-(فنر باغچه) از (بفيك‌تاش) پنجاء‌مرتبه برده» ودهمرتبه 
باخته.حالااین‌لات‌هامیخوان ثابت کنند که .. 

تونگو که آقای بازرس‌هم‌طرفدار(فتر باغچه) است. اوهم با 
راند‌تر آهءواشرو ع به بحث کرد وبگومگوشان‌بالا گرفت»داننده 
که‌آدم یلکد نده‌ای بودداد کشید : 

= چون تو رگیس‌ماگی حق نداری‌هیچی دلت‌میخاد یکی 


و عز یز نسین 
بازدس ازعصبا نیت‌سر خ شد و گفت : 
- این‌نوع حرف‌زدن توجر یمه داره ! 
- مارا ازجریمه میترسانی!!؛ بنویس یااله معطل نشوء ` 
جریمه را میدم. , اما زیر بار حرف. زود نمیرم » زنده باد 
( بشيك تاش) 
بلیط فروش با کیف‌دستیش محکمزدتوی‌سر یکی ازمسافرین: 
بیرمرد هم با عصاش قایم زد پشت گردن پسرجوان 
بازری از کراوات (قوزیه) گرفته بود دمیکشید. خلاصه 
نصف پیشتر آتوبوس باهم دست به‌یقه شده بودند . 
پلیس‌ها وارد معر که شدند. یکی‌از پلیس‌ها از بازدس 
9 ۱ 
ے جهخبره آقا جه اتفاقی افتاده ؟ 
- این آقایون میکن گل‌دوم رافنر باغچه (آف‌ساید)زد. 
کدام احممی این حرف رامیز نه ؟ 
یکی از گوشه تراموا گفت : 
به( آف‌ساید) مربوط نیست ضربه‌اش قوی بود. 
یکی ازبلیس‌ها کف : 
یااله‌همه‌تون داء‌ییفتین بریم کلانتری . 
پلیس‌ها؛ مر اهم» که نه‌سر پیاز بو دمو نه‌ته پیاز جز ء تاش 
به کلانتری جلب کرد ند بدبختانه کلانتر قبل از همه منو صدا 
کردجلو , پرسید : 
- شما مال کجا هستید ؟ 
- مال «بورسا» . 


دوستداران فقوتيال ...سس سس ۳۴ 
دوباره پرصید: طرفداد کدام هستید ٩‏ ۱ 
هیچکدام ! 
کلانتر عصبا نی‌شد وداد کشید : 
- میگم عضو کدام باشگاه هستید ؟ 
من‌فهمیدم که بایداسم يك باشگاهی رابگم» دلی‌نمیدا نستم 
کلانتر طرفدار کدام باشگاه که او نو بگم» ومی‌ترسیدم‌قافیه را بباذم 
ولی چون مجبور بودم يك‌چیزی بگم جواب دادم : 
- من‌عضو (فنر باغچه)ام 
- یااله. اینوروایستا. 
کلانتر ازهمه مسافر ین که به کل نتری جلب‌شده‌بودند. این 
سئوالات دا کرد بعدهر کدام رايك‌طرف فرستاد و برسید: 
_ خوب خالا بگید به‌بیتم چىشدە ؟ 
۱ مسافری که ذیرچشمش بادکرده وکبودشده بود گفت:. 
۱ -آقای کلاتتر من درمجیدیه‌سوار تر آمو ای‌شدم بر مسر کار م» 
می‌خو أستم درایستگاه میدآن تقسیم پیاده‌شم 7 
س پس‌چرا پیاده نشدفی ؟ 
- وفتی بحث فوتبال شروع شد چطور هیتو نستم پیا ده‌شم؟! 
(اشاره به یکنفر کرد) این آقا گفت (مطلوم) بدون اجازه وارد 
بازیشد» و ( بشيك تاش ) با حقه بازی از (فنر باغچه) برده . 
۱ کلانتر مثل فار گز یده‌ها از جاش پرید وبمردی که‌پسر ۵. 
نفان داده بودگفت : ۱ 
.توچطور ,جر گے کردی همچه خرفی پزنی ٩‏ . 


استفاده کردم وازکلانتری زدم بچاك ۱ ۱ 

چه ميشه کرد ملت فوتبال را خیلی دوست داره و اجازه . 

نمیده کسی پشت سر قهرمان های عزیزش بد گولسی ند : : 
والسلام . 


f 


پایان 


بول در آوردن هز ارراه دارم 


هنگامی گه خا نه وزند گی لو کس د دوغان » رأدیدم؛ 
نزديك بود دوتاشاخ روی‌سرم سبر بشه.جون اطلاع داشتم که او 
دوسالست بیکاره دمنبم‌عایدی به‌مشخصی نداده ۰ حالاا گرمجرد 
بود بازهم تعجبی نداشت»ولی حرف اینجاست که زن وسه تا بچه 
هم داره حالا از کجا پول میاره که علاوه بر خرج خانواده‌اش 
یك چنین خانه وز ند گی هم درست کرده.این خودش . مسئله‌ای 
بود که من ازحل کردنش عاجز بودم ..بالاخره طاقت نیاوردم و 
. -(دوغان ) عزیزالبتة درست نیست من این سئوال دا 
بکنم» اماچون تورفیق‌قدیمی من هستی نباید بدت بیاد . 
مثل اینکه حدس زد جی میخوام بپرسم؛ لبخئدی زد و 
گفت : 

یاه و اه ی 

۳ دلم میخواد بفهمم توجکارمیکنی و از کجا پول 
درمیاری ٩‏ 


پول دد آزردن 


سوت 


۴v 

(دوغان) خندید وجواب داد : 

- خودت میدونی که جند سال بیش من کارمنددو لدم » 
وفقط دویست وپنجاه لیره حقوق میگرفتم ؛فکرشوبکن با دویسته 
پنجاه لیره چکارميشه کرد ؟ اینا فکر نمیکنند يك آد که زن و 
بچههم دازه چطورمیتو نه‌بااین مبلغ زندگی کنه وسالم هم بمو نه؟ 
ترا بخدامسخره نیست؛ توی‌این‌مملکت, | گهآدم‌بخواد نون‌خالی 
بخوره وروی زمین بخوابه هر نفر اقلا روزی ده لیر»‌خر جشه. 
او نوقت‌من باز نم‌ودوتا بچه بااین‌حقوق چه غلطی میئونستم بکنم ؟ 

اخب اينارو همه میدونن . اصل موضوع را پگو ! 

- همتی بخرج دادم وازاداره استعفا کر دمو بط وری که 
می بینی کارو بار م خیلی خو به» بدون|ینکه ر زیاد فشار پیادم؛ 
خوب میخوریم و خوب می‌پوشیم وخوب هم پس اندازمیکنیم 

من فکرهای بدی کردم. ولی چون با هم رودر بایستی 
نداشتیم گفتم : 

يك وقت گیر نیفتی ! 

جشمهاش از تعجب گر دشدو گفت : 

مگه چی خیال گردی ؟ من که کار نامشرو ع نمی‌کنم. 
کارهای من همه قانونی‌است ۰ 

ای 

هوم ... حرف سرهمینه ! عزیزمر › ول در آوردن 
هزارراه داره» ومن هر روزی یکی از این راه هارو انتخاب 
کت 

؛ وقتی دید من خیلی‌تعجب کردم از جاش‌پادشد ست: هنو 

گرفت. و بطرف اتاق پهلومی کشید و گفت : 


۱ عریر نین 
ك ۳ بر یم اون اتاق» یت تشون پدم . 
اتاق بهلوگی پراز] پاژوده گلءان و آلبومهای قیمتی ۱ و 
ضیط صوت وتلویزیون وخرت وپرټ های دیکه بوه بادیدن 


اینهمه جنس پرسیدم : 
- ایناجیه (دوغان) مکه دکان سمسادی واکردی ٩‏ 


اویجای اینکه جواب مرا پدهد.روزنامه ای دا ازروی 

میز برداشت» ودق زد ومطلبی‌پیدا کرد وبطرف من گرفت : 
- یگیر بخوان . 

جشمم بيك آ گمی‌بزر گے اد وشرو ع بخواندن کردم 
نوشته بود : 

د مراسم قرعه کشی ا a i‏ ۰ ساعت 
سه بعدازظهرامروزدرشعبه « اوخ مهدان» بعمل ميآ ید وجواگن 
بسیار نفیسی به دارنهگان حسابها پر داخت هیشود ورود پرأی‌همه 


۳۸ 


علاقمندان آزاد است ». 
۱ ۱ اأمضاء باتك ...»> 

من با خواندن آ گهی چیزی دستگیرم نشد» پرسیدم : 

- اپن بکارتوجه ارتباط داره ٩‏ ۰ ۱ 

دوغان‌ساعتش دانگاه کرد وجواب داد: 

بیا بریم تاهمه چیزوبهت نشون‌بدم. که بفهمی من‌چه 
جوری پول درمیارم ۰ 

باهم رفتیم به شعبه بانك .. که نروزمراسم قرعه کشی را 
انجام میداد . سالن پرازجمعیت‌بود.همه‌جاز نبیل‌های گل چیده. 
بودند. روی میزها پرازمپوه وشیر نی بود . 

( دوغان ) خانمش.ودوتا ار بچه‌هایش راهم آررده بود 


چول ۵دآورین ۳۹ سس ۱ ۹ 
مارا بردند بقسمت بالای سالن ( دوغان ) مرا طرف رانتش 
" نهوند.خانم وبچدهادا طرف چیش. بعد مثل اينکه توی خائه 

خودش داده انمهما نهاش پذیراگی میکنه ‏ ظرف شبرینی‌ها و 

میوه ها را جلو کشید و گفت : 

- بفرماگید میل کنید . 
" من اولش رودر باسی میکردم؛ ولی خانم ویچهای او 
بدون خجالت شرو ع کرد ند ۰ واشا که شیرینی‌های مطبوع و 
میوم‌های خو بی‌بود . تا نجا که جا داشتیم خوردیم»ولی(دوغان) 
بازهم دست پر نمنداشت» هی تعادف میکرد ومیکفت : 
_ اگه میخواهی برزخ نشم از این شاه بلوط بخود, 
خیلی خوشمزه است . 
خیلی خوردم دیگه محل ندارم ۰ 
يكآب معدنی بخورخوب میشی ۰ 
جون تومیتر کم . 
- نترص» طوری نمیشه . 
- توهمچین تعارف میکنی» مثل اینکه «نزل باباته ! 
-اکه منزل با بام بود که تمارف نمیکردم و 
- پس توبامال مردم ازمهما نهات پذیرائی میکنی ٩‏ 
(دوغان) خندهی بلندی کرد و گفت : 
به ۱ اینکه چیزی نیست 1 دریکی ازاین جله‌ها. من 
جشن‌عروهی به یکی ازفامیل‌هامو »بر گذار کر دم. 
چنان خندهام,گرفت که بی‌اختیادصدای عجیبی از گلوم 
خار ج‌شد» ومقداری ازشیرینی ها که تودهانم بود رسخت روی 


امیر » پرسیدم : 


عر یز نین 


۔ راست میگی ۰.؟ 

ت دروعم چیه ۱ تقریباً چهل تا مهمان دعوت کردم . بعد 
ازاینکه‌شیر ینی ومیوه‌شان راخورد ند وشر بت نوشید ند. حلقه‌های 
نامزدی را دست عروس ودامادکرديم . گل هم که زیاد بود . 
عکاس‌هاهم که‌حضورداشتند, عروس‌ودامادرا وسط گلها نگهداشتيم ۱ 
بك عکس عالی همازشود گرفتیم . 

- آخه متصدیان بانك نفهمیدن ؟ 

-ميشد بك کاری کر د که نفهمند »و لی‌من‌مخضوصاً د لم میخو است 
متوجه بشند. منتی‌هم سرشون گذاشتم »چون اینموضو ع که‌در جشن 
آنها. مراسم یك عروسی‌هم انجام گرفتهسوژه تبلیفاتی خوبی 
براشون شد وحق وحساب خوبی هم گرفتم : 

: بلندی کردم و گفتم‎ a 

س باباايواله...! 

- بله منو روسای تمام بانك‌ها میشناسن ! از این موزها 
نبیخوری ۲ 
- نه‌دیگه. هیچ جاندارم . فقط بگو به بینم چه جوری 
پول درمیاری ؟ 

- دستیاجه نشو . صبر کن بالاخره برات میکم . يك 
کمی ازاین میوه‌ها درخور . 

وی 

خانم و بچه هاید دوغان » احقیاج به تعادف هم نداشتند 
مثل این بود که درسشان را حوب بلد ند ه 

بالاخره دگیس بانك پشت‌تریبون دفت» و پس از گفتن خير 
معدم تاخواست مراسم‌قرعه کشی راانجام‌بدهد (دوغان) ازجاش 


پول در آویدن 
پلند شد وداد کشید : 
. اجازه میفرمائید» بنده بنام يك مشتری بانك عرایضی 
بکنم ۱۲ 
دگیس‌زوابط عمومی‌با نك‌بااحترام (دوغان)دا پشت‌تریبون 
دعوت کرد امااومثل اینکه سر‌جاش میح شده. باشد گفت : 
- عرض بندهزیادهفصل نیست»اجازه بدید. .همینجاهر فمو 
بر نم ۰ 
و بعد بدون اینکه منتظر‌جواب بشود.شرو ع کرد بصحبت 
و گفت : 
«مهما نان گرام ! هیچ یچ با نکی بهتراراینجانیست ها 
ماتأمی نکافی دادیم»وسود زياد میگیر یم . آدم عاقل کسی است 
که‌تمام ثروتش دا بیول‌نقد تبدیل کند وهمه‌اش را یکجا بگذارد 
توی این بانك .» 
صدای احسنت ومرحبا ازاطراف بلند شد. روسای با نك 
با قیافه‌های خندا نی از حرف های (دوغان) حظ هیکردند › 
رگیس‌روابط‌عمومی‌ازحرفهای دوغان استفاده زیادی کرد 
"و نتیجه‌تبلیغا تی یه‌خوبی گر فت میدا نید آخرش چی شد ؟ یکی از 
بچه‌های ( دوغان ) شد جایزه اول گردید .. . بخودش هم 


۱ 


سه‌چهار تاجایزهو کادوی خوب داد ند.حتی‌يك ساعت‌مچی هم بمن 
رسید . هنگامیکه ازبانك خارج میشدیم (دوغان) گفت : 
حالا دیدی چه جوری پول درمیارم ! 
وجا کیش 
ول اپول ك انی که نه ام ال ۳ 
(دوغان) گفت :. 


میسن بر فسین 
بی غین اندرا ری . تمداد بانکها 
ایئمدرز یاد چده که کامی دومه‌باجون بو داين . 

۳ خيب این جتس‌هارا چکارمیکتی ٩‏ 

- همه شو نومیبرم «کاپالی‌چادلی» باذاد یز گه استا نبول 

وپانصف قیمت آب می کنم . 
فرداصیح منم‌ازاداره استعفادادمتوی جربا نکی‌يك حاب 
باز کردم ومشنول‌کارشدم ماههای اول توی دوسه تا جلسه با 
(دوغان) برخوردم »و لی چون ممکن بود اين رقا بت پر رهر - 
دوی ما تمام بشود. با کمال حسن نیت قراردادی منعقد کردیمو 
.باتك هارا بین خودمان‌قست‌نمودیم . 

منوزچهارپنج ماه ازآن تاریخ نمی‌گنده بحمدال پولو 
له‌ای رسیده واز کرایه نشیتی راحت شدم . 


af 


پایان. 


هوا چطوری؟ 


بهتر است اول « اصلان بيك 6 2 فعرفی کنم ا داستانش" 
بیشتر بدلتان بچسید . اینجور آدم‌ها بخ بشت و رویشان یکیست › 
نه‌پو دارند و نه خاصیت . مثلا اگر از این آدمها بپرسید در 
کشورشماچندتاحزب‌هست, نمیگویند نمیدا نیم , بلکه‌شا نه‌ها یشان‌را 
بالامی اندازند . دهنشان را کج هیکنند, پعنیاین کارها بمام بوط 
« اصلان بيك » فقط ده دوازده سال. ازمن بز گترهو لی 
طاهرش را که به‌بیتی مل پدر من میماند . اغلب ساکت است 
وحرفی نمیز ند . . مثل‌اینکه یاهمه‌ی مردم قهره »حتی وقتی با 
من‌هم که پیست سا لست با او دوستم "مصادف ميشه يايد جملات 
عادی ایکا ازدهش بیرون بکشم . 0 جه رسد بحر‌قهای 
سیأمی با . 
اوضع نال «اصلان‌بيك € هم خی خو پست» ار ثیه‌هنگفتی 
«زپدرگ په اوزضیده وخو دش هم کارو بارش خیلی رونق دار 
۱ اودريك ساختمان بزر که دږ( اینیچر‌ینکو) زندگی میکنه 


وما پیشتر روزها صیخ همدهگز وا ھی بیفیم ۰ . اگرهم توی‌ترن 


هواچطوره؟ ‏ ئ ص 
بهم بر نخوریم جتماً توی ( تراموای دریاگی ) که سرساعت ۾ 
صبح ازحیدرپاشا به استانبول می رود اورا می بینم وطبق 
معمول چند جماه‌ای باهم سلام واحوالپرسی میکنیم . 

ا پا نز ده روزمر یض شدم وتوی بستر بیماری افتادم 
وقتی خوب شدم وازخأنه بیرون آمدم که سر کار بروم د اصلان - 
بيك » را توی‌استگاه ترن دیدم... داشتیم احوا لیر سی‌میکردیم 
که یکی ازرفقا ازیهلوی ما رد شد وپرسید : 

- «اصلان بی‌هوا چطوره 

ولی منتظر‌جواب نشد» راهشو کشیدورفت . 

ما بطر ف ایستگاه تراموای دبریائی راه افتادیم ۰ ازپله ها 
که پائین‌میر فتیم .یکی دیگه از آشناها ازعقب داد کشید : 

_ سلام اصلان بی . 
اصلان بيك جواب داد : «سلام» 

يارو پر‌سید : 

- امروزهوا چطوره اصلان بی ؟ 

این آقاهم تااین حرف را زد بسرعت ازپهلوی مارد شد 
ورفت. من به‌اصلان بيك نگاه کر دم. صورت اورنگک آهکی شده 
بود که بار نك سبزقاطی کرده باشند . 

جلوی اسکله‌صدای دیگری شنیدیم : 

«اصلان بی امروزهوا جطوره ؟» 

اصلان بيك مثلآدمهای مار گزیده لبهاش را گزید و 
پشتش را به آن آقاگی که سرووضع بسیا رخو بی داشت کرد وخیلی 
پسرعت بطرف « تراموای دریاگی » راه افتاد . ِ 

ماسوارشدیم وتوی سالن" در گوشه ای نشستیم . شخصی 


عز یز نسین 


هه 
که بنل دست ما نشسته بود گفت : 

سلام اصلان بی . 

من‌باین شخص نگاه کردم آدم خوش ظاهرمسنی بود . 

اصلان بيك جواب داد :, 

ب سام افند‌ی ۰ 

_ حال شما حطوره ؟ 

- ممنونم آقا 

- اصلان بی راستی هو | آمر وزجطوره؟ 

«اصلان ببك» مثل کسی که مار بکزدش‌ازجایرید : کلاهش 
را برداشت وروی عرشه کشتی دفت. من هم دنبالش راءافتادم: ۱ 

روی عرشه بهلوی هم ایستادیم . من متّوجه شدم اصلان 
بيك خیلی عصبانی است ولی‌نخواستم بررخش بکشم وعلت عصبا نی 
شدنش دا بپرسم . ۱ 

تا خوداسکله حرف نزدیم. . موئعی که‌از(تزاموای در یائی) 
خارج میشدیم» چند نفردیگه‌ازدوست من برسید‌ند : 
«امروز هوا 2 : 

کم کم داشتم عصبانی میشدم . چند دفعه مه خواستم مداخله 
کنم اما نمیدانستم موضوع چیست ! 

ماباهم وارد تونل شدیم ومن اذاوپرسیدم : 

اصلان بی‌موضوع ازچه قراده؟ چرا همه راجع به‌هو ا 
از تومییر سن ؟ 

او باشك و تردید بمن نگاه کردو گفت : 

- مگه جریان دا نمیدانی ؟ 

س نه نميدانم . ' 


هو) چطوره ٩‏ ا تست af‏ 

عصری توی تراموا برات تعریف میکنم . 

در آخر تونل ما" ازهمدیگر جداشدیم . من خیلی دلم 
میخواست بدانم برای دفیقم چه اتفاقی افتاده .. 

تا اینکه غروب توی اسکله همدیگی‌را دیسدیم» تراموا 
"میخواست‌حر کت کند. امااصلان بيك‌پاذوی‌مرا گرفت‌و نگهداشت 
:و گفت : 

_ بگذاداین تراموا بره › 

من فهمیدم که دفیقم نمیخواد سوار این تراموا بشه . 
حتماً توی‌این تراموا..اشخاصی‌هستند که ممکنست با زهم‌مز احمش 
بشو ند. کنار. اسکله ماهی تازه میفروختند. ما هر کدام دو کیلو 
ماهی خریدیم ومدتی هم روی اسکله قدم‌زدیم » تا تراموای‌ساعت 
هشت: دسید. من‌دوسه باررشته صحبت را به موضو ع(هوا) کشیدم. 
اما اصلان بيك مثلآدمی که ازیادآوری خاطره تلخی ناراحت 
میشد» حتی‌ازشنیدن این جمله هم وحشت داشت . موی سالن 
تراموا پاژهم دوسه نفرمزاحم مأشدند.ومجپورشديم برویم روی 
عرشه ] نجا با کت‌های ماهی‌را گذاشتيم زمین ومن برسیدم: 

دیالاخره نمیخوای این مطلب دایمن بگی ؟! 

اصلان بيك دهنش را باز کرد» جواب بدهد» که صدای 
يك نقراز بشت سرشنیده شد : 

«هوا چطوره اصلان پی؟.» 

اصلان بيك مڈل حیوان تیر‌خورده» غرشی کرد » پا کت 
ماهیش. دا برداشت و براه‌افتاد» من‌هم‌دنیا لش دویدمورفتيم هالن 
پاگین : آنجا خوب اینورو آ نورش را نگاه کرد و گفت : 

- مواظب باش اگر کسی اذت پرسید هوا چطوره مثل- 


عزبر فیح 

قير در پرو. 

با تعجب پزسیدم : 

- آخه جرا؟ جطورشد» ؟ 

ِ ها؟ تمام بدیختیها اراین‌جا شروع ميشه . این مردم 
اول ازهوا شرو عمیکنند» بعد و توی حرف میآرن . و 
چنان آشی برای آدم مییز ند که یکوجب روغن داشته باشه . 

- ممکنه بجای‌حاشیه رفتن اصل مطلب‌رو بگی؟! 

-حالامیل داری موضو عر! بفهمی» پس‌خو بگ-وش کن» 
ده دوازده روزپیش‌بود من مثل همیشه در(ارنکو) سو!دتراموا 
شدميك آقائی‌هم که‌خیلی‌سرووضع با کیزه‌ای داشت آمد نشست بغل 
دستم . دوسه دقیقه سا کت بود » بعد روشو کرد بطرف هن و 
گفت : 

جه هوای خفه‌ای .. 

من هیچ جوابی ندادم. چند لحظه بعد دو بازه گفت : 

بی افندی هوا خیلی گرفته . این طود نیست ٩‏ 

ادازمن نظرخواسته پود دیدم‌جواب ندم بی تر بیتی یه گفتم : 

- پله » 

جوانمر گه بشم اگه غیراذاین کلمه حرفی زده باشم 

او گفت : 

- مثل ایلکه امسال بارندگی ميه ٩٩۱‏ 

من فهمینم اب عسحبت میگرد. ولی هنود سا کت. 
یودم . وقتی دید جواب نمیدم گنت : 

درست میکینانه؛ که امسال. ون 


هو اجطوره 9 ۵۸ 


و رله Coo.‏ 
هن که نمیتوشتم بگم نخیر .ممکنه بشه‌ممکنه نشه , چه‌میدو نم . 
این‌جا دیگه یاروحر فشوعوض کرد» وراج به آب شزوع 
بصحبت کرد : 
- وفتی باران فیاد و کم آیی باشه. محصول هم خوب 
ئەيشە . 
ھن افلا جواب دادم ول هس که اودست ‌دافت» بان 
گفت : 
5 اینطور نیست آقا ؟ 
ا 
او گفت : 
۳۹ بازهم مجبورميشيم از خار جه گندم بخر یم ۱ 
من سا کت بودم و اوادامه داد : 
- دقتی‌محصول کم باشه» مجبور یم گندم بخرم‌دیگه» اينطو ر 
8 
مگه من وزیر تجاد تم . بمن جه از کجا ميادیم واز کجا 
میخریم و لی یاروولکن نبود و گفت : 
دولت بای این کادرا بکنه,والا استیضاحش میکنن . 
فکرشو بکن‌چطودمردم صحبت‌را اذهوا بدولت واستیضاح 
میکشند! از کجا شرو ع کرد» بکجا دسید : وقتی صحبت باینجا 
دسید س دیگه «پله» هم نگفتم این حرفها شوخی‌بردادنبود. اما 
یارهچنان با آدنجش به پهلوم زدکه بی‌اختیار گفتم : بله ... 
چکارمیتو نستم بکنما گرفوری جواب نمیدادم ممکن بود 
یکدفعه دیکه بُزند . 


۹ عزیز تسين 


دعل اون[ قاادامه داد : 

- ذند گی هم که روزبروز گرانتر ميشه, بغرماگید ملت 
بیچاره جه‌کار کنه !٩‏ 

البته میتونستم بهش بگم» حر فهاش‌درست نیست»وز ند گی 
نه تنها روز بروز گرانتر نمیشه بلکه نرخ اجناس دائم درتنز له, 
ولی دراینصورت می با یست دوسه ساعت باهم بحث کنیم »و ازهمین 
بحث میترسیدم» برای [ینکه‌مطلب را درز بگیرم گفتم : 

- يله :.. 

او گفت : 

_ خدا عاقیت مارا بخیر کنه . 

اوواقعاً داشت ت ازحد خودش "جاوزمیکرد»من بت 
به نشنیدن زدم. . او بازهم به ٫هلوم‏ زدویرسید : 

۱ - اینطور نیست آقا ؟ 

طوری صحبت میکردکه ا گر نمی گفتم بله.ممکن بود با 
مشت بز ند توی دماغم . خدا خدا میکردم زودتر بسه ایستگاه 
برسیم وازدست این آقای سمج ویر<رف راحت بشم . ولی او 
ان ی وال ر ااا کے کت 
دارم بکم ۰ جنئد دفعه خواستم بکم دنه» و لی ترسیدم تاغروب 
دست ازسرم بر نداده ... مر تب حرف میزد و گاهی وقت‌ها هم 
محکم میزد روی زانوی من دمیپرهید : 

س اینطور نیستآقا ؟. 

من زانوهامومالش میدادم وی گفتم ۳ 

پله .. 


هو ! چطوره ؟ 
یکدفمه هم شا ای نو رت وتکان داد : 


درست نیکم ۱9 
۳ 


.جرا . 


بالاخره بعد ازاینکه سی‌جهل. تا مشت خورده بودم و 
زانومام درد گرفتهبود زسیدیم به «حیدرپاشا» ومن نفس راحتی 
0 

روی سکوهمصحیت من توی جمعيیغ گم‌شد. از ترسم که 
باز او نو به بینم ؛ سرموانداختم پاء نینو بسر عت راه افتادم.اماروی 
پله‌ها دستی به پشتم خورد» بر گشتم ديدم مأمور بلیس است بمن ‏ 

- بفرمائید کلانتری . 

جنان بکه‌ای خوردم که نزديك بود سکته کنم . در عمرم 
کلانتری را ندیده بودم»ولی جارهء‌ای نبود بطرف کلانتری راه 
افتادم. . وقتی وارد دفترشدم حالم متقلب شد» همصحیت‌من کناد 
میزرگیس نشسته وبا لبخند مرموزی یمن نگاه میکرد . دونفری 
هم که درصندلی دوبروی ها نشسته بودند حاضر بودنه .. 

من فکر کردم الحمداله این دو نفرهستند ات میدن . 
که اون آقا چطورمی‌خو است اذمن حرف بکشه . 

کلانترروشو کرد بظرف من و گفت : 

,- این آقاازتوشا کیه ! 

یعنی چه ! خودش مجبورم می کرد خرفهاشو تصدیق کنم . 
"خالاآمده شکایت کرد .. اين دیگه چە کلکیبه ۱ 

حیصحیت من درحالیکه دونفرشهوددا نشان میداد گفت: 


جرپرنین 
- اینآقایان هم عامدنکه ان چه جرفهالی میزد. 
وتمام اون چپزجائېکه خوډش توي ټړامواگښته بودپای 
من گذاشت. وتمام جز گیاټرا بر ای دئیس کال نتري تعریف کرد. 
ب همه اینارا خجودش گفته : 
شاهدها گفتتد  :‏ . 
بله اون جمش حرف مپزد واین فقط میکفت «بله» 
EE‏ 
يله مخصوصاً این حرفهارا میکنتم چون میخواستم امتحا تش 


5 « اصلان بيك ٤‏ کت ماھی راک خیس شد يود بدست ` 
دیگرش داد.ومن پرسیدم : 
۹ خب معثه ا 
پرونده ای برای من تشکیل دادنه وحالاباید محکبه 
تکلیف متومتلوم کته . ۱ 
پس جرا این شخص رفته بود ازدست توشکایت کرده 
بود ٩؟‏ ۱ 
وقتی از کلانتری خارج شدیم منم همین‌سئُو ال راازاو 
کردم » جواب داد : 
«چون توبی‌میل وشل‌جواب میدادی: ترسیدم متولوبدی 
این بود که من پیشدستی کردم .« 
گنت 
- تو که اینقدر ترسوگی چرا اینقدردهنت لقه ؟ 
اوجواب داد : 


هوا چطوره ٩‏ تست تسس سس يو 
۷ نمیدو نم دست خودم نیست ؟ 

حالا ترا بخدا بعدا زاین خیلی‌مو اظب باش . این روزهاهیچکس 

اختیاردهنشو نداره . هر کسی عقب یکی میکرده که براش درد 

دل کنه او نا که نمیتو نند وسط میدان دا یستند و نطق کنند» میگردن 

گوشه و کنار همصحبتی بیدا می‌کئنك. . اول ازهوا شروع میکنند 

پس اگر کسی پیش توشرو ع بصحبت کرد يك لحظه هم 

صبر نکن › دوتأپاداری دوتاپاهم‌قرض کن »ودر برو ,والا مثل من 
توی هچل میفتی . 

من خنده ام گرفت بعد نو نستم خودمونتگه دارم و 

چر‌سیدم : 
- اصلان بی هوا جطوره ؟ 
ولی هنوزجمله ام تمام نشده بود. که اصلان بی باکت 
مأهی را مثل کلاه گذاشت روی‌سر‌من و تا آمدم آشنال هارا از 


سر م بتکانم اصلان بيك نا ید بدشده بود . 
دیایان» 


اجارم دادم میشود» 


سرتایای اورا بدفت پازدسی کر دند . دوتا سنجاق که به 
یه کتش زده‌بود در آوردند . قلم خودنویس, شناسنامه » دفترچه 
یادداشت » فندك » کمی ,ول خرد ومقداری آت آشنال دیگه که 
ته جیبهاش بود روی میز ریختند . بعدهم کمر بند و کر ادات و 
حتی بندهای کفششو باذ کردند . 

وفتی بازدسی تمام شد» پاسبا نی اورا بطرف راهرو برد و 
توی یك سلول انفرادی «هل» داد.ودررا وشت سرش قفل کرد . 

اودستهایش دا توی جیب شلوارش کرد وبانگاهی که هیچ 

احساسی را نغان نمیداد ۰ بدرودیو ارز ندان خیره شد . درست 
بالای سراويك لامپ کوچك برق بانورضیفش این فضای قفس 
مانندرا روشن میکرد . 

بطر ف دیو ار مقا بلر فت. سە‌قدم بر داشت» بدیواررسید؛دیگه 
جاگی نبود جلو تر بره» دستهاش را بطرفین باز کرد عرض 
سلول حتّی ازفاصله دو تا دستهای اوهم کمتر بود. ناله عمیقی کشید 
و گفت : 

- برشیطان لعنت » یکی نیس بمن بگه. «چرا.مثوپه‌اینجا 


۴« عر هز ین 


آوردن ؟» اینجا هیچکس جواب آدمونمیده . ادفکر کرد . 
بعد . .. باذهم توفکر فرودفت... 

بالای‌در.سوراخ کوچکی‌بود که دست په‌آسانی از آن رد 
میشد» ازآنجا., نانوغذا بز ندا نی‌ها میدادند... هروقت هم که 
احتیاج بمستراح رفتن داشت صدا میزد . بشرط اینکه زياد 
تکرار نمیهد قراول دد دا پروی بازمیکرد . ۰ 

آ جر فرش‌های کف سلول را شمرد . . . دوباده از سر 
شروع کرد ... حساب دفعاتی که آجرهارا شمرده بود ازدستش 
دررفت .. ازاینکارهم خسته شد ۰ چشم . به دیتوارهای سلول 


دواخت ... 
دراثررطو بت» مو ج‌های نامنظم واشکال مختلفی روی‌دیواد 
نش بسته بود ..۔ مدتی بادقت آنها را مشاهده کرد وکوشید 
وی فکرش طرح منظمی برایآنها بسازد ... مثلا شکل‌یکزن 
۰ لخت! بايك گاوو حشی . بعد شکل‌ها مبدل به جنگل و کوه و 
آ بشارشد ند 
خیلی دلش میخواست يك چیز خوندنی پیدا کنه . . ۱ 
هرچه باشه فرق نمیکرد ... حتی حاضربود یك دساله طبی یا 
يك کتاب ریاضی به او بدن.ولی آرزوی بیحاصلی بود . بهمین 
جهت دو باره شروع به شمردن ]جر فرش‌های کف سلول کرد . 
دوروزتوانست حساب وقت را نگهداره.ولی ازروز سوم 
همه چیزتوی فکرش مخلوط شد. اوجتی نمیئونست حدی بز نه 
روژه. .یا . .شب ۱ ۱ ۱ 
مثل حیوانی که در کمین‌شکار نذسته خودش‌روروی‌پاهاش 
جمم میکنه ود چشم بشکار میدوزه اوهم يك گوشه‌ای‌جمبا تمه زده ؛ 


اجاره داده میشوو ری سس س fe‏ 


منتظر بود چه وقتاین درلعنتی بازمیشه ... همه‌اش فکرمیکره . 
گناهش‌چیست, که قوی این شوراخی زندا نیش کرده اند ۰.۱۶ 

بازهم آجرفرش کقسلولرا شمرد. بازهم فکر کرد e‏ 
بعث نزديكث دررفت .روی نوك پا بلندشد؛ از توی سوراخ به بیر وان 
نگاه کرد ... یك قسمت ازروزنامه‌ای که بدیوارجسبا نده‌بودند. 
از توی سوراخ‌ملوم بوده قلبش پر ازشادی و نشاطشد: «روز ناحه» 

دستهایش دا بهم میمالید ... دستش‌دا توی سوراخ کرد 
اسما پروزنامه نر سید.روی نوك پا پلند شد وتاجائیکه ممکن بود 
خودش رابالا کشید نوكا نگفتاعبه‌روز نامه رسید بادو تا نگشتش 
گوشه ره‌رنامه را گرفت و کشید. اما روزنامه به دی ارجسبیده 
بود وجدا نمیشد . یك کمی بیشتر کشید . روزنامه باره شد و 
باك تیکه مثلئی بین انکشت های اوجا ماند . مثلآدم تشنه‌ای 
که بآب رسیده باشد تیکه روزنامه را جلو چشمهایش گرفت . 
جند خط ازيكآ کهی روی‌آن دیده میشد ... پاولم دحرس 
زیادی شروع بخوا دن کرد . 

د یك دستگاهآ بادتمان شامل شش اطاق مجلل در محله 
( شان‌تاش )برخیا بان کر ايه داده میشود برای مشاهده آپار تمان. 
ومفاکرء - په حنزل ( سوام ) ووبروی روووخلنه می‌اجمه 
فرماگید ». 

خوشسال‌وراضی‌ازاینکه چیزی پرای‌خواندن پیدا کر۰ 
دوباره آ گفی را ازسر‌خواند د د یکستگاه ۲ پاز تمان‌شامل .. 

پارسوم برای اینکه خواندن آگهی بیغتر طول که 
کلمات را خیلی ‏ هسته وشمرده » شمرده.خواند ولی هرقدر 
آحسته ترمیخواند باززود .تمام مید ... 


۶ سس عز یز سین 

آنقدر آ گهی راخواند تا کاملا جملات آ نرا ازحفظ کرد 
بعد مثل هنرپیشه ای‌که توی صحنه بازی میکند شروع به 
( د کلامه.) کر‌دن جملاتآ گهی نمود ... بعد جملات دا روی 
یکی از آهنگهای عامیا نه تنظیم کرد وشرو ع به تمرین‌نمود..و لی 
چند بار که آ نرا خوانه نیسئدید و آهنک را تغییرداد .. 

سه چهارهفته راجمینطور گذرانید ... بحساب اودرحدود 
چهل‌وهفت, هشت روز میشد که توی این سلول زندا نیش کرده 
بودفل ... 
پالاخر»یکروز درسلول بازشد» پاسبا نی‌اخموسرش داذاخل 
سلول کرد واسم اورا صدا زد ودستّورداد دنبال او راه بیعتد ۰ 

ازرامروها گنشتند وارد همان‌اطاقی که روزاول بازرسیش 
کرده بودفد شدند . آفسری که پشت میزبزر گی نشسته بود 
بدون اینکه سرش را ازتوی‌کاغنهای روی میز بلند کند پرسید: 

- اشمت چیه ؟ ۱ ۱ 

اومٹل ماشین کو کی جواب داد ۱ 

یکدستگاه] پارتمان شامل شش اطاق‌مجلل .. 


افسر‌سرش را E‏ باز“ 
پود نگاه خیر ای نوی چشمهای او کرد و لی فوراً قيافه بی 
تغاو ت تش را حفظ نمودو گفت : 

ربہر یدش . 


او رو ی بر ایش کیره + اما و 
۰ هرن 


أجاره ]۵۵ هیگو ۵ ...تست N‏ 
داد گاه باقیافه موقرش پشت میزبلندی نشسته بود ازادیر‌سید : 

- اسم شما چیه ؟ 

اویه آهنگك اینطورشرو ع بخواندن کرد : ِ 

- یکدستکاه آپارتمان ... دارای شش تا اطاق ...توی 
قاضی یکه‌ای خورد درحالیکه روی صندلیش جا بجامیشد 
سرفه‌ای کرد تا بحال‌سا مه نداشت‌متهمی جلوکنمیز او آو ازابخو | ند. 
صدایش راکمی کلفت‌تر کردو گفت : 

- پرسیدم اسم واسم فامیل شما چیه ! 

پأاردوم مرد مثل دلال هاگیکه نوی میدانها اجنای را 
حراج میکنند بصدای بلند شرو ع کرد : 

یکدستگاه آبارتمان» خیلی مناأسب وارزان » درمحله 
شان‌تاش . اگه طالبی زود باش . 

قاضی رو به‌منشی کرد : 

- بنویسید طبق گزارشی که از کلانتری مر کزرسیده متهم 
بعلت تشابه اسمی بادزد اصلی اشتباهاً جلب شده. بهمین جهت 
قرارمنع تعقّیب اوصادرمیگردد . 

اورا ازسالن دادگاه خارج کردند. اما قاضی بسرعت 
لباس رسمی اش‌رادد آوردو بد نبال اودویدتوی راهروباو رسید و 
وصداش کرد : 

- آقا » صبر کنید کار تان دارم . 

اومثل . بره‌ای که مطیم‌ادامر چویان‌باشد. آرام و بیحر کت 
ایستاد» قاضی آهسته هرسید : 


این آپاد تما نی که میگفتید کجاست داجاده اش‌چشذرء ؟ 


عر بز نسین 


9۸ 

مرد با قیافه سرد و ابلهانه اش مجددا شروع کرد.: 

_یکدستگاء آپارتمان» خیلی مناسب وارزان . اکه طالبی زدد. 

قاضی قلمش را ازجیبش در آورد,آدرس خانه را نوشت 

وپسرعت برای اجاره کردن آپارتمان رفت . اومیخواست تا 
دير نشده معامله را تمام‌کرده آپارتمان را اجاره کند!!! 
پایان 


ماشن کشف درو ع! 
f‏ 

( لطنی بيك) درحدود پنجاه ودوسه سال داشت که عیالش 
پرحمتاپزدی پپوست. اذیکی از بو لدارهای بزر که شهرماست 
اما برعکس ثروت بیحسابش نه تنها ازنممت زیباگی محروماست 
پلکه قیافه‌اش اززشتی توی ذوق هم میز ند . ۱ 

خب! معلوم دیگه»دردنیاهمه جیزرا که په یکنفر نمیدهند؛ 
ازقدیم گفته اند « خداوند اشتهادا بیکی میدهد ولقمه را 
بدیکری .» 

هیکل اودرست شبیه بشکه‌ی آ بجو گیست که سروتهش را 
سوراخ‌کرده باشند » دوی گردن گوشتآلود و کوتاهش سر 
کوچکی با کله طاس قر ار گرفته . صودتش سیاه‌و پر آبله است» 
دوتا چشم کوچك وتنکه ويك دماغ عقایی و استخوانی مجموءه 
زشتی اورا تکمیل میکند . دراثر استعمال الكل زياد حمّی یك 
دندان سالم‌هم توی دهاش پیدا نمیشود .. 

بااین مشخصات ومحاسن ! ( لطفی بيك ) صبر نکر دآب 
کفن عیا لش خشك شود .هنوزدوسه ما ازمر گت او بگذشتته بود 
که پایکدختر جوان وخوشکل هیجده نوزده ساله ازدواج‌کرد. 


۷ + 


ماشی کف ددوغ ۰ 
لابد خودتان علت جورشدن این وصلت میمون ! 
ومبارك !دا حدس میز نید ۱۱۱۶ 
فکر نکنید پدرومادردختره اورا مجپور کرد ند پفقد. این 
پیرمرد زن مرده در پیاد ؟! نه ! یکدختش میجده نوزده سافه 
امروزی را که ده سال درس خوانده وخیلی هم اجتماعمی . 
روشنفکر است, نمیشود باینکارها مجبور کرد . ( نجیه) خیلی هم 
با رضا و رفیت دبله» داد وپای قبا له را امصاء کرد علت‌اصلی 
جوش خوردن معامله اینبودکه دخترك حساب میکرد اذعس 
لطفی بيك چند سال بیشترباقی نمانده وپیرمرد باحرس وولمی 
که دارد ۱ خیلی زود لعمه توی گلویش گیرمیکند › واومیتواند 
پاارثیه هنگفتی که بچنگك میآوردد تا آخرعمی درنازو نعمت پس 
بیرد . 
حساب (نجیه) کاملا درست بود» وهمه اطرافیان غیراز 
خود لطفی بيك این «معما» دا میدانستند فقط او بود که کور. 
و کر ؛ولال, نه به نصیحت دوستان گوش‌میداد! و نه؛ به‌طعت دشمنان 
قو جه داشت ۱ 
امامکرتا کی میشود حقایق را نادیده و زناشنیده گرفت ؟ 
هنوزشیرینی ماه عسل زیرذبانش بود که شنید (نجیه) کلاه سر 
اومیگذارد ! 
(لطفی‌بيك) مرد پخته ودنیادیده‌ای بود وتامطلبی برایش 
آشکار نمیشدآ نرا قبول نمی کرد . پس برای کشف موضو ع شرو ع 
به بردسی کرد ! 
این مطالعه درحدود چهار پنج ماه دیگه طول کشید ولى 
(نجیه) چنان‌با مهادت رل زنهای نجیب وخجالتی‌را بازی‌میکرد 


۹ عور نین 
که( لطفی بيك) بین پیدا کرد دشمنا نش ازردی حسادت| پش فھایا 
"میزنند ! 
دوسه ماه دیکر که گذشت قضیه چنان آشکارو برملا شد که 
قط د ملانصرالدین و لطفی بيك از آن' بیخبر بودند . 
یکبار هم (لطفی بيك) مسموم شد و چیزی نمانده بود 
فاتحه‌اش را بخوانند.همه مطمئن بودند که مسمومیت اوعمدیو 
وازطرف زنش بوده ولی (لطفی‌بيك) زیر بار نرفت وپولزیای 
هم خرج کرد تأپرونده مر‌بوطه را بستند و بایگانی کردند . 
سال اول عروسی که گذشت. . . پیر مرد کمی جشمانش را 
باز کرد : 
د نکنه مردم راست میگن ؟!» 
ولی اتخاذ هرتصمیمی را منوطه به اثبات‌وص-حت قضیه 
کرد ۱1 
قرارشد بادستگاه دروغ سنج حعیقت را کشف کند «ماشین 
که دیگه با کسی دشمنی نداره ودرو غ نمیکه € 
تلگر امی به نشا نی يه آقایدهاردی و لس»مختر ع ومتخصص 
ماشین کشف دروغ مخا بره نمود وبا پرداخت حق‌الزحمه زیادی 
ازاوتقاضا کرد باماشین کشف دروغش به اسلامبول بیاید . 
پس ازچهل‌وهشت ساعت آقای مخترع باماشینش که بی - 
انداژه دفیق است وتا کنون در کشف حتایسق واسرار بیچیده 
خدمات بزد گیانجام داده وارد شد . 
روزیکه قرار بود.اين آزمایش مهم | نجام گیرد. دوسه نفر 
ازاعضَاء ورزید» کشف جرم هم حضورداشتند . 
آقای هاری و لس باغرورو اطمینان کاملی طرز کار دستگامرا 


ماشین کلف درو - 2 ۳-۹ ۰ ۲ 
برای حضارشرح داد : 
طوریکه ملاحظه میکتید ماشین کوچك ما دادای سه: 

صفحه مدرح است که عمربه‌های حساسی روی‌آن ها قراردادد . 

سیم یکی‌ازصفحدمارا روی قاب متهم میگفاديم , دومي را باسر 

اووصل میکنیم؛ وسومی‌را روی ناف اوقسرار میدهیم . چون 
هرجا نات ددلهرء وانطراب هر کس دراین سه نقطه اثرمسنقيم 

وارد . بنا براین| گرمتهم دروغ‌بکوید قسمت نافش عرق میکند! 

وفقر به ماشین که بی انداژه سای است در روف صفحه تسکان . 

میشو رد 
عقر به‌ای که به قلب وصل شده زنگه میز ند.وعقر به‌ای که 

په مفزمتصل‌است منحنی‌هاگی دسم میکند؛ بااینتر تیب بطور کامل 

ودقیق میتو ان تشخیص داد متهم راست میگو ید با ثه . 
بعد از توضیحات آقّای هاری ولس (نجیه) را به بهانة 

معاأینات طبی پشت دستگاه نشا ندند . 
( لطفی بيك) که پیش ازهمه مضطرب بود باصدای لرزانی 

ازز نش مرسید :. 
۔ آیا راسنه بمن خیانت میکنی ؟ 
(نجیه) سریم وجدی جوابداد : 
- دروغه . مردم این حر فهار ا ازروی حسادت مير نند. 
تما محضار جشمها بشانر ارو ی‌صفحه‌ها ی‌ماشین دوخته بود ند 

وشاهد بودند که عقربه‌ها کوچکترین حر کتی نکردند . 
آثار تعجب درچهره حصارظاهرشد. همه از روی‌ناباودی 

سرهاشان را تکان دادند؛ تنهادا شمند ومختر ع آمریکاگی بود که 

پا اطمینان کامل‌پاسخ (نجیه) رادرستوغیر قا بل تردید میدانست . 


عر بر نسي 

یکی ازکارآ گاه‌های وطنی گفت : 

۳9 این ماشین, توی‌مملکت ما درست کار نمیکنه ۰ 

هاری واس مثل کسی که‌به ناموش توهین کرد باشند 
عصبانی شد جواب داد : 

_ همچه چیزی ممکن نیست . این ماشین دو همه جای 
دنیایکجور کارمیکنه . 

ولی مدرد اینجا نمیخوره من حاضرم ثا بت کنم - ی ES‏ 

کار ] گاه برای اثبات حرف خودش دستورداد ا اذ 
متهمین را که وی زندان بود حاضر کردند . 

این شخص زن‌ومادرزن ویکن ازهمسایگاش را کشته ؛ 
درحین جنا یت دستگیر شدهوشخصا هم بجر م خودش‌هم| عتر اف کر ذه 
بود . 

هاری ولس پرو نده متهم را بدمت خسواند واعترافات 
اورا که ذیر ش را امضاء کرده وانکشت زده پود دید وبعد اورا 
نشاند. پشت دستگاه وازش مرسید : 
- آیااین اعترافات صحیحه وتواین سه نفردا کشتی ٩‏ 


- بهیچوجه ! 
عقر به ها ازجایغان تعان نخوردند» وزنگه‌پسدا در نیامد. 
آقای ولس لحئله‌ای فکر کر دو گفت : 
۱ - حق باشماست ماشین اینجا کار نمیکنه,ولی چرا ۰ علتش 


جیه ٩‏ ا 

یکی از کار ] گاهان جواب داد : 

پسکه مردم مااخبارهیجان انگیزمیشنفند. دیسگه. قلب 
کسی اذاین میجان ها بەطپش درنمیا ند لابد می‌پرسید «ذّننگی 


ماشین کثف وروغ .سس سس سس ۷ 
که بسروصل شده جرا صدا نمیکنه 6» 
علتق‌اینه که ماها ازصبح‌تاشب بهم‌درو غ میگیم.زن بشوهر » . 
شوهر بزن؛ فروشنده بخریدار. خویدار بفروشنده. مستا جر په 
اغنان ما یا نا ها رالاس هه را کی | مدر 
درو غ میکن که دروغگو ئی برای ما يك کارعادی سده وهر قدرهم 
درو ع جدید و احساسی درما بوجود نمیاد و 
حتی ناف ماهم عرق نمیکنه!!! ۱ 
آقای ولس فود ماشینش دا جم ع کرد وبوطنش بررگفت 
و« (طفى بيك » هم اگرچه مبلغ زیادی خرج کرد ولی همه جا 
میگفت که «ماشین کشف درو غ نشان داده زنش باووفا داره ! » 
بایان 


چهارسال‌تمام میشه که احمدآ قا سوارتا کسی نشده بود. 
ولی امروز مجبور بود سوار بشه خیلی هم لازم بود .:. . لو 
میخواست فامزدش دا بگردش ببزد ودرباغ سیزی بهش نعان 

بین تا کسی‌ها؛ی که توی ایستگاه »ایستاده بودند فدیمی 
ترپن ماشین را انتخاب کر د. میدانید جرا ؟ 

برای اینکه فکر کرد «هرچه ماشین تازه‌تر وسیستمش 
جهیه‌تر باشد را ننده‌اش بیفتر تکبردارد دبمسافر زیلدتر توهین 
رک 

خوشبختا نه ماشینی که انتخاب کرده بود گذشته ازقدیمی 
پودنش راننده‌اش هم آدم‌جا افتاده ومسنی بود وبنظر احمدآقا 
داننده‌ی با تجر به حیلی پهترمیدانه که چه جوری‌باید بامشتری‌ها 
تا کرد . 

وقتی سواوشدند راننده کیلومترشمار »را راهء‌ان‌داخت و 
حر کت کرد . کیلومتر شمارشرو م کرد بکار کردن ۰ تيكتاك... 
تيك تاك نمره ۱۰ و۲۰ بعدش ۳۰ افتاد وهنوز آن خیا بان‌تملم 
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ماجرای ا کسی 
نشده بود که نمره کیلومترشماد ؛ په » ۷ زسیل . 

احمد آقاتعج کرد و گرجه ظاهراً گوشش بحرفهای 
نامزدش بود اما ذیر چشمی مواظب صفحه کیلو متر شماد بود 
تيك ...تاك ... تيك.. تاك . ۱۰۰ 2-۱۱۰ ۱۲۰ .۰ 

نامز دش پرسید . 

-اتفاقی براتون افتاده ؛ 

نه . جطورمگه ۱٩‏ 

- خیلی توفکرین ! 

تخیر ... خد شاهده طوری شده ... 

۰ تيك تاك ... تيك تال ۰ کیلومترشمار پاسرعت عجیبی 
کارمی کرد . 

دخترك پاذیرسیه : 

مثل اینکه برزخید . 

-نه‌اینطور نیست... برعکس خیلی‌هم خوشحالم . 

وبعد برای اثبات حرفش خنده‌یه صدا داری کرد : 
دهه .هه . هه» | ما همین که جشمش به صفحه کیلو متر شمارافتاد خنده 
روی لبهاش خهك شد ۲۵۵ تيك تاك ۴۶۰ تيك‌تاك ... 

نا گهان صدای احمدآقا بلند شد : 

آقا نکه دارما پیاده میشیم . 

البته هنوز پمقصد نرسیده بودند و لی‌احمدآقا میدید اگر 
جلو تر برو ند پول تا کسی خیلی زیاد میشود . 

تا کسی ترمز کرده بود . احمدآقا بدون اینکه دخترك 
پفهمد صفحه کیلومترشماررا نگاه کرد: ۱ 

خب..آقای رافنده چقدر تقدیم کنیم .۱۱.۰ 


عر سین 


0 ۷ 

هرچی دلتون میخواد لعلف کنید . 

- این نشد .۰ بکید به‌بينم چقدد باید بدم ۱۶ 

- دیگه اسب وشتر که نیس هرچی میخواهین بدین . 

- میخوام طوری باشه که هیچکدام ضرر نکنيم . 

- هرچی میدین خدا بر کت بده . 

- آخه من چه میدونم چتدر باید بدم. که شما راض 
پشین ۰٩۱‏ 

ے تاراحت نشید .. من آدم پر طمعی نیستم . . اصلا مگه 
اصل وقر عمعامله چی هست ؟!. 

احمدآقا ازاینهمه تربیت ومعرفت راننده غرق لذت شد 
درحالیکه کیفش را درمیا ورد بیش خودش فکرمیکرد :وحمیفتاً 
آدمهای پاتر بیت چقدرخوبن ,دم با کمال میل‌حاضره هرچی 
میخان بهفون بدم... الان‌بااینکه حدا کثر پول‌تا کسی ۶ ليره 
ميشه ولی ده ليره بهش میدم. خوشه‌حلالش ... پهلونامزدم هم 
عزیززمیشم .۰۰.» 

یك ده لیره‌ای از کیفش در آورد وبعد ازلحظه‌ای فکر 
ياك ده لهره د نیمی‌هم‌رو یش گذاشت و بایکنو عحالت‌رضایت آمیز که 
کمی هم تگیروخود خواهی قاطی‌آن بود بطرف داننده دراز 
کرد : 

- بفرماگین . 

راننده‌چشمهایش را کمی گشاد کرد و بدون اینکه دستش‌دا 
جلوییا ده پرسید : 

٩۱... ایناجیه‎ - ۲ . 


دوازده لیر»و نیمه 


۷۸ 


ماجرای لا کسی 

راننده مثل کسیکه فحش تآمظسنیین بهش داده باشندعصیانی 
شد وداد زد : 

_ مگه خدای نکرده دیوو نه‌شدین ؟! اینهمه راه ادمدین 
دوازده لیر »9 نیم 1٩‏ 

نامز د احمدآقا مداخله کرد و گفت ِ 

دوروزییش ماهمین راه رو طی کر دیم هفت ليره و نیم 
دادیم . 

راننده باقیافه تحقیر آمیزجواب داد : 

لاید اون ماشین نبوده,قاطرویا بو بوده ! 

احمدآقا که ازسرو صدا آنهم جلو نامز دش وتوی خیابون 
خیلی دلخور بود دو لیره و نیم دیگه روی پو له گذاشت و گفت : 

- پیابابا اینهم پانزده ليره .. 

راننده باقشب پولهارا ازدست احمدآقا گرفت محکم تو 
صور نش زد و گفت : 

اينم مال‌خودت... مکه خیر پدرمیخوای‌بهم بدی .. 

پولها روی زمین و لوشد »احمد آقای بیچاره که هوا را 
خیلی پس میدید حاضر بود هرچه پول داره» بده » اما پههلوی 
نامزدش‌اینجور آ بر وش‌نره. با دستپاچکی يك‌اسکناس پنج لیره‌ای 
از جییش در آورد پو لهارا هم اززمین جمع کرد و بطرف رانده 


ت بر ما ید و بازم حرفی داد ین !٩‏ 
۳ نمیخام e‏ داشته کک 
منوپهبین چقدد اشتب 7 بودم . 


ww‏ موم 


۳۷ عز یز نسین 


مردم بیکاره و کنجکاومم که همه‌حا زیاد بیدامیشه درائرسیو صدا 
پیست سی نفر اطراف آنها حمع شده و باقیافه های کنجکاو و 
مسخره آمیزشان مدوبالای احمدآقا و نامزدش خیره شدند . 

ایندقعه نت احمدآقا بودکه عصبانی بشه و با تمام 
قوایش داد بزند: دیکه‌جه مر کته ۶ بابا» ایهاالناس مکه این 
مملخت قا نون نداده... بیست‌لیره؛ بهت دادم دیگه چه میگی؟!! 

دوسه . نفر بدون ایتکه از اصل قضیه خبر داشته باشن 
حرفهاگی. بطر فداری‌احمدآقا گفتند , ودوسه نفر هم به پشتیباً نی 
راننده در آمد ند 2 

راننده که متوجه شد فصیه خیلی شورشد پولهارا گرفت؛ 
ولی هنوزولگن معامله تبود : 

من حم رو میخوام ... مکه خدارو خوش میاد بما 
جماعت کار گر ذوربگن ... آقاخانمش دا نشونده بغل‌دستش» 
میخواد بره تفر یح » زورشو بمن نشون هیده ... ۱ 

احمد | قا دست نامزدش را گرفت و بطرف رستودانی که 
همان نزدیکی‌ها بود راه افتادند. تالااقل يك بستنا لی باهم بخود ندد . 

راننده‌تا کسی‌هنوزهم برای مردم‌صحبت مک و احمد آقا 
که خون‌خونش‌را میخورد شددانگ حواسش متوجه‌این‌موضوع 
بود.و بیش خودش میگفت «کاش ازاول بیست لیر هرو بهش‌میدادم 
واین بیآبروئی پیش نمی آهد»... و بعد هینطور که فکرمی کرد 
راننده تا کسی در نظرش مجسم شد که با ادمشغول‌جرو بحث‌است» 
احمدآقا در عالم خیال بااه بحث میکرد دلی کم کم درحالی که 
ازخود بیخود شده بود باصدای بلند گت : 


he 


ماجر ای تا کی 
آخه چقدرباید بهت بدم ٩۱‏ 

"امزد احمد [قاازشنیدن‌این جمله یکه‌ای خورده پرسید: 

چی‌جی داری میگی ۱٩‏ 

احمد آقا که هنوز توافکار خودش بود بدون توجه به 
موقعیتش جواب داد : 

-بگوبه‌بینم نرخت چنده ۱٩‏ 

دختره‌اذاین توهین مثل پیر خشمکینی چشمهاش دا توی 
صورت احمدآقا دوخت و گفت : 

- مگه دیوو نه شدی؟ | 

احمدقاهم بدون توجه گغت: 

-آخه من که‌نمیدو نم چقدر بايد بهت بدم ! خودت ركو 
راست بگونرخت چنده.خودت بگو وجانم داخلاس‌کن ؟۱ 

دخترك دیگه نتوانست تحمل کند ودرحالی که ازترس و 
وشت می‌لرزید بطرف شهرشرو ع بدویدن کرد . 

فعط وقتی که ازاحمدآقا دورشد بك لحظه ایستاد وخشمو 
غضبش را بصورت يك تف بزر گے جطرفاو باشید . 

احمد ] قاهنوزهم مثل‌مجسمه خشكابستاده‌بود و نمیدا نست 
چی گفته که دخترك اینطورازاوفر اومیکند . بایان 


هیثت عالی بازرسی . 


. افخاصیکه توی‌آن شهرز ند گی ميکر د ند .همیشه مرکنشده: 
«روی شهر ماخاگمر ده‌پاشید,ا ند .» شمممکن اصت این‌حرف وا 
باورنکتید .و لی تمام آ نها لی که بهآ نجا وفته اند این موضو ع را 
تصهیق میکنتب ۱ ۰ 

شهرقیافه ]د م های خماررا دارد | بنجرمهای خانه ها 
مثل قیافه اشخاص خواب] لودی که خمیازه میکعند کچ ومعوج 
است!! ! 

داخه درخت‌هایش شبیه آدم هائیست که تازه ازخواي 
بیدارشده ودست‌های شل‌وول خود دا به سینه‌هاشان بز نند . 

.۰ .مردم هم دست کمی ازمنظر ه‌شهر نداشتند. .. فر آذسرو 
رویشغان میبار ید و از عستگی و بیحالی بزورحرف میزدند . 

آنها حتی حوصله نداشتند که برای اصلاحات شهرشات 
سر و صدا راه بیاندازند. به‌آنها جه مربوط است که گند و 
کنافت از درودیوارشهر می‌بارد ۱. 

مکه آ نهافضو لند ۱.. هروقت دولت بودجه داشئه باشد و 
صلاح بداند) به شهر داردستورمیدهد شهررا تمیز کند ۱... 


هیئت عا لی بازد سی ."سس سس سس ۲ 
لا بداشکالی در کارها هست که کوجه هارا جارو نمیکنند ! 
و آشغال‌هارا ازپای دیوارها بر نمیدار ند! و گرنه شهردار بان 
بزد گی»عقلش باینکارها که میرسه!' 
...سا لها بودمر دم‌شهر باین‌وضع عادت کرده بودند واذیس 
مطیع وحرف‌شنو »وس بزیر بود ند هرمسافری که ازاین شهر عبور 
میگرد قانع ميشد که د روی شهرخاك مرده باشیده اند». 
ولی‌یکروز»این آرامشی که‌سا لها مردم شهر بان عادت 
گرده بودند بهم خورد ۰ درمدتی کمترازیکساعت خبرورود يك 
هیئت بازرسی دهان بدهان گشت وبگوش مردم شهررسید . 
این خبرمثل شیپور آشوب که درجبهه‌جنگه نواخته‌میشود 
تمام مردم شهر را بهیجان در آورد ! ازاداره‌ای ها گکرفته ۳ 
بازازی‌ها . وحتی زنهای خانه دار,باعلاقه وهیجان مخصوصی 
بیکدیگر میگفتند « بازرس میخاد بیاد !» 
فرما ندار ؛وشهر دار ,روسای ادارات» خیلی بیشتر ازسایر ین 
به التهاب و ناراحتی دجارشدنه ۰ 
حق‌هم‌داشتند» ازجلوی‌دروازه‌شهر؛ تا بیخاتاق‌ادارات »همه 
جاایراد و عیب وجود داشت › عیب اینقدر زیاد بود که با 
هز ارها خروار گچ وآهك هم نه‌یشد رویآ نهاراگرفت ! 
محل فرها نداری دريك ساختمان قدیمی بود که درو پیکر 
درستی نداشت. .. هروقت کسی‌از پله‌های‌اداده‌بالامیآمد فرما نداد 
ازتوی اتاقش میتوانست تشخیص بدهدکه ارباب رجوع چاق 
است‌یالاغر از یر | دیوارها وسغفساختمان « بقدری فکسنی» بود که 
اگرمرد چاق وسنگینی ازپله‌ما بالا دپائین میرفت میزآقای 
فرما ندارمیلرزید 1 ۱ ۱ ۱ 


Af 


> عزیزنسین 

بهمین جهت هم بود که‌آقای فرما نداد نمیتوانست درموقع 
رفت و آمدمراجین نامه‌هارا امضاء کند! میزش میلرزید و عطش 
عوص میشد . 

ورود هیئٹ بازرسی در این عمادت بیشتر از همه جا. 
"سروصفا کر د. کارمندا نی که‌ازصبح تاعصر پشت‌میز هااچرت میزدند 
به‌تکپوافتادند... پرو نده‌هاگی که سا لها دست نخورده. جولانگاه. 
موشها بود گرد گیری شد... همه سرساعت بلکه یکی دوساعت 
نودترسر کارشان میآمدند دمثل فرفره کارمی کردند . 

یکی میکفت: «باید جلد پرونده هارا عوض کنيم.» 

دمگری میبرسید : «فلان پرو نده کجاست ؟» 

سومی بیشنهاد میکرد : «بهتره سقف بباختمان را عوضش 

۰ 


فرما نارهم که‌يك لحظه نمیتوانست یکجابند بشود» مررتب 
"اذاین اتاق به‌آن اتان واذاین کمیسیون به‌آن کمیسیون میرفت 
و پشت سر هم دستورمیداد : 

د آقایان خیلی مواظب باشید . ان بازری‌ها آدم‌های 
جهی وسختگیری هستند, کار ها تان‌ر | مر تب کنید e.‏ 

روزی‌دوسه‌باردستوراحضار؛دوسار اصاددمیکرد »و کمیسیون 
تشکیل میداد : ۱ 

- آقای دگیس بهداری فوراً تمامملحفه هارا عوض کنید 
برای دکترهاو کارمندها رو پوش‌تازه بدوزید . شما آقای‌شهرداد 
کارتان اذهمه مشکلتره ... باید شب وروز کار کنید وکم و 
کسری‌ها دا بخرید . 


ب جنابآمای فرماندارشهرداری‌پودجه نداره ۱ 


Ff 


هیئت عالی بازدسی 


- این حرفها بکوش باذری‌ها نمیره .ارحتوقتان بدین 

ازجییتان خر ج کنید چه اشگالی داده.همیعه‌پول دولت دا برای 
خودتان خر یکر دید : باك دفمهمم حتوگتان دا برای ذ یبا گی‌شور 
مصر‌ف کنید.. واماشما آقای دکیس قمر بأفی باه ام مأمودین 
دستور بدهید که‌پا كمال دقعسر اقب‌جردم. پاشنی,میاما۲ 
شکایتی بدست بازدی‌طا بدمه . 

- خاطرتان جمع پاشه؟اض فرما نها ۱ 

درهبه‌قسمت شهر ؛ کازها یکیانء غرد چقه. . توی کهرداری 
برو+هایه... مفصلی‌بود: .. ۱ 

خیا پان‌هاد! تمیزمیکودند . موخ حایا می‌شتده .. 
آثنال عار اجمممیکر د ند. . حثی شهی دارممتووداد منک 
طاق نصرت مارا که‌سالها بود ترص انبارهای ههرداری خاك 
میخورد بیر‌دن آوردند و به ابر ووود ميشه بلزدسی چنه طاق 
نصرت رمسیرشان بستندا 

تمام دکا ندارهارا »«جبور کرد ند که بالای مفازه هایغان 
پررچم بز نند ... 

ماشین‌های تش‌نشا نیدا که مدت ۶ سال بود انجاشان 
نگان نخو رده بود نف» تعمیر کرد ندہ رنگه وروغن زدنه . جون 
شکی‌نبود. که هیئت این وسائل ضروری را ازنزدیك بازدسی 
خواهد نهود .. 

عمارت فرمانداري هم از جلویدر تا بالای سقف؛ تعمیر 
شد ... پله‌ی شکسته را درست کردند . صندلسی های شجسته 
عوض شد ... تمام‌اتاق‌ها و راهروها دا دنگة زدنه . 

خلامه‌کارها هیچ کمه کسری نداشت جزماشین تحر ير که. 


۳1 ازبی کار کرده ود تام حزوف LL‏ اقبت شن قتا 
علامات (۱) وه!» و(-) که نمیدا نستنه در کجاها باک ب کر پرود 
سام ا فف‌چود . 
._ همین جهت ازمدتها پیش نامه‌ځارا بادست مینوشتند و 
فقط بعضی راکه‌لازم بود باماشین تحریر نوشته شود بازحمت 
زیاد تا پ‌میکردنه,دجاهاگی‌را گهحر وف نصفه گر فته بود و یااصلا 
ئوشثە نفده‌بود» بأخود نویس پرمیکر د ند " 

ولی حالا مجیوربودند برای استفاده هیئت بازدسی و 
تا يپ کر دن گزارشات] نها ماشینر انعمیر کنند اما کی‌تعمیر کند؟ 
مشگل بزر که همینجا بود.چون دداین شهر متخصص‌تعمیر ماشین 
تحر یر و جودنداشت . 

قرارشدآقای ماشین نویس که‌تااندازه‌ای آزاینکادسررشته 
دارد شب وروز کار کند وماشین دا تعمیر نماید . 

ولی اينهم نتیجه نبخشید وبهیچ وسیله‌ای ممکن نبود 
ساگید گی‌های حروف را درست کرد . 

همه زاین موضوع خیلی ناداحت ب‌ودند وهیج راه و 
چاره‌ای هم بنظر کسی نمیرسید . 

درست درهمان لحظه‌ای که هینّت پازدسی داشت وارد 
موش و آقای‌فرما نداروشهر دار خو دشانرافناشده ودر کنج زندان 
میدید‌ند,فکر بکری بنظر آقای فرماندار دسید. که همه آنرا 
بسندید ند وبه دوشن بیْنی ایشان آفرین نفتند . 

اه حلی که بنظر آقای فرماندار رسید اینبود که بجای 

آقای ماشین نویس حانم ماشین نویس زیباگی دا پشت ماشین 
بنشا نندامسلماً آقای‌بازری وهمراهانش دارای احساسات هستند! 


هیئی عالی بازدسی نس سس سس و 
وهرعیب و نقصی که بنظرشان برسد به استرام خانم چشم پوشی 
خواهند نمود . ۱ 

دراینجا بدبختی بز ر گی پیش آهد.یعنی‌توي آن شهر خانم 
ماشین نویس وجود نداشت . واصولا تاآ نروزمر سوم‌نبود خانم‌ها 
ماشین نویسی کنند !یس چکار باید کرد ؟ 

آقای دادستان قضیه را دوشن کرد و گفت : 

لازم نیست حتماً خانمی که پشت ماشین می‌نشیند تایپ 
کردن بداند ۱۱۱ 

_درسته ! وقتی مأشین کار نمی کند . بلد بودن بلد‌نبودن 

خانم‌فرهی نداره؟ 

, صحیح است» پس باید زیباترین ولوند ترین خانم‌هارا 

انتخاب کرد ۳ 

بهمین جهت با کمی جستجو یکی ازدخترهای‌بار.را که 
ناخن‌های بلنه وقشنگی‌هم داشت! برای‌اینکارا نتخاب کردند . 

هیئت بازدسی مر کب ازيك رئيس دسه‌نفر عضوعالی دتبه 
باماشین آخرین سیستم وارد شدند تا نسبت به نواقص شهرو 
سوء استفاده‌های‌ادارات ادسید دفیق نموده‌خو استه‌های‌مر دم | 
انجام دهند . 

هیئت‌بازرس‌ها جلوی درفرما نداری, اذماشین پیاده‌شدند و 
بهون‌توجه زیادبه تعظیم ومراسم احترام آقای فرماندار! دسایر 
مستقبلین از بله‌های ساختمان بالا رفتند . 

اعیناء هیئت بازرسی که میخواستند ازهمان ٩‏ حفه اوگ 
میخشان را جای محکمی‌بکوبند» شرو ع به بهانه گیری وایراد 
های بیجا کرد ند!! چشمان بهرچیزمی افتاد اعتراض میکردند. 


AY 


رنگه وروی فرماندارءوسایررۇسا پرید همه فاست هارا که 
" گردند . 
بااینحالواضح‌بود که هیثت با زرسی«حساب»روسایادادات 


را درست و حسایی خواهد دسید , وکمترین مجاذاتی که در 
انتظارشان‌میباشداخراج ازخدمات دولتی است . 
ولی بمحض اینکه افراد هیئت بازرسی عالی داده اتاق 


خانم ماشین نویس‌شدند. وضع کاملا تفییر کرد . 

نگاههای غضبآلود تبدیل به خنده‌های دوستانه شد . 
بهانه گیری ها پایان یافت. وجون آقایان‌اعضاء هیثت بازدسی 
خیلی خسته بود ند بقیه با زدیدها په‌فردا مو کول گردیدا 

آقای فرماندار دستور داد وسائل پذیراگی و استراحت 
آنهارا زود قر فراهم کنند ! 

فردا صبح هم هیئت بازدسی احتیاجی به ادامه بازدسی 
ندید ! تقدیر نامه‌مفصلی! برای آقای‌فرما نداروشهر دارصادر کرد ند 
وضمن تشکر و ندردا نی اززحمات‌شبا ن‌روزی! آ نهاودقتی که درامود 
محوله‌مرعی‌میدار ندجهت بازدسی بسایرشهرها عزیمت نمودفد. 

e 

فرما نداد ؛وشهر دار .هم خحوشحال بودند» وهم نار اضی ؛ 

دلیل خوشحالیشان که معلوم بود.بلائی باین بزرگی از 
سرشا نگذشته دهیئت بازدسی از کادهایشان ايراد نگرفتهبود . 

واماعلت نارضایتی‌یشاناین بود که‌چرااینهمه پولء بودجه‌را 
برای"تمیز کردن شهر و ته‌میرساختمان‌ها.وخریده لوازم صرف 
کرده اند ... 

اگر بجای‌اینهمه خرج بیهوده! که‌اعضاء هیثت کو چکتر ین 


مت عا لی بازرسی 4 
توجهی‌به[ نها نکردند .سه چهارتا ماشین نویس وسک ر ترخوشگل _ 
استخداممیکردند. تر قیم مام ویاداشآنها.حتمی پود ! 

از نروزبیت سابر ین این قسمت‌داکاملا مراعات میکنند 

درهر اداره‌اي گثشته ازاینکه تمام ماشین نویس هارا ازمیان 

خانم‌ها انتخاب میکنند. اکثرروسا ومدیر کل‌ها سکر ترهای 
اذیبائې هم دراتاق پهلوی اتاق خودشان e‏ 
۱ پایان 


دزد جسوزه. 


دزحشود یکساهت از نیما میگذشث, که فا ازباد خانم 
مل حت بیرون آمدیم , مدتی‌هم برای خذا حافظی توی خیابان 
معطل شدیم . وقتی‌همه رفقاسوار تا کسی‌شدند ورفتند ۰ من تصمیم 
گرفتم. پیاده وقدم زنان به خانه بر گردم . چون نه زن و بچه 
داشتم ونه کی توی منزل منتظرم بود . 

درعالی که سوت میزدم ویکی از آهنکه های روزرا زیر 
۳1 زمزمه میکردم» توی‌پیاده رو.تاريك وروشن براء‌افتادم. 

شب خوبی بود . هوا نه سرد بود ونه گرم. نسیم ملایمی 
که میوزید برگهای درخت‌ها دا برقص در می‌آورده و این 
وضم‌برای من که کمی مشروب خورده وشنگول بودم خیلی لذت 
آود بود .۰ 

يك نوع رخوت دسستی عجیب سرتاپایم‌رافراگرفته بود 
دلم میخو است‌هرچه زودتر بخانه برسم» وتوی رختخوايم بیفتم. 

جلوی‌درمنزل. کلید را ازجیبم بیرون آوردم ودرحا لی که 
بزحمت تعا دل خودم راحفظمیکردم دنبالسوراخ قفل‌می گشتم : 

بمحض اینکه دستم راپدر گرفتم. چنان یکه‌ای خوردم که 


0 


دزد جسور 


چیزی نمانده بود سکته کنم . 
دربازبود اوتوی‌راهروچراغ‌میسوخت. نشئّه ازسمپرید, : 
و قلبم مثل بمب‌های ساعتی شروع به دتيك تيك » کرد . . 
آخرمن کسی رانداشتم که بخانه‌ام پیاید.وچراغ‌منزلم دا دوشن 

اگرموقع دیگری بود اذهمان جلو در بررمیگشتم وهر گز 
يك قدم هم جلونمیگذاشتم.ولی آن شب دراثرة رمايش الكل 
بدون ترس از آینده وبدون‌اینکه فکر کنم» کی ممکن است توی 
: خانهام باشد!.واردساختمان شدم ای کاش فلم پایم شکسته نود 
این کاررا نکرده بودم .. 

خیال میکنید توی منز لم چی دیدم ۱!يك آدم سبیل کلفت 
آ بله رو که مثل دیومیما ند.روی راحتی بزر گد سالن لم داده 
وداشت سیگادمیکشد ومجله میخواند . 

مثل کسی که‌توی خا نهٌخودش‌استراحت کرده باشدراحتو 
بی‌خیال؛ روی‌میل دراز کشیده بود . 

درحالی که اذترس صدایم می‌لرزذ ید بررسیدم : 

آقا اینجا جکارمیکنید ؟ 

يارو که کلاه کپی سرش بود» حتی مرا لايق جواب هم 
ندانست ! خیلی سنگین و بیاهمیت ازجا یش بلند شد» سیگارش را 

۱ توجای‌سیکاری‌خاموش کرد نگاه تمسخر آلودی به سرتایای‌من 

انداخت وسرش را حر کت داد ۱ 

من که اذحر کت‌های عجیب و آرتیست بازی های او لجم 
گرفته‌بود کمی خشن تر بررسیدم. : 

باشما بودم آقّا | برسیدم‌این وفت شب نوی یا نه مردم 


چکارمی کنید ؛ 5 

پاحر کت سریعی »هفت تیر شر | بيرون آودد. جلو یورتم 
گرفت وپاتمسخر‌جواب داد : ۲ 

- آمده ام هیکل قناس نورو تماشا کنم ۰ باه پو لها تو 
رو کن به‌بینم . 

من که برای اولین بادبود هفت تیردست کسی‌میدیسدم! 
چنان دستپاچه شدم که باروخنده‌اش گرفت»ولسی جلوخودش را 
گرفت وتکرار کرد : 

_زودباش| گر نمیخواهی مثل سگ بکشمت پول‌هاده بر یز 
,669 میس ۰ 

-بفرماگید؛ نو کرشماهم هستیم » درحدود صد ليره دارم 
فقط خواهش میکنم شليك نکنید. همسایه‌ها بیدارمیشن‌دمیترهندء 
واین برخلاف ادب است که این وقت شب آدم همسایه هارو 
ناراحت کنه . 

اوخیلی‌باخونسردی بادسته هفت تیرش دماغ مرانوازش 
داد و گفت : 

حوصله شوخی ندارم . زود باش ساعتتو بده . 

من تازه فهمیدم که موضوع خیلی جدی است ...ا( جیب 
جلیفه ام ساعت طلاگیم را که یاد گار گرانبهای مر‌حوم بدزم بود 
در آوردم.و تقدیمش کر دم« آقا» ساعت‌را گرفت و با نطر خر بماری. 
نگاهش کرد و گذاشت توی جیبش » بعد هم بادندان قروچه 
کت : 

_شانس آوردی که‌طلاست. | گرنیکلی بود چنان میزدمش 
توی‌سرت که داغون بشه! 


لخد خشکی زدم و گفتم : 
الخندا که طلاست ذاوقات هما تلخ فده . 
«مپهمان» نگاهش را بجیب بفل من دوخت «پرسید: 
خودنویست خو به ؟ 
_ خواهش میکنم به محصولات آمریکاگی توعین نکنید 
این پار کر حمیقی یه . خود کارخا نه پیست سال ضماقغو کرده 
۱ گراتومبیل‌هم ازروش رد بشه طوزیش نمیشه ! 
7 خودنویی‌را که میکرفت چشمش به بسته‌ای افتاد که همان 
روزخریده بودم : ۱ 
- اپن جیه؟هاه؟ ... کراوات ایریشمی تازه است ؟ 
- بله چند ساعت پیش خریدم . اکر خوشتان میاد 
برداریه ! 
2 البته که بررمیدادم دلی اگرخال‌های سفید داشت بهتر 
بود . 
من درحالیکه سمی میکردم عمل خلافی انجام ندهم و 
حرف بدی نزنم که یاروناراحت بشود . خیلی‌خودما نیو بدون 
تکلف کنتم : 
_ چشم ! فردا یکدانه باخال های سفید براتون 
میخرم ۰.۰۰ 
اوچشم فره‌ای بهم رفت ! در حالیکه ر گهای گردنش از 
عصبا نیت‌ورم کرده بود گفت ۱ 
- منومسخره میکنی‌احمق ...! 
من درست وحسایی خودم را باختم و باالتمای‌گفتم: 
- نه بخدا! منظور بدی فداشتم . 


و رصن 
اوهشت تیرش را جلوی صود تم گر فت وداد کفید : 
7 


من‌ازجلو:واوازپهت سرمشروع ببازدس اخاق‌ها کزبدیمه 
عام سوباخ ۳ بام کفتم e:‏ وت 
امار جار a‏ کار خا نه (منیی) 

«وجنت کن نوویاتساکین دیش تراش سەدست لبای‌وموتا پا 
زان دا پرداشت بمیروفو بین کرد : ۰ ۱ 

یاک چمدان بزرڭك نداری.اینهاره بگذارم توش ٩‏ 

من پاخوشروکی جواب دادم : 

- چطوو ندارم ! اینهاش بفرماگید . 

ویاعجله چمدان بزرگی را.از زیر تسختخواب بیرون 
آوددم وباو دادم ۰ 

آقای «میهمان» اسپاب‌ها را توی چمدان دیخت» قوطی 
سیگادداتوی جیب عقب شلوارش گذاشت ودو باده‌بهسالن بر کنتم 
آنجا «آقاء 2 جعبه سیگارروی میز سیگاری برداشت 
گذاشت ت گوشه لبس 

ت بده تن کن ۰ 

من مثل مستخدم جلودر اطاق مدير کل‌جا باعجله جلو 
دویدم» قوطی کبریت را بیرون آوردم و کبریت راروشن ك دم و 
بااحترام جلوبردم .. 

نمیدانم ازدیدن شمله آتش کبریت بود یا اذجیزدیگر که 
یکباره حالم تفییر کرد..مثلآدم‌هاگی که دچاد جنون] نی‌میشو ند 


دزد جسور وس رس ل ۹۴ 
وجنات‌های عجیبوغریب میکنند؛ منهم بسرزم زد . . . انگار 
فهرمان . فیلم‌های وسترن شده‌ام . درحالیکه با بك دست شعله 
کبریت‌رابه سیگاراو نزديك میکرد بادست دیگر برعت گردن 
اورا گر فتم وچنان فشاردادم که جیزی نمانده بود چشمهایش 
ازحدقه خارج شود ... باین‌هم اکتفا نکردم ومثل ۳ جا ن 
سیگادی بر‌نجی را اذروی طاقچه برداشتم ومثل گرز پهلوانان 
قدیم به فرقش کوفتم ... 

انکار یارو پهلوان پنبه بود. ویانقشآدمهای‌شلو ول را 
توی فیلمها بازی‌میکرد. سرش مثل خیاری که ازوسط ده نیم کرده 
باشندشکافت! وخون قواره زدا خودش هم مأ نند درخت جنادی 
که‌پایش را اره‌کنند روی ذمین افتاد . 

فورا به‌آشپزخانه دویدم. طناب بزرگی گیر آوردم و 
دزد را سرتایاطناب پیچ کردم » ومثل سردادانی که فتح‌بزد گی 
کرده اند بالای سراوایستادم وشروع به رجزخوانی نمودم : 

- ای دزد راهزن الان مثل + وجه سرت را می کنم 1! 
کراوات خال سفیدلازم داری ؟ ها ؛ بيا اينهم خال سفید .. 

وباتمام قوا دوسه لکد به پشت اوذدم . . اما یارومثل 
عدل پنبه ! بیحر کت روی زمین افتاده! کوچکترین حر کثی 

من خیلی آرام وخو نرد گوشی تلفن را برداشتم »و نمره 

کللانتر که «خلمان راگرفتم : 

سم آلو... کلانتری .۹۰ 
- بله .. بفرمائید . 
ادر دآ مده خانهمن» دوسه تا بلیس بفرستید يبر نش. ۰۰ 


بم 

_ حالا دزده کجاست ؟ 

- تومنزل من بیهوش افتاده روی‌زمین ! 

افس کلاتری بایکنوع عجله وشتاب» پرسید : 

جرا بیهوش شده ؟ 

من کتکش زدم. ۱ 

ا جه حق داشتید اورا کتك بز ثید ؟ 

- من ازمالم دقاخ کردم آقا ۱ ۽ 

بااتحال . لزومی نداشت ت بااو گلاو یز بشید ۰ شما حق 

ندارید دزد را مجازات کثیی! این ظیفه ی‌پلیسهکطبق قانون ۱ 
دزد را دستگیر کنه ومال شمارا E‏ ۱ 

بعد آ درس را دادم وقزارشد پلیس‌ها برای تحقیق‌بیایند. 

هنگامیکه تلفن‌قطع‌شد. ترس عجیبی سرتاپای مرا گرفت: 
«خدایامن چقدر نفهمم امثل اینکه اهل این مملکت نیستم ط 
وازقا نون خبر ندارم ... من چه مر بوط بود دزد را دستگیر 
کنم! و کتك ند پلیسه ۱» 

باتش فلز لهه طرف اورف ٠‏ بش را گر : 
بیچاره بسختی‌نفی میکشید ! براش آب آوردم وخون صورتش‌را 
شستم و بعد دستهایش‌راباز کردم . ۱ ۰ وشردع به‌ما لیدن شانه‌هایش 
کردم اوقتی یواش یواش پهوش آمد گفتم : 

معذرت میخوام منو ببخشيد . > من تاحبالا رسم دزد 
گرفتن دا بلد نبودم . ۱ 

بعد کمکش کردم از جاش پلند: شد : 

- پفرمائید تشریف بیر ید . 

يارو نمیخواست بره ر من ا داشتم که زودتر 


دزه مود 


ی 


کورش را گم کند. می تر سیدم بلس ها بهایند و کار بیخ پیدا کند . 
وقتی راضی شد ومی‌خواست ققر یف بېر د»یکهو چشمش به 
رادیوچهادلامپ من‌افتاد. باستی محکم زد روي میرو گنت : 
- دیدی, کم مانده‌بود راوپویا فراموش کنم . 

بااحترام جواب دادم : 

م پله ... میتونید رادیوراهم پیرید . 

د مهما نم » سیم آ ننن دا اذکوی دیوار در آودد: پرق دا 
قلعم کره»رادیورا زیر ش گرفب «پاست دیسگر £ چمدان وا 
بر دهاشو بطر ف درراءاقتاد؛ خیلی و حمت ۲ سنگین داه می‌رفت 

جلودر که رسید گفتم : ۱ 
- میخواهید بك کبااس کیان براتون ریم حالئون‌جا 


ل 
کک 


پیاد ٩‏ 
مهما نم جواب داد : 
- باشدبر ای دفعه دیگه.. فلا شب بخیر!... 
- گوش کنیدآقا مواظب باشیه.ساعت دا هر روزظلهر كوك 


يارو با عصبا نیت و لجاجت جواب داد : 

ت این دیگه بتومر بوط نیست . 

پعدهم دررا بشت بشت سرش بستم‌وشرو ع بنوشتن شکایت کردم. 
تمام مشخصات ارال دا دق بر بود نوشتم ثم ۱ دیکی یکی 
اسم بردم تاموقعیکه مالم پیدا میشود اشکالی پیت نیاید وپلیس 
صددرصد اطمیثان بیدا کند که این اثاثیه متعلق بمن‌است . 

دراینموقم صدای زنگه بلنه شد. دونفر پلیس که پرای 
تخویل گرفتن دزد مراجمه‌کرده بودند وارد شدند . 


۲ یج د رور 

_ یارودزده اسبا بهارا برداشت وفرار کرد. اینه‌هاش اینم 
صورت اموالی که برده . 

پلیس‌ها نگاه مشکو کې بمن کردند ویکی ازآ نها جواب 
داد : وی 
۳ جرا گذاشتید در بره؟ 
- دست من که‌نبود... يارو مثل دیومیموند ... نمیتو نستم 
جلوشوبگیرم .که ميتو نستم اموال خودم را.ازش‌میگر فتم. . 

دمی بابیحوصلگی گفت : 

- این حرفها بما مر‌بوط نیست »ما مأموریم‌دزدی راکه 
شما دستگیر کردید بکلانتری ببر یم . 

خلاصه ؛ پلیس‌ها بجای دزد خود مرا جلب کرد ند تعصیر که 
هم نداشتند,چون آنها مأمور بودند دزد دا جلب کنند حالاکه 
دزد فرار کرده مرا بردند .. 

توی کلانتری افسر کشيك پرسید : 

راستشو بگویاروراچکار کردی ؟ 

_ واه , باه » کادیش ن‌کردم صحیح دسالم چمدان و 
اثاثیه ورادیوجهار لاپ رازیر بخلش‌دادم و بااحترام‌ازدرروانه‌ای, 
کردم ت 

بااینکه یچ ابهامی در گفته هايم نبود و بیشتر مردم هم 
مرا می شناختنه ولی بلیس روی وظیقه ای که داشت برو نده‌ای 
برای من تشکیل داد ...داد گاه همقر ار توقیف مرا به اتهام 
معاونت جرم تاییدا شدن دزد وروشن شدن حقیقّت صادد 
نمود .۰ ۲ 


دزد جسور ج ج ج جج ج ج جح صصص 4۸ 
الان درست بکسال وه ماه است کہ درز ندان منت 
دستگیری دزد اموالم هستم و هنوزحتی نوبتم نشده که بشکایتم 
رسید گی کنند !!۱ ۱ 
«بایان» 


افتخاربازنه تفت 


رحیم افندی شش فنجان قهوه برایما بيار 

- چشم (بی‌بابا) ۱ 

فخریه‌خانم» ماشین نویسی که توی اطاق کادمیکرد گفت: 

- ممئونم (بی‌بابا) من قهوه سیل ندادم . 

- اگه قهوه دوست ندارید سودا بخورید . به‌پین . 
رحیم افندی پنج فنجان قهوه ويك بطرسودا بیار. 

- جشم (بی‌با با) 

آقای دگیس که همه بهش می گفتند (بی‌بابا ) مرد مسنی 
بود وشش تا کارمند زیردست او کارمیکر دند»او۳۹ سال ویلزده- 
ماه وهیجده روزسابقه خدمت‌داشت وفقظ دوازده روزدیگرما نده 
بود که بافتخار باز نشستگی نائل بشود . 

ازیکماه پیش هرروزصبخ اول وقت پنج فنجان قهوه و 
یك بطری سودابرایکارمندانش سفارش میداد:و بعد با آب وتاب 
تمام»مثل کسیکه از آرزوها وهدفهای‌بزد گی حرف می ند» بر نامه 
کارش را بعد ازناگل شدن بافتخار باز نشسگی برای همکارهایش 
شرح میداد . 


افتخار باز نشستگی 1 

ن اوس کیرد وا ایا اکال( ی 
بسیکارش زد» يك جرعه قهوه باسودا بالا کشبد و گفت : 

_ رفقافقط دوازده روزدیگه ازخدمت من باقیما نده.شماها 
نمیدو نید رسیدن باین افتخار چقدر لذت دار . . . . انشاءا 4 
بزودی همه‌ی‌شما باین افتخار نائل خواهید شد ۱۱۱ 

- انشاعا له 

شوخی نیست جهل سال خدمت باصداقت و ددستی ! 
کار مشکلی یه ۱ 

حمیقاً هم همینطوره . ۱ 

چین بزد گی توی پیشانی (بی‌بابا) افتاد.ومثل کسیکه از 
یادآوری خاطراتی ر نج هیبرد گفت : 

- امامن میخواهم پدرانه نصیحتی بشما بکنم. ازخودتون 
که گذشته مواظب باشید بچه‌ها تون کارمند دولت نشن. بگذارید 
شوفر بشن » سلمانی بشن» يك شغل کوچيك. هزارباد باین پشت 
هيز نشستن شرف داره . 

دراینموقع دو نفرار باب رجوع وارددفترشدند و(بی‌بابا) 
که دیگردست و دلش از کارسر دشده بود» آن‌هارا بیش ماو نش 
فرستادودو باره شرو ع بصحبت کر د: 


۱۰۰ 


کا این دوازده روز زود تر تمام میشد ومن يك نفس 
راحتی می کشیدم . 

کارمند جوانی که میزش روبروی میزماشین نویس قرار 
داشت و گفته های ( بی‌بابا ) دا توهینی به‌کارمندان میدانست 
پرسید : 


- وقتی باز نشسته شدید چکارمیکنید؟ اشرط باشد سر یکماعه 


زفرد ۱ 
حوصله‌گان سر بره 
( بی‌بابا ) اذاین حرف خیلی ناراحت شد . سرش دا 
فتکان داد و کفت : 
ت په .۱ گفتی حو صله امسر میر ه! بر عکس این کار دو لتبه که 
حوجله آدم را سرمیبره .آدم روموجودی تنبل و پیکاره بارمیاره. : 
فکرش روبکن سال وھ بازده ماه و" هیجنه روزاست کمحنمثل 
پا ندول سات هرروزصبح میام سر خدمت. وقروب برهیگر 2م 
بمنزل فقط هشت ساله که پشت همین میز دددی همین ضندلی 
"نفسته‌ام اگه من فولاد هم بودم دراین مدت از بین میر فتم ۰ 
کار مند جوان گفت : 
۔ پرسیدم وقتی باز نشسته شدید چکارخواهید کرد ؟ 
چکارخواهم کرد ¢ ! 
( بی‌بابا) شرو ع کرد به شمر دن‌کارهاگیکه درزمان باز - 
نشستگی انجام خواهد داد . 
اولا یك باخ دادم صبح ها آستین‌هامو بالا میزنم» تو باغ 
مشغول کشاورزی می‌شم... توی‌يك باغچه کو جه فر نگی میکارم. 
توی دیگری خیار... لوبیا . بلال . کل کلم وهزارجیزدیکه 
عمل‌میارم . يكاستخر بزر گه‌هم‌جاوی‌ساختمان‌میسازم و اطرافش‌دو 
بادست خودم گلکاری میکنم. | نشاء اله همه تون میائید ومی‌بینید 
جه گلهاگی تربیت خواهم کرد. بعد میرم به آشپزخانه و تاهاررا 
پاسلیقه خودم درست میکنم . 
پلو بادمجان - حلوا - ماهی سرخ کر ده .۰ بعد ازظهر 
هم نجاری‌میکنم» من به‌کارهای صنءتی خیلی علاقه دادم تسمام 
مبل‌های منزلرا عوض مينم .يك بوفه بسيارشيك وقشنگه‌میسازم 


مر ور فزق 


افعخار با. نشتگی 
آخ » کاشکی این دوازده روز زودالرتمام پشه .. 
(بی بابا) :۱ آخر دقت دا جیم به فواگد باز نتقتتگی و 
کارهاگ ی که خواهد کردصحبت نمود» این صحبت ھا برای کار 
مندانش تاز گی نداشت تقریبآشش ماه بودکه هرروزاین بحثرا 
روزهای بعد هم بازهمین مأجر! تکرار گردید.هرروز 
بمحض اینکه (بی‌بابا) وارد دفتررمیشد و پشت صندلی می نشست 
بو ویس سوداروسفارش میداد »و پازهم‌داستانهای 
تمام نشدنی داجم به باغ ونجاری ومرغداری‌را شروع 
میکر د. . 
بالاخر» ] خرین روز خدمت( بی‌با با) فر ارسید . 
(بی‌با با) تمام اطاق‌ها دا گشتو باهمه کارمندها خداحافظی 
کرد .و بازهم‌طی سخنرانی مفصلی از کارهائی که در آینده انجام 
خواهد داد حرف زد و گفت : 


Nf 


-امیدو ار مهمه‌ی شما خدمات صادفانه خودتان را با تمام 
برسا نید و باین افتخار نائل‌شوید. 

بعد همه کارمندان ومدیر کل ومعاو نش (بی‌بابا) را بدرفه 
کر دند و باو تبر وك گفتند : 

(بی‌با با )یس ازسالها خدمت طوری از بله‌های اداره‌بائین 
یت مل اد که باه تاره مروت مسا از ای :هو ابیت 
بیاده میشود. باتکان دادن دست ازهمه خدا حافظی شی کر , 

...بی با با) دراو لین‌روز یاز نشستگیش‌همان موقع که‌شعا ع 
لرزان خورشید بز مین ن میقبید. بیدارشد و بر خلاف روزهای قبل 
بدوناحساس هیچگونه خستکی و کسالت‌از تختخواب‌با ین آمد. 


عز بر نسین 


۴ 
نیروومدرت تازه‌ای دروجودش حس میکر د » مملاین پرډ که 
نج سال پلکه ده‌سال شایدهم پیست سال جوانترشده . 
وارد باغ شد چندتا نفس عمیق هم کشید وچنان حر کتی 
بدست‌ها وسینه‌اش داد که صدای استخوانهایش بلند شد . 
دراثر جهل سال کار پشت میز | ندامش بیقواده شده‌بود »وسا لا 
بایدباورزش وکارهای کشاورزی این عیب را مر تفع کند . 
«خب از کجا باید شرو ع کند؟اول‌باید زمین‌هارا شخم بز ند 
ومشعول کشت و کارشودیااینکه‌بهتره اول مرغدانی را درست کند 
و مرغداری راه پیندازد ۱۱.۰۰ مثل اینکه اول با بدمحصولات‌را 
یکارد تازودترسبزشود. « 
(بی‌با با) دادزد : 


- خانم ! 
۳ 
زنش‌خواب بود ازصدای شوهرش بیدارشد وچشم‌هایش‌را 
مالید : 
مگه دیوونه شدی ۱ چيه هنوزهوا دوشن نشده دفتی 
"توباغ ..! 


- زودتر بلندشو برو» ادن بیل‌رو بیدا کن‌بیاد تيشه و کلنک 
راهم پیدا کن بيار . 

صبح باین زودی مگه بسرت زده ...۱ 

۰ عتراضات‌فاید»نکرد» بالاخره پیر مرد ذنش را از 
رختخواب گرم بیرون کشید. بیل‌راپیدا کردند و لی‌هر چه گشتند 
تيشه و کلنگف پیدا نشد . فرارشد پسرشان راهم بیدار کنند ۰ 
پس( بی با با) باغرو لندازجا بلند‌شدو بعدازاینکه‌مدتی گشت فقط چرخ 
علف دنی را بیدا کرد ۰ نا چارعروسشان را هم بیدار کردند او 


اعفار بار نان س ۴ 
یغه و کلنگه دا پیدا کرد وآورد , 
( بي‌بابا ) با آستبن های بالازده. ڊوساعت تمام قبل از 
ناشتا ئی تو باغ وررف‌تاتمام زمین‌هاروشخم زد . اعضاء‌خانواده 
به جدیت اومیخند ید ند زذش‌موقع صرف صبحا نه گفت : 
-" بی‌با بااینقدرتقلانکن مریض میشی . 
و لی(بی‌با با) که گوشش بدهکار نبود بمد ازصبحانه دو باده 
توی باغ زفت دتاظهرشش غفت تا (باغچه) بطول شش قدم و 
عرض دوقدم درست کر د . 
بعداز ناهار بر ای اينک آقتاب اذیتش نکنه کلاه حصیری 
زد گی سرش گذاشت ت ولی اذفرط خستگی بیل از دستش افتاد 
و نتوانست بەكارادامە بدهدٍ . درست ک دن ريه باحچههارا بر ای 
فردا گذاشت.وشرو ع کرد به‌کاشتن تخم سبز یجات .. 
يك باغچه پیاز . یکی کوجه فر نگی‌یکیهم خیار» اطراف 
باغچه‌ها هم لو بیاو بلال کاشت. موقع‌شام بقدری خسته و کوفته شده 
بود که نميو انست روی صند لی بنشیند ۰ جش.‌ها یش از زود خستکی 
بسته‌میشد. و لی‌او گفت : 
- بچه‌ها به‌بینید کار کردن چقدرخوبه ! هرشب هن از 
بخوابی رنج میکشیدم ۰ و لی‌حالا بشت میزدارم از زورخواب 
میفت 
(بی‌بابا) تلوتلوخوران طرف اطاق خوابش رفت هی 
خانواده آزحر کات او بخنده افتادند . 
روز بعد بد نش بعدری‌دردمیکرد که او حتی نمیتو ا نست‌دستهایش 
را تکان بدهد» کمرش ازدرد راست نمیشدو گردنش رانمیئوانست 
صاف نگه دار د . وقتی خو است ازد ختخواب بلندشود بی‌اختیار ناله کرد: 


۱۰۵ 


اعز یز فسین. 

- آخ ؛ کمرم ... دستهام . آخ ... سرم . 

(بی‌با با) حالش‌خیلی خراب بود.ولی چون دیدعمه‌بهش: 
میخندن‌سا کت شد وبا هرز<متی بود از تختخواب پان آمد.. 
بازحمت‌شلوارش را پوذید و راه افتادکه برود توی باغ اف 
ادامه کارها . اما سر پله‌ها پاهایش که بزحمت کشیده میشد پیچ 
خورد واز بالای پئه‌ها سرنگون شد . #7 

زنش ۰ پسرش, عروسش . نوه‌هايش اطرافش جمي‌شد‌ند. 
(بی‌بابا) مثل مرده‌ها درازبه در ازافتاده بود . 

- جیه ؟ جی‌شده ۲٩‏ ۱ 

- هیچ طورم نشده فعط وو ذمین ! 

پسرش بزحمت اورا بل کرد ولی (بیبا ا) همتن ,تک اد 
میکرد : 

طوری نشده .۰ ولم کنید ه 

(بی‌بابا) تظاهرمیکرد با آنکهآخرین «هره کمرش سخت 
صرب دده بودو باحر کتی‌ناله‌اش درمیامد. امااوکه میخواست 
دردش را پنهان کند به روی خودش تمپاورد . | 

توی باغ که تنهاشد دردهارا بیشترحس کرد . کمرش ۰ 
شا نه‌ها یش» پاها یش .در د گی فته بو دو او حتی نمی توا نبت| نگشتها یش را 
تکان بدهد ولی‌جاره‌نبود! میبا یست تظاهر بکاز گردن بکند!وفتی 
خم میشد نمیدّوانست بلند و ق بی‌احتیار و دور از جشم دیگران 
آخ بلند‌ی ازدها نش خارح میشد ۲ 

- آخ‌کمرم . آخ دستم .آخ پاهام . 

موقع ظهر(بی‌بابا) به زنش کسفت تيشه واده ومیخ دا 
حاضر کنندتا اويك مرغدانی بسازد ذنش که‌از کابدهای اودل‌یر ی 


افتخار باز نشستگی ..."سس سس سس م۱ 
داشت» یکهوداد کشید : 

- هن از بیلو کلنگف وخورده فرمایشهای تو خسته شدم. 
اص۷ زمیفهمم جرا باز نخسته شدی ؟ سایق جەد رخوب بود صبح 
میرفتی‌اداده عصر بر میگشتی منزل. .. 

پسرش هم ناراضی‌بود که پدرش ز ند گی مر تبشان را بهم 


و لی (بی‌بابا) که نمیخواست خودش را از تلكّو تا بیندآزد 
همچنان بکارش ادامه میداد . ده روزتمام توباغ ورمیرفت و 
تظاهرمیکر د که کارمیکند .. 

اواسط هفته دوم ازتوی باغ جیغ عجیبی شنیده شد تمام 
اوعاء خانواده دویدند توی باغ.. .۰( بی‌با با )دستشراتوی‌پاهایش 
گر فته ودور خودش میچر خید . 

- چىشدە ۱ 

مملوم شد موقعیکه درغدانی را دزرست ميکر ده» چکش را 
روی انگشت سیا په‌اش زده و ناخنش‌را له کرده است؛ دوای به 
انگشتش زدند وبا پا ند محکم انگشت‌اورا بستند. 

ازفردا قرارشد مدتی کار کشاورزی دا تعطیل کند وتوی 
ایوان‌جلوی‌ساختمان‌به نجاری مشغول بشود.ولی اينهم جوردر 
نیامد ابزاروائائیه اش دا اینورو [ نورمیر بخت واعضاء.خانواده 
می با بست‌مد تی دنبال آن بگردند . 

یکروزهم وقتی که (بی‌بابا) بااره کف دست چپش را قطع 
کرد؛اینکاررا هم برای اوغدغن نمو د ند 

وبرای اینکه از بیکاری‌ناراحت نشودمشغول آشپزی شد . 

درآن دوز که(بی‌بابا) برای اولین بار تو ی آشپزخانعرفت 
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بد بختی بزر گی‌به‌خا نواده دو آورد» دیک بزر گے آ بجوش‌بر گشت 
واز کمر به‌پائین بی‌با با چنان سوخت که بصورتیك‌تیکه گوشت 
به در آمد !. 

دیگ‌سنگینمسی‌همروی پا یش افتاد. ۳4 استخوان‌هایپا:ش‌را 
لهکرد . 
ایندفعه دیگه کارشوخی بردار نبود» و (بی‌بابا ) نتوانست 
بازهم تظاهر کند ... عروه‌ش وزنش زیر بفاش را گرفتند و 
بزحمت‌او را روی تاش خوا با ند ند» . ۱ 
مدت ده روز بی‌وش ۾ ال توی رختخواب‌افتاده بودو 
ناله ی کرد و بالاخر ٠مم‏ عم کاف: نکر د که‌سب زشدن‌سبزیجاتی 
را که بااینهمه زحمت کاشته ون د گیش را فدای آن‌ها کرده بود 
به پینید - 
> 
از آن روڈ تا بحال هر کس دراداره ها جسن باز نشستکی 
میرسد همکارها" بجای‌اینکه باو تبريك بگویند و بدرقه‌اش کنند 
برایش‌مراسم کودیم بعمل میآور ند ! بايان 


ناطق حر فه‌ای e‏ 


از جر واگن راه‌آهن دستی بیرودن آمدکه داشت 
جیزی را به سایرین نشان میداد . خیلی دور در!نتهای افق 
دود کش کار خا نه‌اي خیلی کمر نگه بزحمت دیده میشد . 
, شخصی کهباانگشت دود کش را نشان میداد گفت : 
- موقم افتتاح این کارخانه من نطق +فصلی یراد کر دم. 
یکی اذمدافرین پرسید : 
جه کار خانه‌ای هست ؟ 
نمیدو نم . 
شما که نمیده نید ا اش چطورموةعافتتا حش 
نطق کردین ؟ 

يك مسافردبگه‌جواب داد : 

ممکته آقا غراموش کردن . 

نخیرفراموش نکردم . همانموقع هم نمیدو نستم چه 
کار خا نها ی یه" 

= چه .بینع: مکه کار خانه کار نمی کنه ١‏ 

.حالا ما کارمیکند .و لی موفع افتتاح‌هرچی تقلا کرد ند 


۹ غز بر صبن 
نتوانستنه راهش با نداز ند 
مسافر پرسید : 
شماآنموقع رئیس کار خانه بودین ؟ 
- نخیرمن هیچکاره بودم . 
شایه شهر دارویافر ماندار بودین ؟! ۰ 
_ نهآقا شغل رسمی هم نداشتم . ۱ 
_ شما که نه حنبه رسمی داشتید ونه بامور کار خانه وارد 
بودید. جطوراو نجارا افتتاح کردید ؟! 
- روی‌سوابق‌قدیمی دمهاد تی که‌در اینکاردارم‌مر| انتخاب 
کر دند حالا که‌میل‌دارین‌همه حر یان‌رو براتون تعر یفم ی کنم.. 
من اصلا از بچگی نطق و بیانم حوب بود .. چیزغریبی‌است در 
ءواقم‌معمولی خیلی محجوبو کم حرف بودم ۰ اماهمینکه چشمم 
به‌جمعیت زیادی‌می‌افتا ده ازم خواهش میکر د ندصحبت کثم » نطعم 
بازمیشد وچنان سخنرانی جالب دشیرینی میکردم که دهان 
مستمعین از تمجب بازمیماند . 
شمامیدا نید هنر يك اعطاق جيه ! اینه که وقتّی دهنشو باز کرد . 
بشت سر هم حرف بز نه ... حالا راجع به جی؟ ودربارء کی 
صحبت کنه مهم نیست ۲ .. اگرهم اول وآخر نطقش بهم ار تباط 
نداشثه با شه باز هم اشکالی‌نداره» فقط نباید دست و پاشو گم کنهو 
حرفش را قطع کنه . هرجه ناطق تندتر جمله‌هارا پشت سرهم 
بکهشنو نده‌ها بیشتر مجذوب میشن وچون فرصت ندار ندءبمعنی 
آ نها توجه کنند حیال میکنند مطالت مهمی میگوید . کاھی 
وفتها بود که‌من خود مم نمی‌فهمیدم‌چی میکم و یا گر بدو نید جمعیق 
چطور کف میزد و تویق میکرد ! من همیشه ازاین قددات بیانم 
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ال حرخهبی ` . 
امعان جو بی کز هدام .. 
ذرمدرسه من به .تنبلی معروف‌بودم. . مخصوصاً بحساب و 
عندسه کمتر ین علاقه‌ای نداشتم تم» با ینحال وهیچوقتد فوزه نشدمودو 
سال در یك کلاس نما نذمد لیلش فقط "اینبود که‌خوب صحبت‌میکر دم. 
هرسال قبل از شروع امتحا نات بر نامه‌ام.را شروع ۳ 
آخرین جلسه دری هرمعلمی که میشد تامعلم میخواست شروع 
به درس دادن بکند.ازجایم بلند میشدم وخطاب یهمعلم میگفتم: 
«قا اجازه‌میفرماگید ازطرف کلاس مطلبی را بعرض برسانم ؟ » 
همینکه‌اجازه میدادند ومرن شرو ع میکردم دیگر کسی نمیتوانست 
جلویمرابگیره» بة‌دری ازصفات سند‌یدهو اخلاق‌حمیده ] قا ملم 
صحبت میکردم تاساعت درس تمام میشد وزنگ می‌خورد › 
بیشتر معلم‌ها اوائل نطق من ناداحت ميشدند ولی يواش يواش 
تعریف‌ها و تمجیدها کار خود شو میگرد » چین و چروك‌های 
صور تشان بأزمیشد . 
اگه بدونید آخرهای نطق من قیافه اونا چه شکلی پیدا 
میکرد ٩‏ درست مثل پدری که میخواهداز نوجوانش‌وداع کند 
اشك توجشمهاشان حلقه میزد. چند نفرشان مدری متا ثرشد‌ند 
که چیزی نمانده بود اذحال‌برو ند. بررعکس بچه‌ها خنده تو - 
دلذان جمع میشد وهمینکه قا معلم از کلاس بیرون میرقت 
پشت سرش باصدای بلند میخندیدند › 
باصن اوا چ من ما عا 
هم نسبت بمن نظرخوبی پیدا میکردند وبدون اینکه درموقع 
امتحان‌ازهن‌چیزی بپرسند نمره خوبی بهم‌میدادند . 


همینطور باایراد نطق مدرسه را تمام کردم . 


عز یز سین 
وقتی‌هم کادمند دو لت‌شدم‌بااینکه حوصله کار کردن نداشتم 


اما پر و ندهام همیشه حوب ود هفته| ی نمی‌گذشت که من دوسه تا 


۱۹ 


نطق و خطا بها یر اد نكنم یایکی میهر د بار کیسمان‌عوض همشد» 
با جشنی‌میگر فتند. با کسی باز نشسته میشد. درهر<-ال من نطق 
مفصلی‌ایر ادمیکر دم ور بارهء غات حمیده‌رگیس مر بوطه‌داد سخن 
میدادم . 

ولا بد تعچب میگنمد جطورشد که من کیاره این کاررا 
کنار گذاشتم وتو به کردم که بهیچوجه درمجامع عمومی سخنر انی 
نكنم . 

ناطق که از اول تا بحال پشت سرهم صحیت کر ده وحنّی 
نفس بلندی هم نکشیده بود سکوت کرد ومسافرین که بی‌اندازه 
مشتاق شنیدن بقیه موضء عبودند بااصراراورابحرف زدن وادار 
نمو ددد واوادامه داد : 

کت چهارسال دیش‌از ادار هام مر خصی گر فتم وعازماسنا نیول 
شدم . توی ترن به (حامد) دوست دوران تحصیلم برخوردم . 
سالها بود ما همدیگر را ندیده بودیم . روبوسی گر می کردیم ۱ 
(حامد)مثلاینکه مدتها بدنبال من میگشته‌ازاین تصادف خیلی 
خوشحال شد وهنوزتعارفات ماتمام ذشده بود گفت و 

- چه شانسی . امروز باید بیش مایماهی . 

- کجا پیش شمابمانم !٩‏ 

- درهمین جند کیلوم‌تری کارخانه بزر گی ساخته‌ام و 
امر وزافتتاح میشود . 

من‌قبول کردم همانحائی که از جره بهئون :دان دادم 
پیاده شدیم . درمحوطه جلو کارخانه سه چهارتا گوسفند ويك 


قق رای سس یت بو 
گاو ېز وگه وك شتر که سروصورتعاح را حنا ما لیدسود نسگی 
کرده بودند برای قربانی نگه داشته بودند . 
طبق معمول حلودر بزر گف ساختمان کار خانه نوادپهنی 
بسته بود ندودرسا لن جلوئی تمداهزیادی صندلی ومیز ردیف‌جیده 
بودنف . 
(حامد) ازب س که سرش شلوغ بود و کارداشت فراموش 
کر :د برای‌من توضیح‌بدهد که این‌چه کارخانه ایست ومشخصات 
آن جیست وراستش: ,من‌هم یادم آرفت‌از اوسئوال کنم «هنگامی هم 
که (حامد) برای عرض خیرمقدم پشت تر یسون رفت من فکر 
"میکردم مطا لبیداجع به کار خانه میگوید,ه لی‌او بعد از جند‌جمله 
که بالکنت زبان ادا کرد گفت: د حالاجنابآقای فلان‌با دوشن 
. كردن مو تور کار خانه‌را افتنا ح‌میفرما بند .« 
از آن آقا خواهش کردنه د کمه‌ای را فشار بدهد . قصابها 
فوری قر بانی‌هادا بزمبن زدند وک ردهارا کشیدند.. مدعوین‌از 
حاهاغون بلند شدند ودستها:ان را بر ای کف زدن آماده کر دند 
اماکارخانه بکار نیفتاد!!! اون آقا دوباره د گمه رافشارداد .. 
بازهم فشارداد .. ولی خبری نشد . 
(حامد) خودش جلودوید ود گمه را فشارداد نتیجه‌ای 
نگرفت . جمعیت شروع به نغروغر کرد . 
(حامد) که‌دست‌و پایش‌را گم کر ده‌بود بطر فمن آمدو گفت: 
د قر بونتم .نجاتم بده . کارخودته برویشت تریبون ويك چیزی 
بگوتأمن به‌بینم عیب کارخانه از کجاست .» 
من برای اینکه رفیقم دا تجات بههم رفتمپشت رۇن و 
نطق خودم را اینطورشرو ع کردم : 


. عریرنین 

د میهمانان گرام . . . خوش آمدید . ازاینگه بعطت.فنی 
چند دقیقه‌ای افتتاح کارخانه بتأخیر افتاد پوزش ‏ میطلبیم . این 
تاخیر کوتاه درمقا بل عظمت و بزر گی کارخانه و خدمت مهمی 
که برای بهیود اقتصاد کشور ما انجام می گیرد بسیار ناجیز 
است ..» 

... نها نه آب خوردن لیو ان راجلودها نم گرفتمو آهسته 
به کسی که بغل دستم ایستاده بود گفتم :« زود حامه را پیدا کن 
بیازاینجا » وبعد شرو ع کردم به تفسیر کلمة (فا بريك ) که معنی 
این کلمه کوچك چیه واولین (فابریکه) درچه موقع ودر کجای 
دنیا ساخته شده ومر بوط به چی‌بوده وچه موقع کلمه (فابریکه) 
درزبان ما پیداشده واولین پارجه(فابریکه ) ای‌رادر کشورما 
کی‌درست کرده‌اند . بیش‌ازده دقیقه‌این تار بخچهر | کش‌دادم بت 

یکی‌ازمسافرین واگن برسید : 

_ شمااین تاریخچه را خوب میدانستید ٩‏ 

_ نه ... اطلاعات من همون جیزهائی بود که درمدرسه 
خوانده بودیم . و لی‌اینومیدانستم که شنونده ها هم هیچکدام 


بان 


اطلاعاتشان بیشترازمن نیست . 

مسافردیگری پرسید : 

خوب ...بعد جی شد ؟ 

(حامد) حلودر آمد وازدور با اشاره دست وسر وگردن 
فهماند که یکی از تسمه ها خراب شده و خواهش کرد چند دفيقة 
دیگه حرف بز نم ... 

بخاطردوستی اد صحبتم را ادامه دادم . مدعوین گرامی. 
کار خانه‌ای که جنددقیقه دیگرافتتاح میشود؛ درد نیا بی نظیر است . 


۱۴ 


اظق حرفه‌ای 
محصولات این کار خانه تحول عظیمی دروضع افتصادی کشورما 
ایجاد خواهد نمود . 

۰ درحدود بنجدفیته دیگر از همین حر فهایپو چ‌زدم ۰ 
خمال‌نکنید آسان است .. هیچ کاری مشگلتر از حرف زدن در 
بارهٌ مطبی که آدم از آن اطلاع زد‌ار د فست . 

درمانده و بیچاره شده بودم» نمیدانستم چکار کنم . مردی 
پاعجله بطرف تر ببون مد و کنار گوشم آهسته گفت«حامدخواهش 
میکنه‌چند دقیقه‌دیگه نطق کنیدالان‌همه‌چیزدرست ميشه .»یکر بع 
دیکه حرف‌زدم! گفتم ( بنظرشما برای مملکت ما جه «جیزی » 
ازهمه (چیز) مهمتراست ؟ آیا کسی میتواند باین ستوال‌جواب 
بدهد؟ . .اجاژه بدید خودم جواب بدهم.البته ما بیشتر آزهر جیز 
به کار خا نجات احتیاج دادیم و جون کارخانه ها بایه اساسی 
اقتصاد کشور ند » بازهم همان جملات قبلی دا س وبیش کردم 
و توی هرجمله کلمات افتصاد سالم . وطن برستی. ترقی کشور 
بیشرفت مملکت, را قا لب نمودم و بخور دشنو ند گان دادم 1 

دراین موقع مستخدمی جلوآمد ويك ورقے کاغذ روی 
قر بنوان گذافت. کاغذرا خواندم حاأمد نوشته بوده دوستءعر ین 
مرا نجات بده... دود کش کارخانه را اشتباهی کار گذاشته| ند! 
فرستادیم دنبال معمار تابياید دودکش دا درلبهکله! خواهش 

میکنم چند دقیقه‌دیگر حرف بزن ومر دم رامشغول یځ قر با نت‌میر وم 
حامد .» من خنده پرمعنائی کردم وخطاب به مدعوین گفتم : 
» یکی‌از کشورهای همسا به افتتاح این کارخانه عظیم را 


یما تبريك گفته !وسفارش زبادی برای محصولات کار خانه داده! 


آقایان محن م اجازه د.. بل خودما هم اذصمیم ولب اين موفعیت 


۱۹۵ سس سس سسسسس.._ عز یز دین 
بزر کگ‌رابه صاحبان فدا کاردمیون پرست آن تبر یك بگیم کار خا نه 
يك حیز دست که از همه جمر دیشر ضر و ر دست وا گرما حفیات را 
ندا نیم هر گزپیشرفت زیادی نخواهیم کرد .» 
داشتم حرف مير دم » بالاخره‌یکنفر ازعقب سر آهسته گفت: کارها 
تمام شده . فعط يادشون رفته توی دیگ‌های موتود آب بر بر ند 
ویکی ازدیگها تر کیده چهار پنج‌د قیعه دیگه صحبت کنید .€ 

ولی من که صبرم لبریز شده بود کراوات اورا گر فتم و 
بطر ف‌میکر فن کشیدمو گفتم« آقایان محترم <الامتخصص کار خا نه 
جند کامه‌ای راجع د۵ محصو لات کار خا زه بعرضتان مير سا ند 6 6 
از تر یبون‌پائین بر یدم وسوادماشین شدم ورفتم . هنوزهم نمیدا نم 
کارخانه بالاخره راه افتاد يأ نه ۵ دیگر (حامد) را هم 
ندیدم 9 وازهمان تاریخ تو به کر دم که این عا دت بی‌صاحب 
ها ون را ترك کنم» و نوی هر ماس بدیخجودی نخودآش نشم وت 


آمروزهم پشت تریبون نرفته‌ام . 
بايان 


کلید 


e 


ابراهیم گفت : 
- بیابريم توی بار. يك عشق خشکه بز نیم . 
_ ول‌کن‌بابا میریم‌اونجا کت وشلوادمان دا هم ازتنمون 
درمیادن . 
- مکه بچه‌ای ؛ ماهارو که دیکه نمیتونن گول بزنن › 
ما گر گب‌باران‌دیده‌ايم . 
میکن گاهی وقتها يك موضوعی به‌آدم الهام ميشه. من‌هم 
آ نشب خیلی دلوایس شدم . 
جلوی‌در(باد)چراغهای رنگی مثلآهن دبا آدم‌دا جذب 
ی لد یی یور ی 
بشه . » 
توی‌بارار کستر آهنگ‌تند و پرهیجانی میزد. .ز نهاومردها 
مثل‌تماشاچی‌های‌مسا بقه‌فو تبال» هنگا هیکه باز یکن‌هاوداود گلاویز 
میشوند دوی بیست هجوم برده بودند . 


ماپشت هیر کر چکی‌نشمتیم. گادسن نزديك شد باو دفتم: 
- ودکاپیار. 


rms amram mrn ۱1۷‏ حز یز ضین 

زنی که سیگاری کنار لبش گرفته بود بطرف ماآمد . 

س وه بخشید آ قا کبر بت دادین 

من میدانستم که ا گر بهش کبر بت بدیم کارمان ساخته است 
مثل کنه ھی و ول نمیکند» بهمین جهت رومو بر گردا ندم. 
اما | براهیم بافند کش‌سیگار اور ارهشن کرد . 

- ممنونم افندی . 

اپراهیم. که قندتودلش آب میشد باخنده متخصوصی 
جوایداد : 

- مانعی نداده . 

من یواشکی ابراهیم را نیشکون گرفتم : 

لازم نیست خیلی گرم بگیری . 

- ترس طوری نمیقه من خودم‌فاپ قمارخانه‌ام ! میدانم . 
بااین زن‌های بار چطوررفتار کنم . 

راستش منم ده دوازده سال توی کاداره‌ها پلاسم ومیدانم 
که‌این زنهاباچه ادا واطوادی بمردها كلك می‌زنند . اماخوب 
وقتی کسی حرف گوش نمی کند به من چه مر بوطه 3۱1 

زنی که پشت میز پهلوئی نشسته بود آ۰ عمیقی کشید : 

- تنهاگی جمدرسخته ابنطور نیست افندی ؟! 

من چشمهامو بسقف‌دو ختم ومشنول تماشای چراغها شدم. 
امااپراهیم جوابشوداد : 

- خانم تنهائی فعط مختص خداس . 

و اموش کردم بگم این کاباره‌ا زاون بادهای در حه..دو . .و 
سة.. نود که آدم بتو نه بادو لیره کو کتیل یخور ه و تاصبح باز نهای 
جورواجورحرف بزند . 


کلید تج تتسد ۱۹۸ 


دراینج‌هردختری لااقل باید شبی صدتافیش بخوره,والا 
بیعرضگی خودشوثابت میکند وعذرش را میخواهند . 

خانم میز بغل دستی که بر اهیم را توی دام میدید وفهمید 
من ممکنه مزاحم باشم گفت : 

_ به بخشید من يك حرف خصوصی باشما دارم . 

ابر اهیم‌مثل‌غاز گر دنش‌دا دراز کرد و بطرف میزاو خم‌شد 
تاحر فهای خصوصی‌خا نمر ا گوش کند» من‌توی‌دلم گفتم« کارا بر اهیم 
تماأم شدلااول من با ین مواظب خودم باشم ۹ ابراهیم زیر بازوی 
زن دا گرفت و با هم به بار آمر یکا ئی رفتند . من بشت میز تنها 
ماندم وپرای‌اینکه چشمم بهاو نها نیفه سرم‌رابالا گر فتم ومشنول 
تماشای نقاشی‌های سقف شدم , 

یکدفعه صدائی بگوشم رسید : 

- مثل‌اینکه اقاروجائی دیدم ! 

سرم رابر گرداندم. زنی باچشم های خماروملال انگیز 
که‌لبهای خوش تر کیب ودنداه‌ای سفیدی جون مروارید داشت 
کنارم استاده دود . 

جواب‌دادم : 

_ خیال نمیکنم . 

اجازه هست پشت میزشما پنشینم ؟. 

اگرجائی دیکه نیست بفرمائید . 

زن رودی صند لی بغل دست من نشست» من E‏ از دیدن 
زنهای دنک پریده ای که نگاه مرموزی دارند خوشم میاد . 
مخصوصاً | گرصدایآنها مخلوطی از آهنگ گربه وخنده باشد 
دچارهیجان غر یی میشم . 


...سس س عز یز سین 
چۀ ميشه کرد اينم يك نقطه ضعف درزندگی مند . 
ز زكا. . همینکه سر میز جأ بجاشد گفت : 

- سم من آلیس است . 

- خوشوفتم اسم منم رجب . 

خیلی خوشحالم . 

خرن دزی کان میا وی جاور که گر 
عزرائیل دا میدیدم کمترمیتر سیدم تاقیافه گارسن رادیدم.. چون : 
کارمنم » با يك دارد» خافم تمام بود . 

خانم مجال نداد من حرفی بز نم و گفت : 

- چیزی‌لازم نیس . 

خدایا چه زن بی کلکی ! مثل‌اینکه دارم خواب مې بینم 
درعمرم این اولین باداست که يك زن بارنمیخواد آدمو تيغ 
در نه » 

من طافقت نیاوردم و گفتم : 

_ اجازه بدین یك چیزی بخودیم . 

ب تشکر میکنم . من باین محیط عادت ندارم نمیتو نم‌مشروب 
بخورم؛ سر م گیج میره من فقط بیکنفراحتیاج دارم که باهاش 
درد دل کنم وغم وغصه‌ام را براش گم ۰ 

بعد شرو ع ده تعر وف کرد !« یدرم ارمنیه»مادرم يونا نی 
دود.خودم در تر کیه بد نیا | مدم» درشا نز ده سالگ عاشق‌جوانکی 
شدم که کاملا شبیه شما بود . صورتش » ودش حتّی صداش مبثشما 
بو د. اماحیف که قدرمنو ندو نست ولم کرد ورفت حالاکه شمارا 
دیدم خاطرات گذشته درد لم ز نده‌شد! بر ای همینم خواهش کردم 
اجازه بدین سرمیز تون‌بنشینم و تما شاتون بکن! شاید‌ناداحتیام 


۱۲۰ 


"کلید 
رفع بشه!.. من مثل زن‌های دیگربد نیستم ۰ نمیدو نید اذاین 
ز ند گی‌چقدرر نج میکشم ... دلم میخواد طودی بشه که اذاینجا 
نجات پیدا کنم ۰ 

اوهی گفت و گفت.. حجین‌ی نما نده‌بود من گر یه‌ام بگیره! 
دلم بحالش سوخت پیش خودم گفتم«پس توی‌اینها آدم خوب هم 
پیدا ميشه ! این همان کسی‌است که من یکه‌مردنبا لش میکشتم .» 

ایندفعه من شرو ع کردم : 

خواهش میکنم يك چیزی میل کنید . 

_ اگه اجازه بدین خودم حساب کنم حرفی ندادم . 

خدایا ۱ چه جواهری به‌تورم خورده «کجای دنیا زن 
باین خوبی وبی نظری پیدا ميشه. البته من هیچوقت نمیگذاشتم 
اوحساب میزرا بده . 

بالاحره بااصرارزیاد اورا به بار آمریکاگی بردم.او نجا 
ابر اهیم را ديدم که بازن موخرماگی گرم صحبت است دوتوجهی 
بهیچ جا نداره . 

- چی میل دارین ؟ 

کو کتیل . 

آ لیس نگاه خیره‌ای بمن کرد ومثل کسیکه کشف بز ر گی 
کرده گفت : 

۱ پمن نگاه کن » درعمرم همچه چشم‌های قشنکی ند یدم. 

.معلوم‌ميشه آ لیس ذن باسلیقه‌ایست. کم کم داشتم بخودم 
آمیدواد میشدم که مرد جذابی هستم . بیاد ذن دیگری افتادم که 
دیوانه وارعاشقش بودم . او هم همیشه بمن میگفت : 

«من نمیئو نم توچشمهای تونگاه کنم .€ 


۱۳۱ 


عز یز نسین 


از تعریف آلیس بقدری خوشم آمد که دستو رکو کتیل دوم 
را دادم . لشن نگاه پرعشوه‌ای یمن کرد و گفت د 

من خاطر خواه چشم توشدم . ۱ 

ازتعر یف اوغرق لذت شدم و آ لیس ادامه داد . 

ا که این جشمها به زنهای دیگه نگاه بکنه بخدا . 

- آلیس عزیزاگربزن دیگری نگاءکنم خدا کور م کنه. 
گارسن ویسکی بیاد. 

آ لیس قیافه شاعرانه‌ای گرفته بود ومن فکر میکردم که 
ورن پراحساسی است ۰ سعی میکردم به | لیس نشان بدهم که 
اشتباه نگرده ومن یکمرد دست ودل‌بازوفوق العاده‌ای هستم : 

- عزیزم دیگه جی ميل دارین ؟ 

هیچ , دلم میخواد تمأم عمرتوی چشمهای تو گا 


نمید ا نم برای شما هم‌پیش آمده که کسی تعریفتّان را بکند» 
بخصوص که طرف يك زن باشه . بی‌اختیادصدا زدم : 

کارسن جین‌پیاد. 

به ابراهیم نگاه کر دم داشت اون گوشه بارجرت میزد 
یادوه لش کرده ورفته بود . آلین بیشتردرنظرم بزر که وباوفا 
TT‏ ۱ 

- ترا بخدا رودربایستی نکن چی میل داری؟ 

آلیس کلیدی از کیفش پیرون آودد وبطرف من دراز 
کرد : 

- بگیراین کلید اطاق منه . ساعت چهار بعداز نیمه شب. 
منتظر تم . 


کلید بخ سس ات یت ۱۳۳ 
منزل من توی خیا بان« تالار باشی» کوچه«سالکیم‌ساچاق» 
شماره ۱۳۴ طبقه دوم است ولی مواظب باش میادا باهیچکدام از 
رنهای اینجا گرم بگیری که من خیلی سودم . 
کلید راگرفتم‌ودرحا لیکه ازعشق باك واحساس عالی‌او! 
غرق لذت بودم گادسن را صدا کردم صورت حساب خواستم 
دقتی چشمم به ۳۸۵ لیره صورت حساب افتاد چیزی 
نمانده بود سکته کنم . من فقط ٣۷۰‏ ليره داشتم دوروبرم را 
نگاه کردم که ابراهیم دا پیا کنم وازاو پول بگیرم اما اوهمم 
رفته بود . 
با ناداحتی به آ لیس گفتم : 
- عزیزم من فقط ۱۷۰ ليره دادم . ۱ 
بیچاره آ لیس ازشنیدن این حرف خیلی ناراحت شد و 
گفت : ۱ 
- واسه چی‌اینتقدرزیاد خوردیم ؟ این احمق‌ها که یه‌ذره 
ملاحظه ندارن.. تا پول راتمام و کمال ازما: رنه لکن نیستند ! 
خدا شاهده بیش از ۱۵ ليره تو کیف من نیست . پس چکار 
٩‏ 
-اگه ممکنه این ساعت مچی‌را که ۱۸ سنگ وسیصدلیره 
پول دادم بگذادیم پیش صاحب بار؛تافردا براش پول‌بیارم . 
گمان نمیکنم او نو بیش ازصدلیره قبول‌کنه ! 
- این خود نویس پار کردا هم بگذارروش . 
آ لیس ۰ ليره پولوساعت وخود نویس دا اذمن گرفت 
و برد پیش صاحب‌باد..پس‌ازجند دقیقه بر گشت و گفت : 
- پنجاه لیره هم بدهکارشدیم که خودم قبول کردم ! 


۱۳۴۳ رو و وم و سس عز یز سین 
- متشکرم آلیس جان . توچقدرمهربانی . من فردا 
ها ات هارم 
رجب عزیزم ساعت جهاریادت نره منتظرت هستم . 
از آلیس‌خدا حافظی کردم .مست وبی پول از کاباده‌بیرون : 
آمدم . تاساعت چهار توی کوچه‌ها گشتم .کمی بساعت چهاد 
مانده بود که درخیا بان , تالار باشی» ازمردی سراغ کوجه 
(سالکیم‌ساچاق)را گرفتم» و لی‌او اصلاچنین کوچه‌ایدا نمیشناخت. 
از حند پاسبان و کشیکچی‌هم پرسیدم اما هیچکدام این کوجهرا 
بلد نبودند » خسته ودرمانده شده بودم اما نمیتوانستم خیال 
آلیس را ازسرم بیرون کنم تصمیم داشتم هر طوری شده بیداش 
کتم . 
نزدیکی‌های صبح که آسمان داشت گر گت ومیش میشد در 
وسط یکی از کوچه‌ها بدوستم مجید بر‌خوردم . 
اوهو دوست عزیز. این وقت شب اینجا چکارمیکنی ؟ 
س نمیدانی رجب جان یك تیکه‌ای به تورزدم که دردنیا 
لنکه نداره . کلید اطا قشو بهم داده که ساعت چهار برم پیشش‌اما 
آدرسشو بیدا نمیکنم ۰ 
با تعجب پرسیدم : 
- آدرسش کوچه «سالکیم ساحاق» نیست ؟ 
میتی | ود 
اسمش آلیسه ؟! 
- درسئه ... تواز کجامیشناسیش ؟ 
- بیچاده!!|جقدر خرجت در آمد ؟ 
-اون ازایناش‌نیست کهآدم را تيغ بزنه‌با اصر ارچهارصد 


۱۳۴ 


کلید 


ليره برراش‌خرج کردم ! 

دراین موقع مردی که از کنارما میگذشت‌استاد و برسید: 

- به‌یخشید آقا کوچه «سالکیم ساچاق» کجاست ؟! 

۳ جکاردادین ۹ 

- ساختمان شماره ۱۴ را میخام . 

من‌کلیدم را ازجیبم در آوردم و گفتم : 

- اینه‌عاش ‏ . کلید اون خونه بیش منه ! 

مجید ومرد ناشناس هم تلیدما یشان را از حیب در آوردند 
از ناشناس پر سیدم :. 

- برای شمااین کلید جند تمام شده ؟! 

با نصدلیره . 

فهمیدم [ لیس بامن ارذا نتر ازهمه حساب کر دهواقعا رعایتم‌را 
کرده ! چون وقتی په سه چهار نفردیگر که مثل ما بددال این 
آدرس قلابی میگشتند بر خوردیم او نهاهم گرا نتر ازطامعامله کر ده 
بودئك . 
فورآخدا حافظی کردیم ودفتیم.میتررسیدیم‌هواکاملا دوشن 
بشه وقیافه های احمق همدیگردا بشناسیم ۱۱۱ 

پایان 


این بمن مربوط نیست ! 


آهای پلیس ۰.. پلیس .. كمك کنید .» 

عابرین توقف کردند و باترس وتردید به‌مردی که فریاد 
میزد و كمك میطلبید خی ه شد‌ند .. 

بین جمعیت چند نفر پلیس‌هم بو د ولیآ نها برخلاف سایرین 
کوچکترین اهمیتی به جیغ وداداین شخص‌نمیدادند! ازلابلای 
جمعیت میگنشتند و با کمال خونسردی بدنبال کارشان میر فتند . 

» آهای یلیس ...يليس ۰.۰ 

چیزعجینی است مرد پشت سرهم داد میزد و لی‌حتی‌یکی 
از پلیی‌هاعم توجه‌نمیکرد ,.]۰.. آن رو برودرخیابان یك» پلیس. 
ایستاده اما آ یاممکتست گوشش کر باشد . 

۱ مرددستهایش ۳ بشکل بوق جلودهنشی گ_ذاشت و یا تماأم 

فوا داد کشید : 

«آهای پلیس .»كمك .. زودتر. پلیس !!» 

و بعداز توی جمعیت که مثل حلقه فولادی اورا احاط-ه 
کرده بودند بیرون پرید و بطرف پلیسی که رو بروایستاده بود 


دوید : 


این دمن مر بوط نیست ۱۳۰ 


سرکارخواهش میکنم تشریف بیادین . 

- جی شد» ٩٩‏ 

_ اونجا توی‌اون خونه‌آدم میکشن . 

- این بمن مر بوط نیست ! 

ب جوا ۱۱۹.۰۰ 

- من بلي راهنما ئيم ۰ که ازاینحا غیبت کنم عبورو 
مرور بهم ممخوده . 

باروبازهم شرو عپه داد و فریادکرد : 

« كمك ۰ بپلیس ۰ كمك !» 

از پهلوی اويك یلیس دیگر بسرعت داشت رد میشد» هرد 
بطرف اودویه : 

-آقای محترم یکدقیقه تااو نجا تشر یف پیادین .. دارن 
آدم میکشند . نگذارید قاتل فرار کند . 

ت من‌با ین کارها دخا لت نمیکنم «من‌متصدی صدور گذر نامه 
هستم . این کارمر بوط به‌سمت شا نز دهم پلیسه ۱ 

مرد که خیلی ترسیده ووحشت کرده بود مررتب اینورو 
او تور میدو ده و تکسره داد مبرد : ۱ 

هس 2 ادم کان د فلع دیع 

بالاحره ازرو برو يك پلیس پیدا شد که داشت باینطرف 
میآمد . مردبطرف .اورفت : 

پلیس باسر اشاده منفی کر د: 

1 

- به‌بخشیداینکارمر بوط بمن نیست... من مأموروصول 
مالیات هستم . 


WY‏ مس سس عز یز فسین 

جمعیت هر لحظه زیادترمیشد ! مرد بطرف پلیسی که در 
آنطرف خیا بان مشنول خرید میوء بود دوید : 

- سر کارشما كمك کنید .دستم بدامنتان‌بیا ید جان یکنفر 
را نجات بد‌هید . 

- من حق دخالت ندارم ۰ من بلیس شهر داریام ۱ 

پلیس‌خیلی زیاد بود.ولی وقتی شا نس نمياد جه‌میشود کرد ! 
همه اینها پلیس‌هائی بودندکه حق مداخله باینکاررا نداشتند : 

. باید مراجعه کنم ؟! پلیس .. پلیس ...۴ء‎ eS 
. خدارا شکریکی دیگر بیدا شد‎ 

این بار برای اینکه خیط نشود خیلی بااحتیاط جلورفت : 

- به‌بخشید | قاشمااز کدام سمت هستین ؟: 

- قسمت شانزدهم ۰ 

- خدایا چه تصادف خوبی ... اینجا همین بغل کی 
دارهآدم میکشه ممکنه قدم ر نجه بفر‌ماگین وجا نی را دستگیر 
کنین .۱؟؟ 

۹ درسته که من أ زقسمت ا ذز دهم هستم و لی کادمن‌رسید گی 
به آمورسر فت‌اشت . 

هذوز حمله اوتمام نشده وود که مرد ,طرف میدان 
(عظمت) دو ید واولین بایسی‌را که دید محکم گرفت : 

گوش بدید ...او نجاآدم میکشن ... بیاگید بر یم . 

- اینکار یمن مر بوط نیست . 

_ مگه شماازقسمت شانزدهم نیستین ؟؟ 

چرا ولی من مآمودمبادزه باقاچاق هستم . توباید به 
مأمودین قسمت جناگی مراجعه کنی ۰ 


این هن هر بوط رت س ۱۳۸ 

مرد درما نده وبلا تکلیف اطرافش را نسگاه کرد ۰ توی 
جمعیتی که تمام خیابان.را اشغال کرده بودند کلاه زعك بلیس 
را شخیص داد . 

جلورفته پرسید : 

_ شما ازقسمت شانزدهم هستین ؟؟ 


- بله . 


امور چان هستین؟؟ 

بله 

« بالاخره بیداشد !» 

آقای محتر م عجله انید ۰.. اونجا دارن آدم میکشن. 

کجا . 

ب اینهاش همین بنل . 

ب جوا ..؟؟ 

_ جون‌اینجا بخش مانیست.. و حارو هک ) 
هستم ..گه توبخش من این اتفاق می‌افتاد البته با کمال‌افتخاد 
اقدام می کردم . 

مرد هنوزيك قدم بر نداشته بودکه بايك پلیس دی-گر 
برخورد کرد بیش رفت ورسید : 

_ آقا معذرت می خوام . . . شما از فسمت شانزدهم 
هسنین ؟ 

1 

- قسمت امورجناگی ؟؟ 


9 


عز يز سین 


۱۳۹ ۱ 
- اینجا بخش شماست ؟؛ 
بله ... جطورشده ٩‏ 
- ثرابخدا عجله‌کنید ... این خانه پهلو دادن آدم 
هیچ جور نمیتو نم مك کنم ۰۰ 
-آخه‌جرا ؟ شما که ازفسمت‌شا نردهم هسنید. ی درامور 
جنا گی‌هم کارمی کنید. .اینجاهم که‌بخش‌شماست. آ خر بگو گیدچر | ِ 
پلیس جوابداد : 
- برای اینکه اهر وزددمر خصی هستم .. 
دراینموقع یکنفی نزديك آمد و آهستة. بیخ گوشش گفت 
- برای منم یکدفعه همچه اتفاقی افتاد.و حالا من دیگه 
استاد شده ام .۰ اینجوری نمیشه عقب پلیس گردید:اکته پلیس 
لازم داری برووسط میدان وایستا و باصدای پلند دادبزن « آین 
جه افتضاحیه » ۱ ۱ 
مرد رفت وسط خط تراموای وبا تمام فدر تش داد کشید: 
- این جه افتضاحیه . این چه قا نونیه».این‌چه مملکتیه! : 
هنوز کلمهآخررا تمام نکرده بود که ده پانزده نفر از 
همان‌هایی که تا حالا دایستاده بودند دنیگاهش ميکر دند جلو 
دویدند و بآزویش را گرفتند : 
- بریم کلانتری به‌بینیم. 
مرد دستیاچه شد ) 
شما کی ی f‏ 
` ماکارآگاء هستیم 
صدای چند صوت شنیده شد»؛ قبل ازهمه پلیسی که 


اينبمن مربوط ين .م 
مال بخش ( سودمه گیز ) بود خودش‌را رسا ند» بعد هم پلیس‌های 
راهنماگی وشهرداری آمدند . 

مردی که بهش یادداده بود فریاد بزن ! هنوز همانجا 
ایستاده بود . © 

مرد از او یر مید 

- آقاشماهم پلیس هستین !؟؟ 

- بله من افسر‌پلیسم و ۱ 

وفتی مرد را بکلانتری میبرد ندةا تل کارشو تمام کردهو از 
خانه خارج میشد!!! 

هرد باتا ثر ءمیقی سرش را تکان داد و گفت : 

بیچاره مقتول! 

پلیسی که مال راهنماگی بود برسید : 

- معتول قوم وخويش توبود . 

س نه اصللا بامن آشنای نداشت من روی انسان دوستی 
پلیس را صدا کردم 

بلیس شور‌داری سرشو تکان داد : 

- بعد ازاینکه جند ماه در زندان آب خنك خوردی! 


عادت میکنی بیخودی بکارمردم دخالت نکنی ! بایان 


ه 


هر کسی نقطه ضعفی داره ...قاسم‌افندی هم اخلاق‌عجیبی 
داشت ... اوعاشق حیوانات بود » توی خانه‌اش مقدار زیادی 
سکه و گربه و کبوتروطوطی دبلبل ‏ نگهدادی میکرد. بهترین 
تفریح اواین بود که بکبوترهایش آبو دانه بدهد » 

بااینکه انوا ع داقسام پر ند گان‌دا داشت. درعمرش گوشت 
نخورده بود. تمام در آمدش دا برای حبواناتش خر می‌ کرد 
وتوی همه آنها به سک بزر گه و باوفای خودش «قر. اش »که 
اندامی درشت وسفید وسری کوجك وسیاه داشت عشق میورزید. 

پیش ازچهارده سال بود که.قاسم انند‌ی وقره باش با هم 
ذند گی میکردند . قاسم زن وبچه نداشت دهمدهش این‌سکه‌با 
وفا بود. این دوموجودچنان باهم ا نس وا لفت داشټند» که حتی‌خوشیختی 
و بد بخفقی همدیگر دا پانگاه حس مې کردند ۰ 

یکروزقره باش بدون مقده مریض شد... تلاش وفمعالیت 
قاسم افندی نتیجه‌ای نداد و بعد ازدوروزسگه باوفا مرد . 

قاسم جنات ناراخحت شه که بیست وچهار سامت کناد. جمد 


سکشگریه کرد ... 


ار ثيه مر حوم 


۱۳ 
.۰ موقعیکه این سگ‌را بمنزل آورد خیلی کوجولسوبود. 
قاسم افندی انگشتش را توی شیرمیزد وتوی دهان ادمیکزد . 
يواش يواش این توله کوچك. سکه بزر گه‌وقشنکی شد. 
... قره باش بقدری باهوش بود که‌همه چیزرامیفهمید اوحتی 
باقاسم افندی حرف میزد. تمام اشارات اورا درك میکرد ۲ 
بهمین جهت مر گداو برای قاسم افندی ضایعه‌ای بزر گغ 
بود وهیچ چیز اورا تسلی میداد تصمیم گرفت آخرین مراسم‌را. 
برای سکن انجام بدهد با چشم های اشگ آلود جسد سگت را 
شستشوداد بعد خانه‌اش را عوض کرد وبه خیاپان دیگری که 
اورا نمی شناختنه رفت و به‌تمام همسابه‌های جدیدش گفت د که 
بچه‌اش مر ده » ومیخواهد اورا بخاك بسپارد ! 
هنگامیکه (قرء‌باش) دا باسم بچه‌اش بطرف گورستان 
میبرد » پشت سرتابوت اوعده زیادی راه افتادند؛قاسم افندی 
از هیچگو نه خر جی خود داری نکرد مشت مشت پول به‌تمام 
آنهاگیکه بشت تا بوت راه افتاده. بودند میبخشید . 
بعد ازانجام تشر بفات تا بوت را برای دفن کردن برد ند» 
وبدبختی همینجا اتفاق افتاد . 
(قره‌باش) که درموقم زنده بودنش سك شیطان وشوخی 
بود دراینجاهم دسته گلی به آب داد.موقعیکه گور کن میخواست 
جسد را توی قبر بگذارد » یکدفعه دم سیاه و بلند (قرباش ) از 
تو ی کفن ببرون آمد . همه ازترسص ووحشت جیغ کشید ند وقاسم 
-افندی برای اینکه موضوع را لوث کند داد زد : 
- لنترسید آءآیان بچه بدبخت من دم داشت !۱۱ 
ولی هیچکس نمیخواست باور کند که ممکن است بچه‌ای 


۴ 


وو 
دووجب دم داچته پاشد 4 
آنها بدوناپنکه به‌اغتراض وذادوفر یاد :قاسم افندی کوش 
یدجند کنن زا پاز کردنه وجسه پشم آلود (قره‌باش) را دیدند. 
هدم آزدیدن این صوحته" چنان عصبانی و ناراب شد نو 
که یخه قاسم افتدی‌را گرفثند واودا پیش قاضی شهر پردند . 
هنگامیکه قاضی موضوع دا فهمید درحالیکه ازخشم و 
عصیا نیت دندا نهایش بهم میخودد ازقاسم افندی پرسید.: 

. چطورجرأت کردی ربوم مقدس مارا .مسخره کتی و 
سکت رامثل آدم کفن بپوشانی و در قبرستان عمومی دفن 
کنی ؟ 

قاسم افندی جواب داد : 

۔ جناب قاضی شما نمی‌دانید این سکه چی بود :۱ سر 
محاسن اورا میدانستید بمن حق میدادید 1 

_ چه حمی ممکن‌است يك سك داشته باشد که آدم اورا 
توی قبرستان دفن کند ۱۱۶ 

_اولااین‌سكوفاداد تر ین موجود روی زمین‌بود ثا نیا در 
عمرش‌بکسی بدی نکرده بود .. 

قاضی باخشم و نفرن داد کشید : 

ت اینها هیچکدام دلیل نمی‌شود . 

- قربان اوسکه بشردوستی بود ! همیشه ببینوایان و 
بیچاره ها كمك میکرد ۱ 

سب چی داری میگی بیخودی ورف اگ جنین جیری. 
ممکن است ۱؟ 

بله ۱ باور کنید ۱ با پول خودش چاء آبی را که نوک 


ار یه مر حو م 


۱۳۴ 


محله ماست تعمپر کرد ... دوتا فرش هم بمدرسه طلاب هدیه 
داد . 

- مگه‌دیوانه شدی مرد؟!! سگ جطور ميتو نه اینکارهارا 
بکند ۱۱۶ 

قاسم افندی ادامه داد : 

- درست است اويك سک بیشتر نبو دو لی کارهای عجیبو 
غر ی وراو بیش ازمر گش وصیتنامه‌ای نوشته 

فاضی که ازعصبا نیت صور تش سرح شده بود داد زد : 

احمق خمال میکنی همه مثل خودت دیوانه‌اند ؟جطور 

ت ت سک ی و صمت گنه ٩‏ 

جباب قاصی باور کنید عین حقیقت است.سکت ۳۷9 
دارائیش دا بفقرا بخشیده ووصیت کرده پانصدلیره هم بجناب 
واضی تعدیم بشود ۱!۱ 

وازمپان شال کمرش کیسه‌ای پرازسکه های طلا بیرون 
کشید وروی میز جلوقاضی گذاشت . 

بادیدن سکه های طلا چشمهای قاضی پرازاشك شد وبا 
لحنی بنض آ لود گفت : 

واقعاً چه سکك‌با معرفتی بوده ! این مر حوم دیگه‌چی 
وصیت کر ده ؟ بهر حال شما باید سعی کنیدهو بمو به‌وصیت‌های:وعمل 
کنیدومو اظب باشپدچیری فر اموش نشود . 


وفورا واسم افندی راآزاد کرد ۱ بایان 


۱ گرمکس‌نود ا 


موقعیکه ده سال داشت می گفت ٤‏ 
اگرمن کیف داشتم ومثل بچه‌های دیگه کتاب پر ام 
میخر ید نداو نوقت‌مید‌یدین که دردرسهام چطور بیشرفت‌می کردم! 
ولی متأسفانه من هیچ وسیله‌ای ندادم » تصدیق می کنید پا این 
وضع نمیشود درس خواند وتحصیل کرد . 
۷ 
وقتی که نزدیك سیزده سالش بود مثل بچه‌های دیگه 
صاحب کتاب و کیف ودفترچه شد.ولی معلوم نیست چرا باذهم 
آ نطور که باید درسهایش را حاضر نمی کرد ومیگفت : 
-آخرماما وبایا وبرادرها و خواهرهام همه توی يك 
اطاق ذند گی می کنیم ۰ آیابااین وضع می‌شود درس خواند ؟۱! 
اگرمن يك میز تحریرداشتم که .میتوا نستم تکالیفم دا ددیش‌انجام. 
بدهم او نوقت میدید جه استعدادی دادم و چکادمی کنم! 
RK‏ 
درهیجده سالگی‌يك اطاق مخصوص داشت اما بازهم نمی- 
توانست تکالیفش دا انجام بدهد . 


اطرمگی : بو . سب ۱ و 7 
- ۲یا ون دا ریک من درهفته لاقل لير 
پول توجیبی ندارم که وسائل تخصیلن را بنع . داش "آموز: 
دردوره دبیرستان کلی جر ۳ داده وخیلی جيزها. بايد و مقر ه 
که من ندارم . بااین وضع چطود ميتو ائم درس بخوانم E‏ 
3 ۷ 
موقعیکه بيست سالش تمام شد هرچي لازم داشت در 
اختیارش بود اها بانمیگفت : 
مس خد ایا کی ميشه دوره دا نشگاه ۳ تمام کنم 2 وارد 
اجتماع بشم ؟! اگریکروذباین آرزوبرسم کتابی مینویسم که در 
تمام دنا سروصدا راه بیاند‌ازه! 
He‏ 
وقتیکه در بیست وچهارسالگی دوره دانشگاه‌را تمام کرد 
فکرش ازسا بق نامنظ تر وپیچیده نر بود. گفت : 
تا خدمت نظامم دا انجام ندم دست و دلم بکار نمیره. 
| گرزودتر خدمت ذیرپرچم‌را انجام بدم کتابم داشروع می کنم 
وجنان شاهکاری بوجود میرم که همه راجع به‌آن صحبت 


۱۱ کنند‎ 
KK 

دربیست وشش سالگی که خدمته متش‌تمامشد و بخا نه بر گشت 
بازهم نتوانست کارش را شروع کند . 

- او نجور که دلم میخواد نمیتون کار کنم . مثل اینکه 
نوشتن ازیادم رفته . اصلا دراین وضعیتی که من هستم نمی‌شود 
چیز نوشت وشاهکار خلق کرد . وفتیکه آدم یك بست اداری‌ند‌اشته 
باشه و خرجش تأمین نشه کار کر دن غیر ممکن!! البته اگر 
یك آب باریکه‌ای داشتم مینونستم از سر شب تا صبح هم چیز 


۱۳۲ مس سس" عز یز سین 
پنویسم» واصلا خسته نشم . 
2 ۷۲ 

دربیست وهشت سالگی يك کار دائمی براش پیداشد»ولی 
او بازهم کارش نقص داشت ومی گفت : 

ت نخیر » نمیتو نم کار کنم. خودتان قساوت کنید جطور 
ممکن وفتی آدم يك خانه و زند گی حسا بی نداره بتونه کار 
کنه .ا گر من‌يك گرام داشتم د میتونستم گاهگاهی آهنگه‌های 
هیجان آوررا گوش کنم حتماً احساساتم تحريك میشد و میتونستم 
پیست وچهارناعته کار کنم!! 

1 
دربیست و نه سالگی آپادتما نی در بست اجاره کرد » يك 
۱ رادیو گرامهم با مقداری‌صفحه‌هایعا لی‌ خر ید اما بازهم نمیئو نست 
پشت میزش بنشیندء کتابی‌دا که چندین سال بهش قسکرمیکرد 
شرو ع کند «میگفت : 

- خدایااذاین تنهاگی چکار کنم ؛ قلب من مثل يك خانه 
خالی ساکت و بی احساس ! آیا ممکنه با چنین وضمی 
کار کرد وشاهکاری بوجود آورد ٩!‏ نه .. نیردگی لازم است که 
آدم را گرم کند وسرشوق میاورد, آخرمحض خاطرکی؟وبرای 
چه من خودم را بزحمت‌ییا ندازم!؟ از کی باید الهام بکیرم ۹ 
ای عشق کجائی ! 

وه 

درسی سالگی عاشق‌شد؛ قلیش ازنگاجهای گرم معشوقه‌اش 
پرازهیجان‌شد . اماهنوزهم‌حاض نبود بیشیند اثر جاودا نی‌اش‌را 
پوجودییاددد! باذهم مثل سایق دسنش بکرنی‌دفت ؛میکفت :- 


اگرهگس نبوں مت ۱۳ 


عشق البته جیزخوبیست, ولی خیال معشوفه يك ان 
راحتم ذمی گذاره! | گر با اوازدواج کنم ز ند کیم هر نب هیشه و 
میتوفم باداحتی و آسایش خیال کارم را شرو ع کنم ! 

بله بدون تأمل باید عروسی‌را, راه بیندازم. 

+ 

درسی ودوسالگی بااین که ز ند گیش ازهر جهت‌حور بود. 
ولی‌بازهم جنك علت کو جك ما نع کارش می‌شد : 

م سروصدای این بچه نمیگذار» کار کنم ! یاممکنه‌پااین 
سر و صدا و گربه بچه کار کرد؟ ...اکن بك دفتر مخصوص کار 
داشتم » جنان یکاز می‌جسبیدم که همه تعجب کنند : 

HHH 

آزسی‌وهشت سالگی دفترم‌جللی برای خودش در بهثر ین 
خیا با نهای شهردرست کرد. ولی هیچ تاأثیری‌بر ای‌پیشرفم کارش 
نداشت باز هم میگفت : 

سا من تقصیر دارم؟ توی ین شهرشلو غ ممشه کار هنر ی 
کرد 18 

خودتان‌قطضاوت کنید وقتی که بشت بنجره‌اینهمه سروصدا 
باشه ميشه جیز نوشت ٩۱‏ 

خلق يك شاهکارادبی احتیاج بيك محیط آرام وساکت 
داره ... تامن بيا م افکارم را جمع کنم» از جهارطر ف‌سروصدا* 
و گرد و خاك بلند ميشه وحواسم را برت TO‏ رت 
میتو نستم یك خانه بیلاقی تهیه کنم که خوش آب وهو او بی‌سر وصدا 
باشه» او نوقت می‌دیدین که‌چکارمی کنم . خدایا این آرزوی من 
چه وقت عملی میشود ۱۱! 

. Fk 


۱۳۹ تسس سس سس عز یز سین 

درچهل سالکی بيك منزل بزر کت دییلاقی تغییر مکان 
داد ... از بنجره‌های این کاح باعضامت مناظردل, ا نگیزودریای 
آرام نمایان بود ... لابد خیال میکنیداو کارش‌را شرو ع کرد؟. 
خیر امیگفت : 

گوش بدهید. درست که این خانه خیلی‌خوب‌وسا کت؛ 
و هس چی میخوام در دسترسم هست > اما دلم میخو است 
شما یکدقیقه بجای من بودید ...البته من پول دارم ازز نم هم 
راضی‌هستم» بچه‌هام هم خیلی خو بند »و قت کافی هم برای کار کردن 
دارم امااین مگس‌های لعنتی نمی گذار ند کار کنم 9 میخوام 
پشت میزم بنشینموشرو ع ,کار کنم‌مگس‌ها ما نم‌میشو ند! نمی‌دا نیدمن 
ازدست این حشرات موذی چه میکشم . اکراین مکس ها 
نبود ند من بدنیا ثا بت می کردم که چه جوری باید کار کرد 9 
اماحیف. اول‌پايديك‌فکری برای‌این مکس‌ها بکنم !و بعد مشغول 

KNK 

حالا چهل ودوسال وخورده‌ای اذعمرش میگذرد! هنوز 
کارش‌را شروح نکر‌ده! منکه‌علتش‌رافهمیدم» لا بد شماهم متو حه 
شده‌اید که چراکارش را شروع نکرده! حقیقت‌این‌است که او 
اصلا استعداد این کارراندارد» و گرنه آدمی که یك کاری‌دا بلد 
باشد درهرشرایطی کارش‌را شرو ع میکند . 

پایان 


رفیق قدیمی!... 


یکسال بود که من هیچ :مطیلی و تفر یحی نداشتم . نمیدانم 
حرفم‌را دوست موجه شدید ؟ یکسال آز کارمیشه که من حتی 
يك روزهم کارم را تعطیل نکرده بودم . باین ترتیب نه گردشی؛ 
نه تفر یحی ونه استراحتی . هیچی . هیچی ... ۱ 

آ نقدر خسته -شده بودم که زور گی سر کارمیرفتم؛حالاچرا 
اینقدر کارمیکردم دوعلت داشت؛ او لیش این بود که میخواستم 
تابستان آینده عروسی کنم ۰ دلیل دوم هم که ار تباط با او لی 
داره این بود که میبایست قرض خرید خانه ام را بیردازم تادر 
آستانه زند گی جدید بدهی نداشته بام . 

هفته بیش یکی از آن آرزوهای بزر گه من جامه عمل 
پوشید» بالاخره مبلغ پا نزده هزارلیره قسط بدهی خانه‌ام را 
پس‌انداز کر ده و آماده بودم‌تابه صاحب خانه بدم وسندخانه‌امرا 
از گروی او آزاد کن . 

حالا میتو نستم روز تعطیل را باخیال آسوده استراحت کنم» 
تانزدیکی‌های غروب توی بستر خوابیدم » عصر برای گردش 
کو تاهی ازخانه خارج شدم . مثل آدم ماگی که آزدهات بشهر 


¥4 ` ۱ 1 عز بر سین 
میا یند وازدیدن مناظر شهر گیج میشو ند مات‌ومبهوت ماشین‌های 
آخرین سینتم دزن ومردهای خوش پوش را که ازجلوی من 
رد ممشد ند تماشا میکر دم ۰ 

نا گهان کسی ازعقب سردستش را روی شانهام گذاشت. 
بطرف اوبر گشتم» مردی‌باقيافةً خندان پشت سرم ایستاده بود 
و گفت 

- سلام . ۱ 

و بعدهم بدون اینکه بمن مهلت فکر کردن بدهد» دهتش‌را 
پیش آودد ودست مرا محکم گرفت» فشرد و گفت : ۱ 

حالت چطوره آ[قازاده ؟ معلوم ميشه اذوقتی بو لداد 
شدی رفقارا فراموش کردی . 

اوحتی به‌این‌هم | کتفا نکر د .مر | بغل گرفت ۰ صود تم ۳ 
بوسید و گفت : ۱ 

خوب برادر! کجائی؟ جکارمیکنی ؟ مارااضللافاموش 
کرذی: ای‌بیوفا ۱ نمیدانی در دلم برات تن شده بود . 
همیشه ازرفقا سراغت‌را میگرفتم.خوشا بحال دوران تحصیلی... 
واقعاً چه روز گارخوبی بود. 

فهمیدم از دفتای قدیمی‌منه اما هر چه سعی کردم اسمش 
را بخاطر بیادم نتو نستم. دوباره به قیافه اوخیره شدم . دارای 
قدی کوتاه » موهای سیاه جشمان ریزودهان گشادی بود . 

لباسهاش از پارچه‌های بسیار عالی وخیلی خوب دوخته 
شده بود. بند ساعت طلائیش خیلی سنکین دقیمتی بود » خلاصه 
ظاهرش نشان میداد که آدم بسیادثروتمندیست . بخصوص ماشین 
مرسدس پنز ۲۲۰ اوچشم را خیره میکرد . 


e 


رفىق قدبه‌ی ۱:۲ 

فکر کردم: «خوب حالا که خدا این دوست قدیمی‌دا بر ای 

من از آسمان فرستاده جرا بهش کم محلی کنم ! »فورا صور تم را 
1 خندان کردم و گفتم 

- توخودت ازهمه بی‌وفا تری.او نوقت بمن میگی بی‌وفا! 
من سه چهارتانامه برات فرستادم جواب ندادی › 

باز هم دستش را باشدت روی شانه‌ام زد و گفت : 

- عزیزم گذشته‌را ول کن . راجع به حالا صحبت کنیّم . 
بگو به‌بینم چطوری ؟ 

ای بدنیستم . تجارت میکنم 

TIE‏ نمیدا نستم کارو بارت بالا گرفته . احسئت. 

بقدری از تعر یف د تمجیداو خوشم آمد که موقەيتخودمرا 
فراموش کردم وپرسیدم . 

خوب تو جکارم‌یکنی آقای 1 

- جمال » 

هوم ...؟ چکارمیکنی جمال جون؟ 

- هر کاری پیش ها . شغل معینی ندارم . 

ی حافظهام فشار | وردم تاهمکلاسی قدیمم را بشناسم ۰ 
در کلاس دوم يك‌جمال نامی‌بود اما قیافه‌اش بخاطرم نمی‌آمد . 

جمال دستش‌را باذهم به. شانه‌ام زدو گفت : 

- بیأبريم يك کمی تفر یح کنیم . 

چه موقعیتی بهتر آزاین!سوادماشین ]خر سیستم جمال‌شدیم 
وراه افتادیم »او پر سید : 

کجا میل داری بر دم ؟ 

ب هرجا میل شماست . 


۳9 سیب 
- پارستوران لذ نن» جطوری ؟ 
- فوافقم . 

. ماشین سرعث گرفت ومانته اژدهای سیاهی تبوی جاده 
پیش میرفت . جمال مر تب حرف میزد . از خاطرات گ ذشته 
قمعاگی میگفت : 

یادت هست آن روزمعلم فيزيك جهبلاگی سرت آورد ؟ 
من چیزی یادم نبود» ۹ احترام دوست قدیمی 
خنده بلندی کردم دتم زر 
اواصلا دیوانه 7 
اکه یادت باشه يك روزهم من یك شیشه بزرگی را 
شکستم وپأی تو گذاشتم . 
این بارهردو باصدای بلند خندیدیم . 
جمال پشت‌سرهم‌حرف میزد؛ یکیّات,متوجه‌شدم که ازشهر 
خیلی دورشده ایم پرسیدم : 
کھا میریم ¢ 
جواب داد : 
چیزی نمانده رسیدیم › 
نا گهان <س کردم ضر بة سنگینی بسرم خورد ودیگه 
جیزی نفهمیدم؛ و قتی که‌بهوش آمدم هنوزسرم درد میکرد و نوی 
یکی از کوجه‌های دورافتاده شهر افتاده بودم ! خواستم به‌بینم 

ساعت چنده .. . ولی ساعتم نبود از زمین بلند شدم ودست به - 
جیبها یم بردم . از پول هام‌هم که با ] نهمه ذحمت ,س انداز کرده 
بودم خیری نبود . 

تازه به حقیقت پی‌بردم» دفیق قدیمی قلابی ازساد گی‌من 


رفیق قدیمی 


۴۴ 

سي ع استفاده کرده دود . <الامی فهمیدم جر | وافهاو را بخاطر 

نمیا وردم و لا بد شماهم دا نستید که حمال أ نيمه بول ۳ از کسا 
بدت آورده . 

درهر صورت سمت اول آرزوهایم که ۳ وا حت افاط 

خانه‌ام بود. نفش بر آب شں خیا آخرو ءا وت ءر و سیم‌ر | بخضر 


کند ! بابان 
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زندم باد فقر..» 


پانك‌ها اینروزها برای جلب مشتری»ا بتکار ات عجیب و 

مجا لس‌جشن تر تیب فیدهند .۰:.قرعه کشی راه میا نداز ند . 
هرشش ماه یایکسال خانه .. اتومبیل ... بلیط مسافرت .:. 
حقوق مادام العمر ! وصدها جبایزه دیگر به مشتریان خود 
می‌دهند . : 

مردم‌هم پامید بردن این جایزه‌ها ازخورد و خوراکشان 
میز نند؛ تاصدلیره پس انداز کنند وتوی یکی ازبانك ها حساب 
باز نمایند شاید انشاءالّه خانه‌ای یااتومبیلی‌نصیب آنها گردد . 

( احمدبيك) یکی ازاین افراد است » او که بعدازجهل 
سال ذحمت و دوندگی نتوانسته یك خشت روی خشت بگذارد» 
ويك اطاقکاهکلی‌برای سکونت ایام پیریش بسازد؛ تصمیم گیفت 
حصاپی توی یکی ازذاین بانکها باز کند.شاید ... 

امامثلاین نود کهپو لها بااو لجبازی میکردنه و نمیخو استنف 
همع شوند ... چه فایده‌ای دارد برای شما بکوگیم اجمد بيك ` 
: در بخودش فمار آورد.وچه سختی‌ها ککیه نااین پول داجمع 


ز نده بان ققر. سس سس ۱۴ 

کرد . پانزده روزناهار نجورد.شیهارا بايك تیکه نان وبنير 
گذراند . سه‌شب بیش رفقایش میهما نی رۇت ! چهارروزهم روزه 
گرفت!تااین پول جورشد » روزی که پو لهایش به صد ليره 
رسید حالت عجیبی پیدا کرده بود ... بنظرش می‌رسید که يك 
سرو گردن ازهمه مردم بلندتر است . 

دلش نیامد فوری به بانك مراجعه کند و پولهارا بحساب 
بریزد. .لا بد شماهم امتحان کرده اید که پول داشتن ومخصوصاً 
بایول بازی کردن جه‌لذتی دارد. 

(احمد بيك )شب پو لهارازیر با لش گذاشت و توی‌ر ختخواب 
در از کشند اما برخلاف همیشه که‌فوری خوایش مییرد خسواب 
بچشمش نیامد ... 

فکر کرد وقتی آدم تصمیم بگیرد کاری را انجام بدهد 
حتماً موفق می‌شود آنهائی که شکست میخورند واذمیدان در 
میروند آدم‌های بی‌اراده وسست عنصری هستند. من | گر تصمیم 
بگیرم دو یست ليره که سهل است پا نصد لیر ه > حمُی هزار لیر ه‌هم 
میتوانم پس‌انداز کنم» بعد هار تبدیل میشود به ده هزار . 
ده‌هز ار تیذیل میشودبه صدهزاد ... صدهز ار به صد ملیون... 

احمد بيك توی‌فکرشر دیفی از صفر درست کر د. و بعد درمیان 
تادیکی‌ش‌ازطرف ر است‌سه‌تاسه‌تا ضف ها را جدا نمو دو بصد‌ای بلند 
شروع. بخواندن اعداد کرد : 

د صد میلیون ... يك میلیارد .... ده میلیارد ... صد. 
میلیارد, داستی کهآدم وقتی تصمیم جدی بگیرد هیچ‌چیز بر ايش 
اشکالی ندارد ومسلما" به‌هدفش میرسد . 

سایق هر کس يك ملیون ليره پول داشت همه باانگشت 


۱۳ عز یز نسین 
اورا نشان‌میداد ندو لی‌حالاتوی‌هر کوجه و ,س کوجه‌ای چن تا 
میلهو ذرھستد هیچکس‌هم نگاهشان کد مج خن اول هة ن 
ميش وم ؛ بعدهم‌میایار در ؛ بعدهم تر لیو نر ... راستی که خیلی پول .. 
پعقلم <ورددنمیاد ›» 

پا انگشتش عدد یك را وی ناریکی رس کرد .و بەد 
«هلو یش ضقن کنا شت د ك ی بر بارخه تاو آز هگا ءوس وتا 
خوب به بینم جقددمیشود ۰!؟؟ ده تررلیون !!! 

حندتا ازصفرهالیز خوردند وافتادند توی تادیکی اما او 
باسر عت دستش را اززیر لحاف بیرونآورد وصفرهارا هکم 
گرفت وسرجایشان گذاشت وبازباخود فکر کرد : 

-راست گفتها نده پولدرآ آوردن آسات‌آما نگهداشتتش»شکل» 
واقعاً که اینطوره! 

من بهیچ وجه نمیتونم صفرهادا سرجایشان نگهد‌ادم 
آنها مثل گلو له فرارمیکنند ولی هرجا برو ند گیرشان میارم 
مگرمن تصمیم نگرفته‌ام پولدارشوم . 

(احمدبيك) روی رختخواب‌نيم خیرشد .سیکاری آ تش‌زد 
و در بر تو نور کبر یت نگاهی بساء:د ش انداخت؛یکساعت از نصف 
شب میگذشت واوهنوز نخوابیده بود اماجه‌اهمیت دارد . فوراً 
کبریت را خاموش کرد ودوباره مشفول بازی باصفر‌ها شد . 

« راستی‌چمدر خو بست آدم ثرو تمندباشه. با یول‌همه چیزرا 
میشود خرید ... حتی عشق را هم درمقاً بل ,ول میشود بدست 
اورد .» 

ازاینکه تا بحال بعلت فقرمالی و نداشتن م وسیله زندگی 
نتوانسته بود ذن بگیرد واز این‌لذت طنیعی بهره بیرد 


ز نده باد فقر 
آه عمیعی کشید . 
در تأدیکی‌ش‌صفرهاشرو ع بر قس شکم کرد ندء واحمد بيك 
درعا لم و اب و بیداری بیاد زن‌گرفتن افتاد : 
«آخ چتدرخوب‌میشه‌خانه‌ای باسم‌من بیفته. آ نوقت موری 
عروسیر | راه می اندازم › يك زن توپول مویول وجاق ۱ جله 
میکیرم.وازاین ذند گی نکبتی راحت میشم .. نصف خانهراهم 
اجاره ما ماهی سیصد ليره اجاده میکنند . هرماه‌این 
پولهادا میگذارم توی بانك دریکسال میشود سه هزار وششصد 
لبره, در دهسال سی وشش هزارلیره ... ودرصدسال سیصدوشصت 
هزار لیر . یکوقت هم می‌بینی که تمام پولهای دوی کره زمین 


پیش من جمع ميشه ۱ ۰ . . همه جااسم من دهن بدهن‌میگرده: 
روزنامه نگادها پیش من میا یند ومصاحبه میکنند : 


جطورشما توانستید اینقدر پبول چمع کنید ۹۹ ۱ 

آیأمن ميتو نم اصل‌فسیه را با نها بگویم لیا نه با نها 
میگویم : 

من دراثر پشتکار ازهیچ‌چیز بهمه‌چیزرسیدم امن‌زندگی‌را 
بدون یك پاپاسی شروع کردم . 

بعد شرو ع میکنم به درست کردن‌انجمنهای محلی وصنفی 
وخانوادگی,ودرتمام انجمنهای خیریةهم عضو میشوم ...حتماً 
اجتماع باداش این فدا کاری‌های مرا خواهد داد!ودوسه سال 
دیگر نماینده اول حوزه انتخابیه‌ام می‌شوم !.. 

خالاصه( | حمد بيك ) بقدری توی‌نقشه‌های دور..و.. درازش 
سیر کرد کەھوا کم کم روشن‌شد؛ودرحا لیکه‌از خستگی و گرسنگی 
قمیتوانست. روی پاهایش بایستد به‌زحمت اذجابلند شد و بطرف 


۱۳۸ 


1۹4 


یز اسب 
اف 


با نك راه‌افتاد. توی دراه بیکی از رفتایش و ر خورد صرفیقش از 
دیدن فافه اویکه‌ای خورد» برسید : 

- جی شده احمد بيك ..؟ جده ..؟! 

- هیچی .. چیزی نشده . | 

- چشمهأت پرخون‌شده: رنك وروت پریده . 

- دیشب نخوابیدم.. کارزیادی داشتم 

(احمدبيك) ازدوستش خداحافظی کرد وباعجله ,طرف 
با نك رفت» غافل ازاینکه‌صبح أ زودی هنوز منازه‌هاهم باز 
نشده‌اند تاجه رسد ببانك . 

مدتی‌جلوی با نك این پا . .واون‌پا کرد تا بالاخره‌در ې با نك بازشد 

اماهجوم جمعیت که یکدفعه داخل با نك ریختند اورا که خیلی 
ضعیف وناتوان شده بود عقبزد و (احمدبيك) مجبورشد ]خر صف 
حجهل ینجاه نفری منتظر نوبت بایستد . درهمانحال باخود 

« خدایا جه ساختمان بزرگك وزیا ئی ! جه گلها و 
گلدانهائی» چه دخترهای خوشگلی ! (_وسترهارو ! مبلهای 
استیل رو! همه اینا ازیول مادرست شده ؟!» 

ا<مدبيك بقدری تحت ا ترمد بای تراد گرفته بو 
که حساب وفت ازدستش دررفت» واین تماشا ] نقدر طول کشید 
تا نز ديك یاجه رسید . 

کار مند جوان وشك «وشی دشت راجه استاده سود 
پااحترام پرسید : ۱ 

a>‏ فرمایشی داردین ؟1 

احمدبيك دست وڀا یش‌دا گم کرد وبادستھ_ای اہ رذان 


ز نده باد فقر ج ۲۸۳ 
بو لش‌را ,حارف اودد از کرد و گفت : 
- میخوام حساب واکنم . 
کارمند اور اق‌لازم را پر کر د.و احمد بيك مد نی‌هم ازاین 
باجه به‌آن‌یاجه رفت» تایولش‌را تحویل داد ودفتر ج-هاش را 
گرفت ۱ 
هنگامیکه ممخو است از با نك خارج شود نگاهی به ساعت. 
بزرك بانك کرد ویکه‌ای خورد . ساعت نزديك ده بود : 
دای داد بیداد حواب دگیسوجی بدم! » 
باعجله ازیله‌های بابك پاگین آمد و بطرف اداره دوید . 
جلواسمش يك خطقرمز کشیده ویکروز جریمه براش نوشته 
بودنل . 
احمدبيك برخلاف گذشته ذیاد اهمیت نداد و با خود گفت: 
جه اشکالی داده امنکه بزودی‌پو لدار میشم واحتباجی 
بکار اداری ندارم بگذار جر مهام کنن ! !1 
رفت‌توی اطاقش و بشت میزش نشست‌اماحوصله کار کردن 
نداشت . بیخوابی شب بیش خیلی ناراحتش کرده‌بود» همینطور 
کa‏ روی پرو نده‌ها خم شده و مشغو ل مطا لعه | نها سود جشمهایش 
رو يهم افتاد وصفرهاحلویجشمش مثل رقاصه‌های تتا تر شروع به 
رفص کر دند ۱ 
بعد يك صفرمثل‌يك شب پره نورانی توی هواپرواز کرد 
و جلوعدد صد نشست. هراد , . ده‌هز ار. .صدهر ار .. میلیون ... 
و بازهم صفر . صفر .. صفر.. 
(احمدبيك) دستش‌را که روی پرو نده‌ها افتاده‌بود پلند کر د 
ومثل ژنرالی‌که به سر بازاش فرمان «یدهدباصدای بلندشروع 
به‌فرمان دادن کرد : 
د همه بجای حود... پاهادرست. . خبر دار» کوش بفر مان 


ا سس ن 
من قدم رو... يك.. دو.. يك. دو.. 

صدای قوهقهه و خنده همکاران (احمدبیك) توی فضا بیچید 
ویکی‌ازرفهّا شانه‌عای اورا محکم تکان داد و گفت : 

احمدبيك ... جی‌شده ؟ | 

احمدبيك تکانی خوزده جشمهایش را باز کد : 

- جی میگید ؟ اینجا کجاست ؟! 

چندنفر باصدای بلند خندیدند و آفای دئیس باصدای بم 
خود گفت : 

- میخواستید دیشب کمترمشروتب بخورید, تاعقل تو نو گم 

بعدهم دررا محکم بهم‌زد ورفت ۰.۰( حمدبيك) که هنوز 
حالش درست جانيامده بود بر سید : 

- موضوع چی‌بود ؟ 

یکی از کارمندها جواب داد : 

یا دیوانه‌شده! یادیشب خیلی مشروب خورده . 

بقیه کارمندهاهم‌هر کدام‌متلکی گفتند و هنوز حرفها یشان 
ادامه داشت کههستخدم کار گزینی <۔ کم خا تمه خدمت | <مد بيك را 
بدستش داد . 

(احمدبيك) که از گرسنکی وخستکی تلو تلومیخورد و 
اعصایش طوری ناراحت شده بود که نمیتوانست سریا بایستد 
بدون یکدقیقه معطلی بطرف با نك دوید . 

دفتر چهش‌را بطرف متصدی, باجه برت کرد وداد کشید: 

صد ليره هنو بدین ! 

همه پو لها تو نومیخواین ! 


ز نده باذفقر 
یه ۱ 
۳ آنوقت جزء قرعه کشی منطور ذمیشین‌ها ! 
احمد بيك مثلآدم مستی که توی آب سرد بیفتد جره 
` کشد ۲ 


تک ۱ 


-بسه‌دیکه. قرعه کشی سرتونه بخوده ! این--ساب‌لعنتی 
مثو بیچاده کرد . کارم رو از دست دادم . سلامتیم از دستم رفت 
ازغصه اینکه مبادا پولهام ازبین بره.خواب وخوراك 
ندادم ۳ 

کارمند ‏ بانك که هوادا پس دید. خیلی ملایم ونرم 

- آقای عزین : اراحت نباشید الان پولتان را 
میدهسم ۰ ۱ ۱ 

_ برخلاف معمول درمدتی کمتر از پنجدقیقه یو لهای(احمد 
بيك) دا بهش پس دادن ودفترجه اورا پاطل کردند . 

احمد بيك .یکر است به‌بهتر ین‌هتل‌شهر رفت سه روزوسه‌شب 
درآ نجاخوب خورد وخوب خوابید . ۱ 

۰۰ زحالا گر جهاز کار بیکار شده وروزهاه‌جیور است دنبال‌يك ۱ 
کارحسا بی بگر دد ! گر جه دیگرهیچ امیدی ندارد که خسانه و 
اتومبیل بهش بیفتد! ولی قلبش‌وردحش راحت استادیگردلهره 
و ناراحتی ندارد؛دیکر بیخوابی نمیکشد دیکر از ورشکستگی 
نمیترسد . 

حالا متوجه‌شده بود که‌پو لدارهاو ثرو تمندان برای حفظ 
پو لشان جه بدبختی‌ها میکشند نه یکدفیته خواب‌راحت دار ندء 


۱ عر یز نسین 
نه يك لقمه غذا براحتی از گلویشان پائین میرود . . . حالا 
فهمیده که ز ند گی راحت و آسایش خیال .مال طبقه پائین است. 
بهمین جهت گاهگاه میگوید : «زنده باد فقر» 


۱۰۳ 


پایان ` 
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نجابت یعنی چی ؟ 


(عدنان) بکی اذ آموز گاران قدیمی وبا" تجر به فررهنگه 
ماست که گذشته‌ازمعلو مات زیاد خیلی‌هم نجیب است 1 درحدود 
پنجاه‌وسه چهارسال اذسن اومی گذرد . 
دارای پنج شش شش تا بچه قدو نیم‌قداست. که بز حمت 
خوراك ولباسآنهادا تهیه میکند» بااین‌تر تیب جای هیچ شك و 
قتردیدی باقی نبود که عدنان بهترین معلم وآموزگار برای 
کلای‌های دخترانه است ! 
(عدنان) ازشیطنت‌ها وشلوغ بازی دخترهای‌مددسه خیلی 
را که ردا ومن یه ا نام تست دیدن ناه 
شد؛ اماجاره‌ای نیو د ۰ 
۰ همه کس که اجازه نمیدهند سر کلاس دم پرود ! 
خوشبختا نه قرارشد عدنان فقط در کلاس هفتم دهشتم 
دروی ادبیات و تاریخ و جغرافیا تدریس کند. «اين رل غت 
شف ., شا گردهای این کلای‌ها بچه سال هستند ودخترهای 
سیزده چهارده ساله را زود میشود کنترل کرد » ۵2 
روزاولی که آقای معلم میخواست سر کلای‌برود سمی کرد 


100 عز یز نسین. 


قیافه‌اشرا اخمو تروجدی‌تر نشان بدهد ولی بمحض‌اینکه پایش‌را 
۳ صد‌ای شليك خنده‌ی دخترها بلند شد ازموۍ 
کم بش بشت و کله طاس عدنان گر فته تاشانه‌های افتاده. و یشت وز 
کرده وشکم بزر گت و کت وشلواره بیقواره اورا بیاد انتقاد 
گرفتند» و بیچاده را متلك‌پیچ کر دند ۱ 
عد‌نان که قوه بیان خوبی داشت تصمیم گرفت باق_یرت : 
بیان دخترهادا کنترل کند و باجملات موثری آنهمارا مجدوب 
نمایه ! ۱ 
آبدون اینکه راجع به درس سئوالی‌بکند چند سرفه پشت 
سرهم کر دو گفت : 
- خانم‌ها . برای شما هیچ جیزی بهترو گرانبهاتر از 
نجا بث نمست . درست است که پدرومادرشماها ان 
یکی ازدختر‌هائی که ته کلاس نشسته بود صحبت آفا معام 
را قطع کرد وڼاضدائو که مماوازشیطنت و تمسخر بود پرسید : 
]فا تجا بت یعنی چی ٩۱۶‏ 
عدنان اف خورد »بسرعت نگاهش‌دا به‌طرف دختری 
که این‌سئو الرا کرده بود بر گرداند : 
- نحابت صفت خیلی خوب وبزر گیست . اگر شخصی 
نانجیب باشد حیلی پده! . 
از گوشه داست اطاق صدای دیگری‌بلند شد 
- آقامعلم ! 
- جیه؟ اونجا چه خبره ؟ 
فر حنکهد ‏ نگاه کنیدچکار میکنه؟ خجا لتحم نمیکشه .. 
- یجرف نتر بايد تعیب باه :مينیه نجایت . 


نجا بت نی چی؟. ..."سس سس ٩۵‏ 
جه محستاتی داده ٩‏ هیچکس نمیتو نه حساب‌کنه . | گرانسان 
نانجیب باشد ... 

: دیگه از دخش ها حرف آقا معلم را قطع کرد‎ a 

- چی میشهآقامعلم !؟ 

- همه چی ممکنه بشه ۱ اولاهمه بهش میگن نانجیب!!! 
وا گردختری خدای نکرده‌به نانجیبی مشهور بشه.دیگه هیچکس 
حاضر نیست بااومعاشرت کنه . 

دوباده صدای نازك یکی ازدخترخانم‌ها ازمیزسوم پلند. 
شون وحرف |قامعل را قطع کرد : 

-]قامعلم ! 

جیه؟ بازهم جی‌شد, ؟ 

- این «منور» سنجاق,ر افر وهی کنه تو کیل‌من!! 

- بچهها ساکت. گوشکنید تاچند سطرراجح به نسجابت 
ازيك کتاب اخلاق براتون بخوانم: . 

«نجابت آدم را وادادمی کند که برخلاف قوانین زندگی 
واجتماع رفتار نکند ». 

فهمیدین؟ شما بايد درهر جا دای دا 
باقوانین طبیعت باشد. یکی ازدخترهاانگشتش‌را بالاگرفت و 
اجازه صحبت خواست . 

- چی میخوای بگی ! 

۳۹ آ قامعلم چندشب پیش که ما میهمان داشتیم. یکی از 
دوستان پدرم که پولهایش را مردم خوردند میگفت 2 درایسن 
دویع زمانه هر کس نجیب باشه کلاه سرش میرء!» 

- دخثراین چه حرفیه حتمااون آقا ادق داش این 


ا ل عز پر نین 
چیزها را گفته دالا همه میدا نیم که نجابت بزد گترین ناجی و 
راهنمای| نسان‌است. .عدنان میخواست بازهم راجغ بهمحستات 
e E e‏ یادش a‏ چون دید کک 
e.‏ .. يك شخص 
تر بیت شده هیچوقت از نجا بت دشت بر نمیداره » 
دخترلاغرا ندامد کو تاهی که‌رد یف اول نشسته بودازجاشبلند 
شدو گفت : 
> احاژه هست : 
- چیه | 
- من‌يك دائگی دارم که همیشه میگه « محض خاطر نجا بتم 
دام ود 
۳ شرا اک تیب باق هش و یکته اوت ها من ترا 
پول داشته 6 و لی نا نجیب باشه ! آدم نا نجیب! گرملیو نها پول 
داشته باشهذ ند گیش ازهم باشیده‌میشه! ! ! 
دختری که ا فق ازوسط کلاس جوات داد : 
- برعکس ... نانجیب‌ها زند گیشان بهتره ؟ 
عدنان که خیلی عصبانی شده:ود بزحمت خودش‌را کنترل 
کردء آب دهانش را وورت دادو گفت 
بچه‌ها بالاخره‌باید کاری کنید که وجدانتان آسوده‌باشد. 
تمام شخصیت‌های بزرك و نوابع باشرافت ونجابتزند گی 
کردند ۰ ۱ 
از ته کلاس یکی داد کشید 
هت بق‌هاأ اینجور بوده ] فامعلم! الان درهمسایسگی ا 
یکنفرهست که سه‌تا کادبلاك داره پولش باپارومیره بالاءولی از. 


` ۵4 


ها بت بعنن چی؟ 
نا بت اصلابوگی تیرده . 
- من راجع به‌اشخاص مغروف ونوابغ صحبت میکنم 
نقاشان بزر گے وفیلسوف‌های معرذف مثل سقراط ... 
- آقامعلم من سفراط را میشنأسم 7 
لا بل شرح حالش‌را هم میدانید ؟٩‏ 
- بله ... واقعاً آدم نجیبیه .دم باین نجیبی درتمام 
دنیاپیدا نمیشه . اما بیچاره خیلی فقیره و بهش‌بد میگنده . 
۱ -کی‌را میکی دخض ؟ 
سسقراطرامیگم آقا معلم ! اون‌توی کوچه ما دکان‌اطو کشی 
داره ! 
من راجع به سقراط فیلسوف‌مشهوریونان قدیم صحبت 
میکنم» توحواست دفته پیش سقراط اتو کش ؟! 
دختری که ته کلاس نشسته بود گفت : 
بآ قامعلم مايك نو کری دادیم خیلی نجیبه. گمان نمیکنم 
سقراط هماز او نجیب تر بو ده ۱ 
صدای پق‌پق خنده دخترها که محکم جلو دهنشون را 
گرفته بودند بلند شد . 
عدنان که هوادا پس میدید باصدای‌بم و بلنذتری شروع 
بصحبت کرد . 
بچچه‌ها نجا بت به‌داداگیو ثروت هیچ‌ار تباطی نداده! تاریخ 
اسامی‌خیلی‌هارا که نجیب‌بودن ثبت کر ده ۲۰ نها از گر سنگی مرد ند 
و لی نجا بت خودشان‌را حفظ کر د ند : 
آقامعلم پس نجابت باعث مر گے آدم‌هم ميشه !۱ 
-برعکس نجا بت شخص ر از نده‌تر ,وشجا ع تر »میکند» آدم 
نجیب ازهیج چیز نمی ترسد وهمیشه حقیقت را میگه . 
قامعلی عموی‌مر | بان جهت که حقیقت گفته بود از اداره 


4 . تسس سس سس ۲ . و بر ننین. 
بیرون کردند ه 

دخرانن چه ر بطی بکارماداره ۶! ماراجم به نجا بت 
صحیت میکنیم »مثلاآ دم نجیب‌چون‌میذا ند درو غ‌بد» .. هیچوقت 
درو غ نمیگه ؟ 

حجند نفر خنده صداداری کر دند وشا گرد دست‌راستی گفت: 

۳ آاگرآدم یلد باشه طبیعی درو غ بگه جه ضرری داره؟ 
ماهااگه روزی چنه‌تادرو غتوی‌منزل نگیم زند گیمون‌نمیگنده. 

عدنان با ناداحتی شانه‌اش را بالاانداخت : 

- این حرفها برای یکدختر نجیب شا یسته نیست . شما 
با یدکادهای نيك‌را. از بزد گترهایادبگیرید . 

آقامعلم-خواهر بزر گك هن همیشه به‌مادرم‌درو غ میگه! 
مادر مهم بپدرم درو غ میکه! پدر مهم‌هر و قتطلبکار هاش‌میان‌س آغش . 
پمامیگه بگید منزل نیست . 

دخترمز خرف نگو برو بیرون از کلاس . 

۔ آقا معلم خودتان گفتید آدم نجیب نباید هبچوقت 
درو ع بکه ۰ 

5 نشین رخات ۰ بچچه‌ها نجابت بهترین‌سرمایه آدمه. 
هیچ آرایش‌وزیوری برای یك زن بالاترازنجابت نیست . 

صدای دختری که ازته کلاس باراز بت میداد بلند شد : 

آقامعلم آخه شما معنی نجابت را بفرمائید :اما باد 
تون ۱ 
- عرض کردم .. نجایت خیلی‌خو بست . بزر گان راجع 
به نجابت صدها کتاب ومقاله نوشته اند . ومن بجریت سم 
میخورم که بهترین‌جیزها دردنیا نجابت است . 


نها به بنی‌جی( e‏ 


صدای ز نگے تنس بلئد شه وهکیاده طل‌اینکه آتش زیر 
داهن دخترها زوشن کر ده باشئه دستجصبی جیغ کشید ند . 
آقامعلم درحالیکه عرق پیشانیش‌دا پاك میکرد بسرعت 
از کلاس . بیرون رقت وزیر لب گفت ۳ 
«الحمداله که ساعت درس‌تمام شدومن ازمعنی کر دن نجا بت 
خلاص شدم ۱» ۱ 
عدنان یکراست به اداده فر هنکه رفت دتقاضا کرد اورا 
از تدریس در کلاس های دخترانه معاف کننه . ولی چون 
فرهنگ کسی را نداشت بجای او یگقارد دهیچکس حاضر نميشد 
این مسئولیت دا قبول کند باتقاضایش موافتت نکردند وعدنان. 
جازه را دراین دید که از کار فرهشکه استعفا کند پایان ‏ 


از آ لاد این نو بسنده انشادات 
فروغی منتشر کرده است 

۱- بخمه 

۴ مرد شرفی ` 

۴ ۔ ما مردم مقلدی هستیم 
۵- باداش آخرسال 

2 - طبق مقر دات 

۷- بچه‌های آخرنمان 

۸ - جاخان 

- حزب کر امت و حزب سلامت 
۰ - دلتون میخواد میلیو نر اشین 
٩‏ . مر ط‌فند 

۱۳ عشق آ آشین 

۳ . فلقاك 


رضا همراه ۵۲ سال داره 

و حاصل این عمر بر باد رفته 

۳ه کتاب و بیش از یکصد 

لما شنامه صحنه و راد بو لی 
سملل 


۴ شماره ذت کتا بخا نه ملی ۷۳۲ 


۵ ۔ ارزش شر افت 
۶ ۔ کلاه دامادی 
۷- داماد سر خانه 


۸ - بازدس مخفی 


